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 مقدمه  

ولایت، سرچشمه  همتای آفرینش، پاره تن پیامب  خاتم، کفو  گوهر ب  سلام الله علیها  فاطمه  

  ، امامت، سرور زنان شایسته عالم و انسیه حوراء است. آن روزگار که تولد فرزند دخبر

ان معصوم زنده به گور شده فخر  شمار می ننگ عرب جاهلیت به  رفت و قبور دخبر

ر جاری تا قیامت را  ریش سفیدان قبایل بود، خداوند متعال اراده فرمود میلاد کوث 

یت تا جمال   ن صدیقه طاهره بر سراسر عالم برای بشر و جلال زن به برکت وجود نازنی 

ن   هستر جای دهد  چون خورشیدی تابناک بتابد و مقام مادر را در اعلی علیی 

چرا فاطمه، فاطمه نامیده شد؟ برای اینکه خلق از شناخت حقیقت او دور و منقطع  

زمان حیات ظاهری   و در  اینکه فاطمه زهرا علیها السلام ناشناخته ماند  و عاجزند. و

ن   نب 
اش، مجهول و مظلوم واقع شد و پس از ارتحال از جهان فابن به سوی جهان باقر

و ناشناخته است، خود حکایتر از عظمت و اهمیت این  قب  مطهّرش مجهول 

و ما ادریک لیله  است که لیله القدری پس فاطمه همانند  . می باشد  شخصیت

 ؟الفاطمه

د، حج    هر زبن کهدر روایات داریم   نمازهای پنجگانه را بخواند و ماه رمضان روزه بگب 

دازد و از ش علیه وهرش اطاعت کند و علیخانه خدا را به جای آورد و زکات اموالش را ببر

سلام  را دوست بدارد، به واسطه شفاعت فاطمه داخل بهشت خواهد شد. فاطمهالسلام  

 و سفالله علیها 
ی

ین زنان جهان است. این دلبستگ ارش اکید به حفظ حرمت او به بهبر

ت زهرا در پیشگاه حق تعالی و نظام تکوین و  سلام الله علیها واسطه مقامی است که حضن

ی      . باشد  ع هستر و قوس نزول و صعود وجود، دارا میتشر

ن از دریای بیکرابن را از بانوی دو عالم بیان  در کتاب پیش رو سعی شده گوشه ای ناچب 

ن حال با خطبه شجاعانه اش اشاره ای  نماید و به ولایتپذیری و مظلومیتش در عی 

دازد.      او ببر
ی

  مود زارع پورحمداشته و .... آموزه ها و احادیث از سبک زندگ
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ت :            1بخش   سلام الله علیها  زهراء فاطمهحضر

ئیل نازل و به پیامب  میفرماید (لام الله علیها)س  و خدیجه(  لی الله علیه و آله)صفرزند ششم محمد ، جب 

ل برو که ز همشت دوری کن و به نماز و چهل شبانه روز ا ن داز و سپس به مبن روزه ببر

ن است، عطا نماید  .   .                                خدا اراده کرده فرزندی که نساء العالمی 

( بدنیا آمدند  جدا کننده خود و شیعیان از آتشدو سال بعد از نبوت پدر، فاطمه )

بمعتن درخشنده، روشن. این   ءزهرا  . مه نامیده اند چون از بدیها بریده شد، او را فاط

لقب از هر جهت برازنده این بانوست. او چهره درخشان زن مسلمان، فروغ تابناک  

نگاری و خداپرستر است دشمنان خوشحال هستند پیامب     . معرفت و نمونه روشن پرهب 

یْ مینامند ولی نزول سوره کوثر نویدی دیگر دارد  اببر  را
َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َّ
 إِن

َ
وْث
َ
ک
ْ
 ال
َ
اک

َ
نماز بخوان رَ ن

 و نذر کن ما به تو کوثر بخشیدیم. 

اتبرترین زنان جهان چهار نفرند   . فاطمه  (نّ علیهالله  )سلام    مریم آسیه خدیجه و فاطمه  حضر

ل پدرش ندای   ن بلند است، میشنود و شاهد الله اکبر  تنها کودگ است که در مکه از مبن

زها فاطمه با دست و پای خوبن و اغلب رو  در کودگ. نماز و عبادت خانواده است

گشت و با وفات مادر و عمویش ابوطالب آزار و   زخم زبان دشمنان به خانه باز می

دارای مقام عصمت، بدین معتن که معصومه   م الله علیها سلا  اذیت ها بیشبر شد فاطمه

ین دید  است، یعتن محصوره از گناه، یعتن ممنوع و محفوظ از لغزش و انحراف، و از ا 

  .                                                                 . .                     تواند الگو باشد می

مُ کند هم، او را از رجس و خطا دور معرقن می  آیه تطهب  
ُ
نک
َ
هِبَ ع

ْ
ُ لِیُذ

ه
 اللَّ

ُ
رِید

ُ
مَا ی

َّ
إِن

 
ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
رَک
ِّ
ه
َ
ط
ُ
بَیْتِ وَ ی

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
سَ أ

ْ
ج ا الرِّ ً همانا خداوند اراده كرده است كه پليدى )گناه(  هِب 

 شما را پاك سازد و نگه دارد. 
ا
( دور كند و كاملً  را از شما اهل بيت )پيامب 

اسلام رشد میکند خانه پایگاهی مخفن برای یاران پدر است با حوادبی چون شکنجه  

بوجهل سنگ زدن به  بلال و کشته شدن پدر و مادر عمار، آزار و اذیتهای ابولهب و ا 

ایط پدر، شکم گوسفند بر بدن پدر و......  بزرگ میشود. براثر فشار  فاسمه با این سرر

ن به دره و شعب ابو    بیداد تصمیم به رفیر
ی

ند و محاصره اقتصادی و گرسنگ طالب میگب 

 . میکند سه سال در شعب میمانند 

ت خدیجه  بیمار میشود و در فاصله کمی از هم اب سلام الله علیها خدیجه  وطالب و حضن

 باید، مادر پدر هم باشد( ) وفات میکنند )دخبر 
ُ
  م  فاطمه ا

َ
د.  ( بیهاا  لقب می گب 
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و پدر را مضطربانه  بود در جریان نقشه ترور پیامب  قرار گرفته  سلام الله علیها زهراءفاطمه 

کنند. وی همچون پدرش جراحات وارد می بر بدن  . داد می از این واقعه هشدار 

و الحق که این دخبر را چه تحملی در گذارد.    اری مهربان بر آن جراحات مرهم می پرست

به معنای   ام  معتن ظاهری  ها بود و چه آثاری از خدمات ارزنده.  رنج ها و نامردی

ت  اینجا بع. دار یکشی از کارها برای فرزندان استمادر است و مادر عهده د از حضن

صلی الله   اللهآن کارهابی را که برای رسول  سلام الله علیها  طمه عالم فا  ب  دو ب    سلام الله علیها  خدیجه

 . دهد دادند کارهابی بود که یک مادر برای فرزندش انجام میانجام می  علیه و آله

امی را که فرزند برای مادر قائل است  ت پیامب  این است که احبر ت  منظور حضن حضن

 سلام الله علیها ز در روایات آمده که هرگاه فاطمهزهرا برای پدر گرامیشان قائل بودند و با

ت تمام قامت مقابل پای شدند بر رسول وارد می  ایستادند و علاوه بر  می ش الله، حضن

ت زهرا ت بوسه می گاهی خم می  بوسیدن صورت حضن زدند شدند و بر دستان آن حضن

  . ه مانند مادر است برای پدرشفاطمفرمودند: و می

ین شکل از نور هدایت نبوی بهره برد.   مان نبوت پرورشاز کودگ در دا یافت؛ به بهبر

تربیت پدرش در تمامی حالات به وجود وی رخنه کرده بود تا آنجا که تمامی حرکاتش  

ن بسان پدر شده بود   . نب 

ت نیکو و طریقتش و در قیام عایشه،: هیچ کس را ندیدم که در ظاهر، در وقار و  سب 

ن ترمذی صتر باشد. شبیه  درشو قعودش از فاطمه به پ  سلام الله علیها  فاطمه . (1462)سین

فرمود: اکرم  یادگار پدر، تربیت یافته مکتب نبوت؛ گوشه ای از وجود پدر بود؛ پیامب  

ن   ن کند، مرا خشمگی  . محبوب  کردهفاطمه پاره تن من است، کسی که او را خشمگی 

 (269ص 4. )صحیح بخاری جبود و گوشه ای از وجود پدر گرامی  ترین بانو نزد پیامب  

 حدیث 
َ
 و لا فاطمه لم  ل

َ
 ا خ
َ
 ل

ُ
 قت
ُ
که حدیث قدسی است، معنای دقیق و عمیفر دارد  ماک

اگر به خاطر مقام عبودیت نبود نبوت و امامت به غایت  بطور اجمال این است که 

خود نرسیده بود چرا که نبوت و امامت مقدمه ای برای رسیدن به مقام عبد مطلق 

ن بود ولی در فاطمه علیهماالسلاممقام در خود پیامب  و علی است. این   سلام الله علیها   نب 
ً
منحضا

ن مقام تجلی کرد. بنابراین در این روایت ت تهمی  شده سلام الله علیها کیه اصلی بر آن حضن

و فاطمه شاخه و فرع من است، هر کس او را بسط   . )مستدرک سفینة البحار(است

ن کس او را کوتاه کند مرا کوتاه کرده    دهد مرا بسط داده و هر  )مستدرک علی الصحیحی 

 (168ص 3حاکم نیشابوری ج
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 بود سلام الله علیها خدیجهبه مهربابر نگاه  سلام الله علیها  نگاه فاطمه

داد. اما پدر  انجام می  سلام الله علیها از وقتر که مادر از دنیا رفته بود بیشبر کارها را فاطمه

، پدر را خیلی دوست داشت. هر وقت پدر، او را  سلام الله علیها فاطمه. کردهم کمکش می 

 را فراموش گرفت و میدر آغوش می 
ی

کرد. صدای پای پدر را شنید.  می بوسید، خستگ

داشت. پدر به دیوار تکیه داد. پاهای پدر از  آهسته قدم برمی . حال پدر خوب نبود 

ن بود.    جسارت دشمنان زخمی  های سفید پدر،  ناله کرد. لباس  م الله علیهالا س  فاطمهو خونی 

  .                                  . آلود و کثیف شده بود و موهایش پر از خاشاک بود  خاک 

ن   سلام الله علیها فاطمهباز، بت پرستان، پدر را اذیت کرده بودند.   به اتاق رفت و پارچه تمب 

پدر، گرم بود.  ستان رفتند. دست زخمی  زردی آورد. دست پدر را گرفت. به طرف نخل 

ش را نوازش کرد و بوسید.  های لطیف  پدر زانو زد و دست قطره   هاسلام الله علی  فاطمهدخبر

، اشک او را پاک کرد و با محبت دستر بر گونه او کشید. گریه فاطمه  در پ.  اشگ ریخت

ی  گفت: بلند شد. پدر، دخبر کوچکش را در آغوش گرفت و   سلام الله علیها ن م! چب 
دخبر

 . .                              نشده است

از پدر خواست کنار نخل بنشیند. بعد رفت ظرف آب  آورد. آب   سلام الله علیها فاطمه

پارچه زرد را گرفت و دست و صورتش در پریخت تا پدر دست و صورتش را بشوید. 

ی موهای پدر بود، برداشت لارا که لابه خار و خاشاکی    سلام الله علیها  را خشک کرد. فاطمه 

وقتر پدر   موهایش را شست.  ها را گرفت و آب ریخت. پدر و با پارچه خیسی خاک 

ن شست، برخاست و رفت تا لباس                                    هایش را عوض کند. پاهایش را تمب 

ون آمد. نگاهی به چهره خسته  صلی الله علیه و آلهپیامب    ش کرد. به یاد مادرش، آمن   بب  ه  دخبر

ش را گرفت و پیشابن    سلام الله علیها  افتاد. جلوی فاطمه  سلام الله علیها  زانو زد. بازوهای دخبر

را به سینه چسباند. چشمانش را  سلام الله علیها ، فاطمه صلی الله علیه و آلهپیامب  . او را بوسید 

بان بود. درست مثل  کوچکش مهر   چقدر دخبر  .  مادر بابا  بن گفتبست و با مهربا

، همواره در کنار پدرش و حامی وی بود؛ و سلام الله علیها دید. فاطمه  هابی که می فرشته 

 آن را پیدا   نگران سلامتر وی. 
ی

، شایستگ ی تربیت میکند که این دخبر پیامب  اکرم دخبر

یک معنای  میکند که پیامب  خدا دست او را ببوسد! این بوسه، هرگز نباید حمل بر 

 کرد. مگر شخصیتر به آن ارجمندی، آنهم با آن عدل و حکمتر که در پیامب   
عاطفن

ش را میبوسد؟ هست و اتکایش به وحی و الهام الهی است، خم میشود   و دست دخبر

الحرام مشغول اقامه نماز بود و ابوجهل و  در مسجد  صلی الله علیه و آلهخدایک بار رسول 

ن در آنجا ح  .  ضور داشتند دوستانش نب 
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: کدام یک از شما زهدان شبر را می آورد و آن را بر دو  ابوجهل به اطرافیانش گفت

این کار را بر عهده گرفت و آن را بر دو  کتف محمد در حال سجود می اندازد؟ کسی 

وع به  . انداختنماز در حال سجود  صلی الله علیه و آلهف پیامب  کت ابوجهل و اطرافیانش سرر

وی بعضن دیگر می افتادند.  بر ر د تا آنجا که بعضن از آنها از شدت خنده  خندیدن کردن

رد. شخض آنجا بود خودش  در حال سجود بود و سرش را بلند نک صلی الله علیه و آلهپیامب  

دار کرد  سلام الله علیها جرات نکرد با دیدن این وضعیت به نزد فاطمه  رفت و او را خب 

پشت پدر برداشت و سپس رو به آن قوم کرد و آنان را  نرا از آمد و آ سلام الله علیها فاطمه 

کرد؛ وقتر صدای  تمام شد، صدایش را بلند  در  هنگامی که نماز پ .  مورد سرزنش قرار داد 

راوی   ترسیدند.  صلی الله علیه و آلهاو را شنیدند، خنده از ایشان دور شد و از نفرین پیامب  

را به حق مبعوث کرد،    صلی الله علیه و آلهحمدحدیث، ابن مسعود گوید: قسم به کسی که م

دم. )صحیح  نفرین کرد در روز بدر در چاه دی صلی الله علیه و آلهاجساد افرادی را که پیامب  

 ( 765مسلم ص 

 سلام الله علیهاهمواره نگران پدر بود؛ روزی فاطمه  سلام الله علیهادر آن روزهای سخت، فاطمه

؟ گفت:  صلی الله علیه و آلهب  آمد. پیام  پدر گریه کنان به نزد  م! چرا گریه می کتن فرمود: دخبر

مان شده اند و پدر جان! چرا گریه نکنم در حالی که گروهی از قریش در حجر هم پی

به لات و عزی و مناة ثالثه )بت های جاهلی( سوگند می خورند که اگر تو را ببینند  

ن سهمشان ند و تو را می کشند و همه آنان نب  ن   را از خون تو می دانند.  برمی خب 

  از پدر، فقط منحض به ایام کودگ وی نبود. در  سلام الله علیها پرستاری و حمایت فاطمه

 که سبر پیامب  
سر وی شکست و رخسار وی خون آلود  بر    صلی الله علیه و آله روز احد در زمابن

ن وی شکست، علی خود آب می  بود که در سبر  علیه السلامشد و یگ از دندان های پیشی 

دید که خون  سلام الله علیها بود که آن را می شست؛ چون فاطمه سلام الله علیها و فاطمه آورد 

 . د است، بوریابی را گرفت و سوزاند سوخته اش را بر زخم نهادبسیار زیا

 علیه السلامبود و محبوب ترین مردان نزدش علی ، فاطمه محبوب ترین زنان نزد پیامب  

ت فرمود: ای  روایت کرده صلی الله علیه و آلهران از پیامب  بود. عایشه و دیگ اند که آن حضن

متعال تو را بر زنان جهانیان و بر زنان اسلام که  فاطمه! بر تو بشارت باد که خدای 

ین دین است، برگزید  ن ترمذی ص . بهبر  (. 1461)سین

بوده ستودن فاطمه بر اساس حقیقت او و ظهور صفات و کمالات معبود در روح او 

 عظیمه و مطهره است.  است. او 
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مردم جهان اعم از زن را الگو و حجت بر تمام ، وی از او  صلی الله علیه و آلهمدح رسول خدا

ن قرار داد؛ اقتدای به او، ا  و مرد   . باشدمی  السلام معلیهقتدا به رسول خدا و ائمه معصومی 

ت زهرا  می فرماید: زمابن که آیه  سلام الله علیها حضن
َ
  ل
َ
اءِ ت

َ
ع
ُ
د
َ
مْ ك

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
سُولِ ب اءَ الرَّ

َ
ع
ُ
وا د

ُ
عَل
ْ
ج

ا  
ً
عْض

َ
مْ ب

ُ
عْضِك

َ
صدا کردن پیامب  را در میان خودتان، مانند صدا کردن یکدیگر    (63نور  )ب

بخوانم، من هم پدرم   ای پدر قرار ندهید. نازل شد، ترسیدم که رسول خدا را با لفظ 

دو بار از من روی گردانید، سپس  یامب  یگ  صدا زدم، پ  یا رسول الله را چندین بار با لفظ  

درباره تو و خانواده و نسل تو نازل نشده  رو به من کرد و فرمود: ای فاطمه این آیه 

 است، تو از من هستر و من از تو هستم. 

ر   ازدواج سیده بانوان عالمی 

؛ آنها  بانوبی نیکوست که مورد توجه بسیاری از بزرگان صحابه است   سلام الله علیها فاطمه 

ن خو  به  اهد رفت، مگر آنکه متصل  می دانستند که در قیامت هر حسب و نست  از بی 

ن مورد  صلی الله علیه و آلهباشد؛ از طرف دیگر خویشاوندی با پیامب   صلی الله علیه و آلهپیامب   نب 

سلام الله   علاقه بسیاری از اصحاب به بهانه های مختلف بود، اما ازدواج با بانو فاطمه

، ازدواج با یگ از چهار   علاوه بر اتصال حسب و نسب به پیامب    اعلیه
ی

  و قرابت خانوادگ

ن افتخاری بزرگ به شمار می رفت  . بانوی برگزیده عالم بود که این نب 

فرمود   ابوبکر عمر و ... پیامب  در پاسخ خواستگاران می فاطمه خواهان بسیاری دارد

 
َ
 لى رَ ها اِ مرُ ا

 
آرى باید در خواستگارى   . روردگار فاطمه استکار فاطمه به دست پ هاب  

فاطمه، الگوهاى اسلامی مشخص شود، سنتهاى جاهلیت پایمال گردد، و معیارهاى  

را به خواستگاری تشویق میکنند.  علیه السلام انصار هم علی. ارزش اسلامی معلوم شود 

ی ندارم بالاخره پا جلو   علی ن د و از طرقن پیش خود میگوید چب   گذاشت. تصمیم میگب 

ین خلق خدا در آورم، نظر  : میخطاب به فاطمه پیامب   خواهم تو را به همشى بهبر

! سکوتها اقرارها  تو چیست؟ سکوت....   اکبر
ه
ن جاللَّ              (2)مستدرک علی الصحیحی 

در همه جا پیچید که  ازدواج الهی و پیامب  و فاطمه خوشحال میشوند ناگهان این

ش را به همشى علیمی  و آله  صلی الله علیهپیامب   در آورد. علی که   علیه السلام خواهد تنها دخبر

ى نداشت، اما   ن دستش از مال و ثروت دنیا کوتاه بود و از معیارهاى عض جاهلی چب 

 . وجودش از فرق تا قدم، مملو از ایمان و ارزشهاى اصیل اسلامی بود 

فرمود: من او را به ازدواج  شنید،  وقتر صحبت های مردم را   صلی الله علیه و آله رسول خدا

 ( 27ص 2. )تاری    خ یعقوب  جعلی در نیاوردم بلکه خدا او را به ازدواج وی در آورد
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ن با این ازدواج، افتخار همشی علی امب   سلام الله علیهابانو فاطمه  را پیدا  علیه السلامالمومنی 

ن و پ علیه السلامکرد و علی  . را  صلی الله علیه و آلهتن محمداره افتخار همشی سیده بانوان عالمی 

و سرور  صلی الله علیه و آله ، یگانه دخت عزیز دردانه رسول الله سلام الله علیها حتر فاطمه زهرا

امان نبود. هنوز چند روزی از    بانوان بهشتر هم، از زخم زبان های مردم زمان خود در 

مومنان علی ن  ود کنگذشته ب علیه السلامازدواج مبارکش با امب  ه زنان تنگ نظر و کوته بی 

ن گفتند: حیف تو نبود که با وجود آن همه   مدینه دورش را گرفتند و به او چنی 

   خواستگار پولدار و ثروتمند، پدرت تو را به مردی داد که دلش از مال دنیا خالی است؟ 

در میان گذاشت   آلهصلی الله علیه و  بزرگوارش رسول الله  این مطلب را با پدر   سلام الله علیها  فاطمه

ن انداخت   ن بود: دخبر عزیزم! خداوند متعال نگاهی به اهل زمی  ت چنی  جواب آن حضن

و از میان تمامی آنان، دو مرد را )بیش از همه پسندید( برگزید، و )آن قدر تو برایش  

عزیز بودی که( یگ از آن دو را پدر تو قرار داد و دیگری را شوهر تو... پس از ادای این  

را به لبخند رضایت   سلام الله علیها غنچه لبان فاطمه صلی الله علیه و آله ه بود که رسول خداجمل

  ( 269ص 1)امام علی تاری    خ دمشق جقلت  کامل، شکوفا یافت 

ن  در خانه ام سلمه   صلی الله علیه و آلهنقل میکند: آن زمان که رسول خدا علیه السلامامام حسی 

نور را آمد و عرض کرد:  صلی الله علیه و آلهنزد پیامب  الهی(  فرشتگانبود، صرصائیل )یگ از 

ئیل و میکائیل و صرصائیل، فاطمهبه عقد نور درآور  سلام الله علیها . سپس در حضور جب 

 درآورد.  علیه السلامرا به عقد علی

 و زره. شمشب  را برای جهاد و شبر را برای 
؛ شبر علی؛ از مال دنیا چه دارد؟ شمشب 

ساند و پولش را برای مهریه میگذارد و در  شغلش و  آبرسابن  کنار   زره را به فروش مب 

ند ل میگب  ن
ل پیامب  مبن ن

 مبن

پیامب  هم برای مصلحت اسلام و پیوند با قریش عایشه دخبر ابوبکر و سپس بیوه ای  

  .                                               . به نام ام سلمه را به همشی انتخاب کرده بود 

 فاطمه
ی

 خانوادگ
ی

 سلام الله علیها تجلى اطاعت خدا در زندگ

نگذشته است. پدرش   صلی الله علیه و آلهدخبر محمد سلام الله علیهاچند روزی از عروسی فاطمه

 و تازه عروس خود  علیه السلامدوست دارد بداند دامادش علی
ی

           خشنود استاز زندگ

؟؛ همشت را چگونه  کیف وجدت اهلکمی پرسد: د و از او را می خوان  علیه السلام علی

؟ فقال:   ین یاور بر اطاعت خدا  علیه السلام؛ علینعم العون على طاعه الله یافتر     ست. او بهبر
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مؤمنان علی د می توان دغدغه  میده  صلی الله علیه و آلهبه پیامب  گرامی علیه السلامپاسخن که امب 

ت  آن حضن
ی

   لامعلیه الس و فلسفه زندگ
ی

را دانست که چه هدف و فلسفه ای برای زندگ

 خود،  
ی

 خود دارد. این گونه است که براساس فلسفه زندگ
ی

خویش را سامان   سبک زندگ

ن در تاری    خ و احادیث و روایات آمده،    می دهد.   و نب 
براساس آنچه در گزارش های قرآبن

ن هر یک   کفو سلام الله علیها و فاطمه علیه السلامشود که علیمعلوم می  هم بوده اند و تبیی 

 است.  
ی

ن دیگری از فلسفه زندگ  بیانگر تبیی 

هستند و فلسفه و   صلی الله علیه و آلهخداوند در آیابر بیان می کند که هر دو نفس پیامب  

 آنان یگ است. از این رو، می توان گفت که آنان قر 
ی

  .  آن مجسم هستند سبک زندگ

مؤمنان  خود  در بیان فلسف  علیه السلامامب 
ی

 خود  ه زندگ
ی

اطاعت خداوند را همه هدف زندگ

 می کند و 
ن
ین کمک بر این مهم معرق  خود را بهبر

ی
 خانوادگ

ی
می داند؛ از این رو زندگ

 خود می داند 
ی

ین معاون در اطاعت خداوند و عمل به فلسفه زندگ                                 . همشش را بهبر

 اش می بایست در راستای یاری در اطاعت    دانست  چون می  سلام الله علیها  فاطمه
ی

که زندگ

ت علی مشغول به کاری شود که او را   علیه السلامالهی باشد، هرگز کاری نمی کرد که حضن

وزی های جنگ  علیه السلام ولادت حسن  از اطاعت خداوند دور کند.  ین پب  خاطره شب 

ین تر می سازد. در شعبان سال چهارم، ولادت  ن بدر را شب  گرمی تازه ای  علیه السلام حسی 

ةِ ذریه رسول امیدهد علیه السلام  به خانه علی
َّ
ن
َ
ج
ْ
بابِ أهل ال

َ
رُ سِیدا ش سَی 

ُ
ح
ْ
ل
َ
 و ا

ُ
سَن

َ
ح
ْ
ل
َ
 ..ا

قاب  ستوده اند؛ او ولی خداست،  را به اوصاف و السلام الله علیها فاطمه فاطمه کیست؟  

 ولی خدا، پیامب  
ن است، دخبر است و همش ولی صلی الله علیه و آله محل اسرار رب العالمی 

مؤمنان ات ائمه و معصومان  علیه السلام    دیگر خدا، امب  علیه السلام و مادر اولیای خدا از حضن

ه دار حجت خداوند است  ه بزرگ الهی و ذخب  چشم رسول است،  نور  .  است. او ذخب 

ی  رورنده امامان و  است، معجزه تربیت محمد  است و پسلام الله علیها دردانه خدیجه کب 

ه امت و بقیه الله قن الارض از فاطمه  پدید آمده،  حجت های الهی،  مهدی ذخب 

مظهر طهارت نفس، تقوا، مظهر حلم و متانت، ادب،   فاطمه مظهر عفت است،

، مظهر  خدمت، مظهر شجاعت، مظهر   عصمت، مظهر مظلومیت، مظهر حق طلت 

ا، مظهر رحمت و مظهر اشک  مبارزه و سیاست، مظهر عبادت، مظهر عشق به خد

 .  دشمنان خدا و آه و ناله، مظهر عصیان علیه ظلم و تجاوز و مظهر قهر علیه 

ان:  ات دیگسلام الله علیها  فاطمهفاطمه برتر از فرشتگان و پیامبر ران،  انسان است ولی تعبب 

فاطمة خلقت  از جمله رسول خدا درباره او تعبب  فرشته ای است در صورت انسان. 

 صورة انسیةحوری
ر
 ( 91ص 43)بحارالانوار ج ة ق
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و بر اساس پاره ای از دیگر روایات او فوق فرشته است و حتر فرشتگان در خدمت 

خدای را چون او بودند، و از انفاس قدسیه اش بهره می گرفتند. کدام فرشته است که  

یشگاه او  و با آن همه علم و ایمان و اخلاص در پ  فاطمه با تمام وجود پرستیده باشد؟

ام فرشته است که پیک الهی در ورود به آستانش  به خضوع و خشوع بایستد؟ و کد

 از او اجازه بطلبد؟ فرشته مرگ در زمان رحلت رسول خدا باید از او اجازه ورود بطلبد. 

ت فاطمه زهراپاسخ به سؤالات  شکیبابی فاطمه در  آمد سلام الله علیها زبن به حضور حضن

له ای مربوط به نماز برای او پیش آمده و  و ناتوابن دارم که مسئ و گفت: من مادر پب  

ن جهت مرا به نزد   نسبت به احکام نمازش دچار شبهه و اشتباه شده است به همی 

ت فاطمه سم. حضن به پرسش او پاسخ داد. او بار  سلام الله علیها    شما فرستاده که از شما ببر

ت جواب داد، بار سوم پرسید،  ت پاسخ داد دوم پرسید، حضن تا اینکه آن زن از    حضن

ت با تحمل و صب  و بردباری   منده شد، حضن زیادی پرسش های خود خجالت زده و سرر

ن فرمود:  و عرش من برای پاسخ به هر یک از این پرسش ها بیش از آن چه میان زمی 

اوارترم به این که   م. پس من سرن الهی پر از مروارید و جواهر شود، مزد و پاداش می گب 

ن و سخت نباشد و احساس دشواری نکنم ا  . ین کار برای من سنگی 

شنیدم که فرمود: همانا علما و دانشمندان شیعه  صلی الله علیه و آله من از پدرم رسول خدا 

شوند که به اندازه بار علم و دانش و کوشسیر  ما در روز قیامت در حالی محشور می

ند، بر قامت شان خلعت های کرامت که در راه ارشاد و هدایت بندگان خدا برداشته ا

 له نورابن اعطا شود و بزرگواری پوشانده می شود. تا به هر یک از آنها هزاران ح

ت زهرا  توانیم  است و می  بالاترین ظرفیت تبلیغ اسلام در جهان امروزسلام الله علیها  حضر

یت  تشنه  به صورت نمونه عیتن و عملی ایشان را به جهانیان معرقن کنیم. جهان بشر

ت زهرا داشته باشد؛ ایشان برای همه ابنای بشر می   این است که مادری مانند حضن

که عبارت دیگری از نام فاطمه به زبابن دیگر است نامی  فاطیما ادر باشد. نام تواند م

ن  ن و دیگر  بی   تحلیل و اخباری از ارادت هابی که در آمریکای لاتی 
المللی است و برحین

 سبت به ایشان وجود دارد ارائه می کنندنقاط دنیا مانند مض ن 

ست که همت خود را صرف اهانت به پیامب  خاتم کرده اند اما اگر مردم عالم  هاسال

ت زهر  ی مانند حضن ا دارد دلشان نمی آید که به  خب  داشته باشند که این پیامب  دخبر

ان کنیم. همه زیارتنامه های ما جهابن   پیامب  اهانت کنند. این اشتباه بزرگ را باید جب 

است ما در زیارتنامه ها به نوح و عیسی و انبیای همه ادیان عالم سلام می دهیم؛ ما 

ت زهرایت جهابن زیادی داریم اما جهابن نشده ایم.  ظرف در رأس چهار  سلام الله علیها  حضن

 زن بزرگوار عالم قرار دارند و باید ایشان را جهابن معرقن کنیم
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ت می اسا:              2بخش  یفه حضر  سلام الله علیهاو القاب شر

 پیامب  خدا و همش علی بن اب  طالب  
است. این لقب    فاطمهمشهورترین لقب دخبر

ن گویای لزوم محبت و عشق و دوستر جهانیان نسبت به فاطمه زهرا می سلام الله علیها نب 

انما سمیت فرمود:  صلی الله علیه و آلهباشد. جابرابن عبدالله انصاری گفته است پیامب  خدا

م، فاطمه نامیده شده زیرا  ابنتر فاطمه لان الله فطمها و فطم محبیها عن النار دخبر

 (. 16ص   43)بحار الانوار جخداوند او و دوستدارانش را از آتش بریده و جدا کرده است

ت فاطمه از آتش رهاست و سرآمد زنان اهل بهشت از ازل تا ابد خواهد  آری حضن

 پیامب  فاطمه  بود. در این ح
 و چرابی نام فاطمه بیان شده. دخبر

دیث نبوی چیستر

ه را از آتش نجات داده. بنابراین لقب فاطمه  و محبان فاطم  نام گرفت چون خداوند او 

 است.  منشأ الهی دارد و خدای متعال فاطمه و عاشقانش را از آتش رهابی بخشیده

به بهشت بوده اند. به حکم    همه موحدان تاری    خ درصدد نجات از آتش جهنم و ورود 

السلام    ها علی  راه نجات از آتش جهنم است. همش فاطمه زهرا  این حدیث، محبت فاطمه

 پیامب  به فاطمه فرموده اند:  
ن درباره وجه تسمیه و علت نامگذاری دخبر انما سمیت نب 

ایع ص 15-13ص 43)بحارالانوار جفاطمه لان الله فطم من أحبها عن النار  (. 179علل الشر

ت فاطمه و تلاش همه جانبه برای فاطمی   شناخت فضایل و اخلاق و صفات حضن

ن بخسیر از محبت و  ن نب 
ت فاطمه است.  زیسیر محبت اعتقادی و  مودت به حضن

ه ایشان عامل رهابی از آتش جهنم  ت فاطمه و عمل بر طبق سب 
وی عملی از حضن پب 

شد و در آخرت از جهنم    است. باید فاطمه را شناخت و فاطمی زیست و از فاطمیون

 رهابی یافت. 

ت زهرا  نمی سلام الله علیها  در خصوص شخصیت حضن
ی

گفت در میان    توان سخنبه سادگ

؛ شیعه و ستن مبتن بر فاطمة  ن ر فریقی  : سیده در زبان عرب  در دو سیدة نساءالعالمی 

شود و بعضن از اوقات  رود گاهی اوقات یک خانم، سیده خطاب می معنا به کار می 

وقتر این تعابب  در  . یده به معنای سیادت و برتری او نسبت به سایر افراد استس

ت زهرا رود به معنای آن است که ایشان  به کار می لام الله علیها سخصوص شخصیت حضن

 ، نه یک مکان خاص، بلکه  نسبت به مجموعه زنان عالم، نه فقط در یک برهه زمابن

امی مراحل وجود، ایشان مقام سیادت و برتری  ها و تمها و مکاننسبت به تمام زمان 

.                                                                         را نسبت به تمام زنان عالم دارند. 

ت را زهرا نامیده ت امام باقر    اند؟چرا آن حضر حدیتی نقل  علیه السلام  مرحوم فیض از حضن

اسماء و القاب بزرگان و اولیای خدا، هر یک اشاره  زهراء؟لِمَ سمیت الزهراء، کند، می
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هرا، یعتن درخشنده، به خاطر درخشش خاصی که داشته به این  به کمالی دارد. کلمه ز 

خداوند او را از نور عظمت خودش خلق کرد و سپس به تناست  اجازه   نام نامیده شده. 

اق و تجلی به او داد  ن که از خود درخشسیر نشان . اسرر ن  همی  داد، تمام آسمانها و زمی 

این  ؟نا و سیدنا ما هذا النوریا اله ور گشت و فرشتگان به سجده افتادند و گفتند: من

 سمابی  چه نوری بود؟ خطاب آمد:  
ر
ه ق

ُ
ه من عظمتر أسکنت

ُ
این  هذا نورٌ من نوری خلقت

و أخرجه نوری از نور من است و از عظمت خودم آفریده و در آسمانها جایش دادم؛ 

ٍ  من انم  من انبیابی و أفضله على جمیع الأنبیاء صلب نتر ی از پیامب  او را از صلب پیامب 

و أخرج من ذلک النور دهم. آورم و بر همه انبیاء تفضیلش )برتریش( میبه وجود می 

سازم که قیام به امر من بنمایند،  و از این نور، امامابن ظاهر می  أئمه یقومون بأمری

 هرا را شناختند. ین کیفیت ز لائکه به ااینجا، م

ت زهرا گویند که حدیث بیان کند.  محدث به کسی می  سلام الله علیها محدثه بودن حضر

ت زهرا فرمودند و هم هم از طریق پدر بزرگوارشان حدیث بیان میسلام الله علیها  چون حضن

ائیل حدیث بیان می .  دادند   لقب را به ایشانفرمودند این  از جانب پروردگار متعال و جب 

ائیل بعد از ارتحال رسول الله برای وحی بر احدی نازل نشد، اما بعد از شهادت  جب 

ت زهرا زیاد می ، وقتر حضن ائیل  گریستند که یگ از گریه پیامب  کنندگان عالم بودند، جب 

ت زهرا، برای عرض تسلیت و برای تسلی دل  .  شد   نازل میسلام الله علیها بر حضن

المومنبا ن  ز هم امب  ت زهرامیعلیه السلام  ی  فرماید:  میسلام الله علیها  فرماید که ناگهان دیدم حضن

ائیل است که بر من وارد شده است و بر من اخباری را بیان می  . کند یا علی این جب 

ن  المومنی  ائیل می علیه السلام  امب  گوید قلم و کاغذ آوردند و فرمودند: فاطمه جان هر چه جب 

ت زهراید تا من بنویسم بگوی ن سلام الله علیها، حضن المومنی  وع کردند به بیان کردن و امب    سرر

ت زهرانوشتند آن اخبار را و این شد میعلیه السلام  که امام   سلام الله علیهاصحیفه حضر

ت زهراعلیه السلام  صادق چهار برابر قرآن است،  سلام الله علیها  فرمودند: صحیفه مادرمان حضن

ما در   ست، بلکه اخباری است از آیندگان و اسامی شیعیانحکم حلال و حرام در او نی

ن نقل حدیتی   ت زهراعلیه السلام    از امام باقراو ذکر شده. به خاطر همی  سلام الله علیها که حضن

ئیل بیان می  ت زهرا را محدثه نامیدند. از جب   کردند حضن

ت م علیه السلا  امام صادق   فاطمه نام دارد:  9 در نزد خداوند علیها السلام فرمودند که حضن

: مادر امامان.  الائمه  ام.  مبارکه صدیقه طاهره زکیه راضیه مرضیه محدثه و زهرا

تو را  سلام الله علیها چندین بار به دخبر عزیزش فرمود: ای فاطمهصلی الله علیه و آله پیامب  اکرم

 دهم که از نسل تو یازده فرزند معصوم، امام مردم خواهند شد بشارت می 
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)یعتن مادر و دلسوز پدرش( چون رسول  ابیها اماست. )ارواحنافداه(  آنها مهدیرین و آخ

الحسن   امفرمود: او مادر پدرش است.  ریخت و میدید اشک میخدا دلسوزی وی را می 

ن  امو  ر  سیدهالمحسن.  ام - الحسی  ت : النساء العالمی   دیگر صفات و القاب حضن

 ست. انسابن در او متجلی ا : زبن که خصلتهاى خوب انسیه( 1

.  بتول 2)
ی

 : پاک و ب  گناه.  تقیه( 3    : زن پاک و دور از هرگونه آلودگ

.   حبیبه  4) ه(  5    : دوست و رفیق، دوست داشتتن  که اسب  شهوات    حر 
: زن آزاده، زبن

، فرشته  حوریه( 6                                                     نیست.   خصال. : زن بهشتر

 : فرشته، زبن که خصلتهاى خوب فرشتگان را در خود به وجود می آورد.  حوراء( 7

   : زبن که به مقدرات خداوند راصین باشد.  راضیه( 8

: زن فهمیده و صاحب خرد را    رشیده(  10  رکوع و تواضع در برابر خدا   : اهل  راکعه(  9

 : زبن که به مقام رضا می رسد.  رضیه 11)                                                   گویند. 

 گل خوشبوى، لطیف و مهربان، تعبب  لطیفن از موجود زن.   :  ریحانه( 12

.  زکیه( 13
 : درخشنده و تابان.  زهراء 14)   : زن پاک و باتقوا، در حال رشد و ترقر

 بساید : زبن که در پیشگاه خدا سر بر سجده    ساجده  16)    : درخشان، نورابن   زهره (  15

 : سرور، خانم.  سیده 18)   : زن خوشبخت.  سعیده( 17

 : زن شکیبا و بردبار.  صابره 20)   : زبن که در راه خدا جان را فدا نماید.  شهیده( 19

 : زن راستگو با کردارى صحیح.   صدوقه  22)    : زن راستگو و درست کردار.   صادقه(  21

 که در راستگوبی شهره شود و در  صدیقه( 23
ن درست کردار باشد. : زبن  عمل نب 

ه.  طیبه 25)    : زن پاک دامن و دور از رذایل.  طاهره( 24 ن  : پاک و پاکب 

 : زن بلند همت و دور اندیش.  عالیه( 27   : زن با شناخت و درک کامل.  عارفه( 26

را » عدیله ى مریم « می نامند زیرا علیها السلام  : نظب  و مانند. )فاطمه ى زهرا    عدیله(  28
ب المثل هستند.( ن هر دوی این بانوان در پاکی و طهارت  ای  صرن
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: زن ارجمند و  عزیزه  30)  زند. : زن پاکدامتن که پرده ى عفت را کنار ن عذراء( 29

 : زن صاحب فضیلت.  فاضله 32)      : زن دانشمند و آگاه.   علیمه(  31   گرانقدر. 

: زن یگانه در نفیس   هیدفر  34)   : بریده شده از آتش، جهل و هر بدى.  فاطمه( 33

: خب    کوثر 36)  : زبن که اهل کرم و جود و سخاوت است.  کریمه( 35   بودن. 

 فراوان. 

 که در او خب  بسیار باشد.  مبارکه 38)  : درخشنده و درخشان.  کوکب( 37
   : زبن

ه( 39  : زن حدیث کننده.  محدثه 40)   : بشارت دهنده.  مبشر

ارى از  : زن پاک و ع مطهره 42)   رد پسند خداوند. : پسندیده، زن مو  محموده( 41

 . ن از او راصین است مرضیه 43)     گناه و زشتر     : زن کاملی که خداوند نب 

: زبن که خداوند بر دل    ملهمه(  45  : زبن که هیچ گاه گناه نکرده باشد.   معصومه  44)

 او الهام می فرستد. 

ون آمده است. : زبن که امتحان شده و از آزمایش  ممتحنه( 46  سر افراز بب 

   48)       : زن یارى شده. منصوره  (  47
 
 : زبن که توفیقات الهی همراهش باشد.   قهموف

: زن با ایمان به خداوند    مومنه  50)   : زبن که خداوند او را هدایت می کند.   مهدیه(  49

 ه. : پاک و ب  گنا نقیه( 52   ، شادا : زن خوش زندگابن  ناعمه( 51   و روز قیامت. 

: حانیه(  55  : یگانه، تنها، ب  همتا.   وحیده(  54                : شیفته و عاشق.   والهه(  53

 پارسا و عفیف   حصان: ( 56که به شوهر و فرزندان خود بسیار مهربان است. آن

کند. معرقن می سلام الله علیها  خداوند افراد خاندان نبوت را با محوریت زهراء  ؛    حدیث کساء

کند که من  وجود أصحاب کساء مباهات می بالا و در میان فرشتگان به خدا در عالم 

یا رب و مَن کنند:  آن گاه سئوال می .  امتمام عوالم را به پاس محبت این پنج تن آفریده

م فاطمه و أبوها و بعلها و بنوهاخدایا اینان چه کسابن هستند؟ فرمود:     تحت الکساء
ُ
 ه

را مرکز قرار داده و همه را از طریق انتساب به او ها   علیسلام الله   اینجا خداوند متعال فاطمه

معرقن کرده و فرموده : اصحاب کساء، فاطمه و پدر فاطمه و همش فاطمه و فرزندان  

معلوم می شود که فرشتگان بر   ( 213المحجه البیضاء ج، ص 52ص 43ج)بحارالانوار  اندفاطمه 

داشتند و آن خاطره، همان  سلام الله علیها  مهای، یک شناسابی قبلی نسبت به فاطاثر خاطره 

اق و جلوه  در عالم بالا بود که فرشتگان تحت تاثب  شدید آن  سلام الله علیها ای از زهرااسرر

   . قرار گرفته و به سجده افتادند 
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تو فضایل علم و آگاهی :             3بخش   سلام الله علیهازهرا حضر

ت زهرا ن هستند و علم آن بزرگوار همان علم ائمه معصدر ردیف سلام الله علیها حضن ومی 

ن و علم ائمه المومنی  ن   علیهم السلام  امب  المومنی  ل و به    است. شت  امب  ن یف آوردند به مبن تشر

ت فاطمه ل پدرتان  فرمودند: که فاطمه جان من امشب می سلام الله علیها  حضن ن خواهم به مبن

ل پی ن و قضایا را از اول   امب  گرامی رفتند بروم و شب در آنجا بمانم. آن شب مولا به مبن

ن  المومنی  وع کردند بیان کردن، از نیمه شب تا صبح امب  برای پیامب   علیه السلام خلقت سرر

وع به صحبت کردند  اکرم فرمودند. بعد از آن زمان تا قیامت را، و پیامب  تائید میسرر

ت رسول  . اقامه کردند و آله  صلی الله علیه  هم صبح به مسجد آمدند و نماز را پشت سر حضن

ل پیامب   ن یف بردند مبن ن تشر المومنی  ت  .  و امب  : یا علی من بگویم که دیشب زهراء  حضن

ن شما و پدرم رسول  بود بیان داشتند. وقتر این جمله را الله چه گذشت، آنچه بی 

ت زهرا ن سلام الله علیها  حضن المومنی  عقب از   پشت به زهرا نکرد و عقب علیه السلام فرمود امب 

ون آمد و به نزد پیامب    بازگشت، پیامب  فرمودند یا علی چه شد؟ چرا برگشتید؟ خانه بب 

 لی یا علی، زهرا هم از ماست. فرمودند: ب جریان را بیان کردند و پیامب  علیه السلام علی

یف اصول کاقن نقل می کند:  بزرگبر از مقام برخر انبیاءسلام الله علیها مقام فاطمه  کتاب سرر

ئیل   نازل می شد، این نشانه آن است که مقام آن  سلام الله علیها    بر وجود مبارک فاطمهجب 

ت نسبت به برحین از انبیاء، بزرگبر و برجسته تر است. این نه برای آن است که   حضن

زن های بزرگ در عالم کم اند! اگر از علّی تجلیل می شود، نه برای آن است که مرد  

ان بزرگ در عالم خیلی اند، امّا علی خیلی بزرگ است.  های بزرگ در عالم کم اند ! مرد

 زنهای بزرگ هم در عالم خیلی اند، امّا فاطمه خیلی بزرگ است. 

 از این فضایل اکتساب  است ، هر چند که   از زبان قرآن علیهاسلام الله فضایل فاطمه
برحین

ت آن را به دست  بوده و نمی توان سلام الله علیها برحین از آن ها جزو اختصاصات آن حضن

از اموری است که می توان آن را کسب کرد. خداوند  سلام الله علیها فاطمه  اخلاص د. آور 

ی ج ستاید انسان به اخلاص می 9و  8وی را در آیات   (670ص 4)الکشاف زمخشر

 اخلاص اصل اساسی در دست یاب  انسان به هر فضیلت الهی است. از این رو 
ا
اصولا

رِ وَ  است.  اخلاص در عمل تأکید شدههمواره در آیات قرآن بر 
ْ
ذ
َّ
 بِالن

َ
ون

ُ
وف
ُ
  ی

َ
ون

ُ
اف
َ
خ
َ
ی

ا ﴿ ً طِب 
َ
 مُسْت

ُ
ه ُّ
َ  شر
َ
ان
َ
وْمًا ک

َ
  ﴾ وَ ٧ی

َ
عِمُون

ْ
ط
ُ
ا وَ ی

ً
هِ مِسْکِین بِّ

ُ
 ح

َ
لى
َ
عَامَ ع

َّ
تِیمًا وَ  الط

َ
ا ﴿ ی ً سِب 

َ
﴾ ٨أ

اءً وَ 
َ
ز
َ
مْ ج

ُ
ک
ْ
 مِن

ُ
رِید

ُ
ِ لا ن

ه
هِ اللَّ

ْ
مْ لِوَج

ُ
عِمُک

ْ
ط
ُ
مَا ن

َّ
   إِن

ُ
ورً لا ش
ُ
بُوسًا ٩ا ﴿ک

َ
وْمًا ع

َ
ا ی
َ
ن
ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ُ
اف

َ
خ
َ
ا ن
َّ
﴾ إِن

رِیرًا ﴿
َ
مْط

َ
یَوْمِ ١٠ق

ْ
 ال
َ
لِک

َ
َّ ذ

َ ُ شر
ه
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
وَق
َ
 وَ  ﴾ ف

ً
ة َ
ضرْ
َ
مْ ن

ُ
اه
َّ
ق
َ
ورًا ﴿ وَل  ﴾ ١١شُُ
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 وَ  وَ  
ً
ة
َّ
ن
َ
وا ج ُ َ مْ بِمَا صَبر

ُ
اه
َ
ز
َ
رِیرًا ج

َ
خوف از خدا و خوف از قیامت و بیمناکی از   ﴾ ١٢﴿ ح

 10تا  7دردناک آن )انسان عذاب 
ی

 و ادای مسئولیت و وظایف  ( صب  در برابر گرسنگ

(  9و   7( وفای به نذر )انسان6( مظهر عبودیت خداوند بودن )انسان12و  8الهی )انسان

( و اطعام به  8و 5( جزو ابرار و نیکوکاران بودن )انسان 8دوستر و محبت خدا )انسان

ن نیاز و علاقه به غذا لَ و اهل ذکر بودن ( 8ی خود )انساننیازمندان در عی 
ْ
ه
َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رِ إِن

ْ
ك
ِّ
فضایلی است که قرآن برای آن  از جمله مهم ترین ( 43)نحلالذ

ت  ت برمی شمارد و هرکسی می تواند با اسوه قرار دادن آن حضن آن را به سلام الله علیها  حضن

 دست آورد. 

ا  بودن  صلی الله علیه و آله البته از اهل بیت پیامب  
َ
يْه
َ
ل
َ
ْ ع برِ

َ
ةِ وَ اصْط

َ
لَ  بِالصَّ

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرْ أ

ْ
( 132)طهوَ أ

ت بودن و از خویشاوندان و ذی القر رَ ب  آن حضن مِسْكِی 
ْ
 وَ ال

ُ
ه
َّ
ق
َ
 ح

َ
رْبر
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وَ آتِ ذ

لِ ( و یا شجره طیبه الهی بودن 26)اسراء
َ
 ك
ً
لَ
َ
ُ مَث

ه
 اللَّ

َ
ب َ يْفَ ضرَ

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
رَةٍ  أ

َ
ج
َ
ش
َ
 ك
ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
مَة

 
َ
ه
ُ
صْل
َ
بَةٍ أ يِّ

َ
مَاءِ ط ی السَّ ِ

ر
ا ق

َ
ه
ُ
رْع
َ
 وَف

ٌ
ابِت

َ
 ( 24)ابراهیما ث

کت در مباهله    و سرر
َ
ا وَ ت

َ
اءَن
َ
ن
ْ
ب
َ
 أ
ُ
ع
ْ
د
َ
وْا ن

َ
مْ   عَال

ُ
ا وَ نِسَاءَك

َ
مْ وَ نِسَاءَن

ُ
اءَك
َ
ن
ْ
ب
َ
( و تعلق 61)آل عمران  أ

ت ن اراده الهی به عصمت آن حضن رِي  گرفیر
ُ
مَا ي

َّ
ُ لِيُ إِن

ه
 اللَّ

ُ
بَيْتِ د

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
سَ أ

ْ
ج مُ الرِّ

ُ
ك
ْ
ن
َ
هِبَ ع

ْ
ذ

ا  وَ  ً هِب 
ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
رَك
ِّ
ه
َ
ط
ُ
ون از 33)احزابي ت( بب  بوده و نمیتوان آنرا سلام الله علیها اختیار آن حضن

ت در  سلام الله علیها الگوی خود قرار داد. با این همه میتوان با استفاده از روش آن حضن

  ( ب3و متاله شدن )بقره  تقرب جوبی به خداوند 
ی

ه عصمتر عام دست یافت که از ویژگ

 های انسان کامل است 

ت آدم تم  علیه السلا همان گونه که حضن توسل جسته  سلام الله علیها  برای پذیرش توبه به حضن

ت   است ن می توانیم با توسل به آن حضن خشنودی خدا را به خود جلب  سلام الله علیها  ما نب 

ن ج 37بقره) . بدست آوریم کنیم و مغفرت الهی را          ( 1الدر المنثور ج 67ص 1و نورالثقلی 

ت ی سلام الله علیها  آن حضن از فرمان های الهی و اطاعت از آن، توانست به  با بهره گب 

ت هر    مقامات و فضایل بسیاری دست یابد که برای همگان شدبن است. آن حضن

س آدمی است ولی از  چند از یک نظر در مقام برتر و والاتری است که  دور از دسبر

ن خصو  جهابر دیگر می توان  کردن ایشان و تبیی 
صیات  وی را الگو قرار داد؛ زیرا معرقن

ت برای آن است که ایشان را اسوه و الگوی رفتاری خویش قرار دهیم بدین      . آن حضن

لت تبدل می  به خانه ای دارای رفعت و مسلام الله علیها و فاطمه علیه السلام ترتیب خانه علی ن بن

ن خانه   و ( 203ص 6الدرالمنثور ج 36)نور شود لذا می توان با اسوه قرار دادن ایشان چنی 

 را برای خود ساخت که از سوی خداوند بلند و رفیع شود و 
ی

 . زندگ
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و رفتار وی با نامحرمان که از سوی خداوند فرمان آن را یافته  سلام الله علیها  حجاب فاطمه

ین حجاب برا ام و صیانت از شخصیت زن است.  است، بهبر ی حفظ حرمت و احبر

یابد، باید از حجاب  رامش و امنیت دست براین اساس هرکسی که می خواهد به آ

د.   وَ  فاطمی بهره گب 
َ
وَاجِك

ْ
ز
َ
لْ لِأ

ُ
ُّ ق ی ترِ

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 وَ  ي

َ
اتِك

َ
ن
َ
  ب

ْ
 مِن

َّ
يْهِن

َ
ل
َ
رَ ع نِی 

ْ
د
ُ
رَ ي مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
نِسَاءِ ال

  
َّ
بِيبِهِن

َ
لَ
َ
ت  (59)احزاب  ج موجب شده تا خداوند  سلام الله علیها    رفتار و شخصیت آن حضن

السلام  معلیه مؤمنان واجب کند، لازمه دوستر و محبت به اهل بیتدوستر آنان را بر 

ن دوستر که لازمه   اطاعت از فرمان آنها و رفتار براساس رفتارهای ایشان است. همی 

موجب می شود تا انسان ها از عنایت خاص  آن اطاعت و الگوبرداری از ایشان است،  

ت  شو  23خداوند بهره مند شوند. چنانکه خداوند در آیه  ری دوستر و محبت عبر

   را موجب بهره مندی شخص از پاداش مضاعف الهی می داندصلی الله علیه و آله  پیامب  
َ
لْ ل

ُ
ق

 
َ
رْبر
ُ
ق
ْ
ی ال ِ
ر
 ق
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
رًا إِل

ْ
ج
َ
يْهِ أ

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 . أ

ت فاطمه لت حضر ر  در سوره کوثرسلام الله علیها مبر

ن بهره  پیش از اسلام در دوران جاهلیت، زن  ابزاری ب  اراده بود در دست مرد و ماشی 

، زن فقط می بایستر پش به دنیا بیاورد و برای مرد راحتر جسمی و روحی ایجاد   کسیر

که به مردی خب  میدادند نماید، در عربستان چنان وضع بدتر و اسفناک تر بود که چنان

ی داده، پدر از غصه نزدیک بود سکته نماید   خداوند برای تو دخبر

ان را زنده به گور می کردند و این سنت مذموم تا قیام پیامب   رواج  صلی الله علیه و آله  دخبر

داشت و اگر رسول گرامی به رسالت مبعوث نمی شد چندان طولی نمی کشید که نسل  

افتاد. بعثت رسول اکرم نعمت و لطف ب  پایان خداوند نه برای   عرب به مخاطره می

نسان های گمراه و درمانده جهان بود. خداوند برای ازدیاد  ملت عرب بلکه به تمامی ا

نسل بشر هم مرد و هم زن را آفریده و نباید این دیدگاه وجود داشته باشد که دخبر  

ن مخلوق و آفریده با ارزش خداوند می باشد   . نب 

 پیامب   و 
ی

تبارش  گواه این امر است و نسل ایشان از طریق دخبر والا صلی الله علیه و آله  زندگ

بوجود آمده و ایشان الگوی کامل و بارز زن مسلمان است که در شان  السلام اعلیه فاطمه

   ایشان سوره کوثر نازل شده: 
َ
ک
ْ
 ال
َ
اک

َ
یْن
َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َّ
حِیم  إِن مَنِ الرَّ

ْ
ح ِ الرَّ

ه
رَ ﴿بِسْمِ اللَّ

َ
صَلِّ ١وْث

َ
﴾ ف

رْ ﴿
َ
ح
ْ
 وَان

َ
ک
ِّ
وَ ٢لِرَب

ُ
 ه
َ
ک
َ
انِئ

َ
 ش

َّ
ُ ﴿﴾ إِن

برَ
ْ
اره شان نزول سوره کوثر اکبی مفشین  درب﴾  ٣الأب

ت فاطمه نازل شده، امروزه بعد از سلام الله علیها  عقیده دارند که این سوره درباره حضن

 سال مسلمان به چشم خود اعجاز این خب  غیت  را می بینند  1400
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ند که خدا قادر و توانا وفا به وعده خود نمود و از نسل   و به حقیقت قرآن بر میب 

هزار   60که از .  همان یک دخبر عالم را پر از سادات و اولاد رسول گرامی نموده است

ولی اولاد   . کودک از بتن امیه در زمان حکومتشان حتر یک نفر در دنیا پیدا نمی شود 

 و حضور معنوی  سلام الله علیها  و فاطمه زهرا  آله  صلی الله علیه و  رسول خدا  
ی

در تاری    خ اسلام زندگ

 شته اند. و حماسی دا

با بیان آشکاری به نسل و عقبه تفسب  می شود و این که پروردگار متعال   نعمت کوثر

پیامب  گرامی خود را به اعطای کوثر افتخار داده و دشمنانش را مقطوع النسل و دنباله  

 . علام می دارد که کوثر کانون نسل و مایه ذریه رسول الله استبریده نامیده ا 

در جهان نیست به  سلام الله علیها  جز فاطمه زهراصلی الله علیه و آله  نسل پیغمب  و از آنجابی که 

ت فاطمه است. در این   این نتیجه می رسیم که کوثر عنوان پر افتخاری برای حضن

نماز  فصل  ماز هست دستور می دهد که سوره خداوند به رسول خود که آورنده ن

. خدا به وی داده شکر و سپاس نماید  بخواند، یعتن به خاطر این لطف و نعمتر که

خداوند برای نعمت های دیگر، رسالت و صدها الطاف و رحمت خود که به بندگان  

 و مومنان داده است و این دستور فقط برای زهرای مرضیه است. 

ن قربابن کرد نحر و آن می باشد. از یک دخبر کوثری بیکران السلام  ا علیه ران به افتخار زهنب 

 در تمام ادوار تاری    خ و در تمام نقاط دنیا فواره می زند و تا قیامت پایدار خواهد بود.  

 بودند که در تاری    خ ب  همتا است. 
امامان معصوم ثمره و نتیجه تربیت و فضایل زبن

ت فاو هیچ زبن از لحاظ فضیلت و ایمان و د طمه نمی  ینداری در طول تاری    خ به حضن

 رسد. 

سوره کوثر در زمابن نازل شد که چندین سال قبل از آن اعراب جاهل به دخبر و شان 

ی چون   لت زن در جامعه اهمیت نمی دادند و قرآن کریم ثابت کرد که دخبر ن و مبن

نشانه بهشت و و آله   علیهصلی الله از پدر بزرگواری چون پیامب  اکرمسلام الله علیها  فاطمه الزهرا

 وی یک زن شایسته و نمونه در سرتاسر تاری    خ جهان است. الگ
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ر سلام الله علیها صدیقه طاهره :          4بخش   علیه السلامدر نگاه معصومی 

ت فاطمه زهرا   ن   فقط از سلام الله علیها  مقام والای حضن که همتای  )علیهم السلام(  منظر معصومی 

بزرگواران حکایت از کرامت و عظمت  ین یان است. کلمات و سخنان اایشانند، قابل ب

 والای این بانوی عالمه دارد. 

ت زهرا ر سلام الله علیها حضر المومنی  ت زهرا    علیه السلاماز منظر امب  لت و جایگاه رفیع حضن ن مبن

ت علی نشانگر اوج شخصیت زن در نگاه اوست، یک زن می  تواند چنان  در نزد حضن

 چون علی به علیه السلام مایه مباهات و افتخار امام  بالا رود که
ی

گردد. شخصیت بزرگ

کند و همشی با او را برای خود فضیلت و ملاک برتری بر همشی فاطمه افتخار می

 پذیرش مسئولیت دیگ
ی

ی جهان اسلام میران و شایستگ داند.  های سنگیتن چون رهب 

ت برای اثبات حقانیت خو  ن همشی فاطمه استناد برحین از موارد که حضن د به داشیر

 اند عبارت است از: فرموده

ت علی در پاسخ به ادعاهای ب  اساس معاویه مبتن بر فضایل امویان در  علیه السلام  حضن

از  النار صبیهنویسد: ... دو سید جوانان اهل بهشت از ماست و نامه ای می 

ین زنان جه   حماله ان از ماست. و  شماست، کودکابن که نصیب آنان آتش گردید. بهبر

م کشد برای دوزخیان، از شماست. در شعری که به ایشان   الحطب ن آن که هب 

منسوب است، می فرماید: من به فاطمه و فرزندانش مباهات می کنم! آن گاه به رسول  

را به همشی من  سلام الله علیها  افتخار می کنم در آن هنگام که فاطمهصلی الله علیه و آله  خدا

ت ضمن. درآورد  که    برشمردن فضایل و کمالات خویش و این  در جریان سقیفه حضن

ی و هدایت جامعه اسلامی را عهده ، او رهب  دار شود به ابوبکر فرمود:  باید بعد از پیامب 

ش  تو را به خدا سوگند می دهم! آیا آن کس که رسول خدا او را برای همشی دخبر

یا تو؟ ابوبکر  تو ]علی[ در آورد من هستم برگزید و فرمود خداوند او را به همشی 

 (224و 151ص 41)بحارالانوار جپاسخ داد: تو هستر 

ت فاطمه فاطمه رکن على است   باشد می   از مقامات ممتازی که مخصوص پیامب  و حضن

ت علی صلی الله علیه و آلهرکن بودن برای علی است. پیامب   سلام فرمودند:  علیه السلام به حضن

، فعن قعلیک یا ابا  ر . چه تعبب  لطیف و زیبابی همان تعبب   ذهب رکناکلیل الریحانتی 

ت علی  )علامه الحافظ محب  . در مورد زن که فرمودند زن ریحانه است علیه السلام حضن

ی(  الدین الطب 
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ن فرمودند: سلام بر تو ای پدر دو گل ]زینب و ام کلثوم[ به زودی دو رکن تو از  پیامب  نب 

مودند: این یگ از دو رکن بود و بعد از بعد از رحلت پیامب  فر روند. علی دست می

ت زهرا فرمودند: این رکن دیگر است.    شهادت حضن

ت زهرا بعد از ارتحال رسول اکرم به زنان بتن  کردند و هاشم که او را یاری می حضن

بر   اند، فرمود: این حالت را رها کنید و ها را رها کرده و لباس سوگ در بر نمودهزینت

ت علی معصوم بوده و تمام گفته شماست که دعا و نی های ایش نمایید با این که حضن

کند. این تمسک می علیهاالسلام او حجت است ولی برای تثبیت مطلب به سخن زهرا

ت بوده و این که تمام رفتار، گفتار و نوشتار او حجت است و  نشانگر عصمت حضن

ن زن و مرد نیست  بی 
ر
 .  از این جهت فرق

ت فاطمه: امام   دیگر از نگاهی وصایای سلام الله علیها  در آخرین لحظات عمر مبارک حضن

  ،
ی

خویش را به همششان می نمودند که ای پش عمو! تو هرگز مرا در دوران زندگ

که شاهد علیه السلام  دروغگو و خائن نیافتر و هرگز با فرمانت مخالفت نکردم. علی 

رماید: پناه به خدا! تو داناتر و  خود است، می فدرگذشت تنها یاور و تسلی بخش 

نگارتر و گرامی تر و نیکوتر از آبن که من به جهت مخالفت کردنت با خود، تو را   پرهب 

من گران خواهد بود ولی گریزی از آن  دوری از تو و احساس فراقت بر  . نکوهش کنم

تازه کردی.  من    را بر آله  صلی الله علیه و    نیست. به خدا سوگند! با رفتنت مصیبت رسول خدا 

! دقت در  انالله و اناالیه راجعون  ن از این مصیبت بزرگ و دردناک و تأثرآور و حزن انگب 

امش را به فاطمهعلیه السلام  کلام علی در  . می رساند   در این لحظات، شدت علاقه و احبر

و عمل به احکام  فاطمه در چنان مرتبه والابی از زهد و خداترسی  علیه السلام    نگاه امام علی

 او با همشش ممکن نیست.   الهی قرار دارد که تصور مخالفت

در موارد بسیاری از مادرشان سخن علیه السلام  امام حسن  علیه السلام    از نگاه امام حسن مجتتر 

ده است و تا طلوع  گفته اند. از جمله: شت  دیدم مادرم در محراب به نماز ایستا

و  د و شنیدم برای یکایک مردان و زنان دعا می کرد خورشید مشغول رکوع و سجود بو 

ی نخواست. عرض کردم: مادر! چرا همان گونه   ن آنان را نام می برد ولی برای خود چب 

؟ فرمود: فرزندم! اول همسایه   ، برای خود دعا نمی کتن که برای دیگران دعا می کتن

 بعد از آن خانه. 

ر  که لشکر دشمن، امام   ، در آن هنگامدر روز عاشورا علیه السلام از نگاه امام حسی 

ن  ن کشته شدن   را احاطه کرد. ایشان ضمن خطبه مفصلی فرمودند علیه السلام  حسی  : مرا بی 
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ن  و ذلت مخب  کرده اند و من هرگز تن به پستر نمی دهم. خدا و رسول، مرا از چنی 

ن ن کاری باز  ن می دارند. همچنی  ه اجازه چنی  ن پذیرسیر   یاکان پاک و دامنهای مطهر و پاکب 

ن را به من نمی دهند. در یک کلام، امام   دلیل پایمردی و مقاومت خویش  علیه السلام    حسی 

 میداند. سلام الله علیها را تربیت الهی فاطمه

دهد:    امام می فرماید: وقتر که قیامت فرا رسد، منادی ندا میعلیه السلام  از نگاه امام سجاد  

هید. همه خوشحال از این عفو عمومی، سر  در این روز، ترس و اندوهی به خود راه ند

وارد محشر می شود و گفته می شود کسابن که به آیات  سلام الله علیها  برند. فاطمه بالا می

السلام  معلیهما ایمان آوردند و مسلمان شدند به جز مسلمانابن که دوستدار اهل بیت 

 سرها را به زیر اندازند هستند،  
ی

سلام الله علیها  ین است فاطمه  آن گاه اعلام می شود: ا  همگ

. او و همراهانش به سوی بهشت می روند. خداوند فرشته  صلی الله علیه و آله دخت محمد

عرض  سلام الله علیها    ای را خدمت وی می فرستد و می گوید: حاجتت را از من بخواه! فاطمه

یاری کردند،  ! حاجت من آن است که مرا و کسابن را که فرزندان مرا می کند: پروردگارا 

   مورد عفو قرار دهی. 

ی است. محور حرکت  سلام الله علیها  فاطمه:  علیه السلام  از نگاه امام جعفر صادق ، صدیقه کب 

ی تکمیل   ت فاطمه بوده. نبوت هیچ پیامب  انسانهای گذشته، معرفت و شناخت حضن

ت اقرار نموده، محبت او را دارا باشد. امانشد مگر اینکه به فض   م صادقیلت آن حضن

 لیله القدر  انا در ذیل آیه  علیه السلام  
ر
می فرماید: منظور از »لیله«، فاطمه و منظور    انزلناه ق

اوار است، بشناسد، »لیله   از »قدر«، خداوند است. هر کس فاطمه را آن گونه که سرن

 )مرحوم مجلسی( القدر« را درک کرده است. 

، صدیقه و شهیده است. در  سلام الله علیهاهمانا فاطمهعلیه السلام از نگاه امام موسی کاظم 

، جعفر، عبدالله و از زنان فاطمه باشد،   ن خانه ای که اسم محمد یا علی، حسن، حسی 

 فقر و تنگدستر وارد نخواهد شد. 

به  صلی الله علیه و آله گرامی اش نقل میکند که پیامب  امام از اجداد  علیه السلام از نگاه امام رضا

علیه السلام  . علیتو داده شده که به من داده نشده سه فضیلت به دند: فرمو علیه السلام علی

؟ فرمود: تو پدر  هابی
ن همشی چون فاطمه به   ،زبن چون من داری عرض کرد: چه چب 

ن به تو داده شده. امام رضاتو داده شده از پدران بزرگوار خود  علیه السلام  ، حسن و حسی 

  ، خداوند عزوجل فرمودند: اگر علی السلام  یهعلپس از ازدواج علی و فاطمه:  از رسول خدا 

ت فاطمه همتا و همشی در یافت نمی شد. علیه السلام     را نمی آفریدم، برای دخبر
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حج از طرف  امام خطاب به موسی بن قاسم که گفت: در  علیه السلاماز نگاه امام جواد 

ن  ن زیارت کردم، فرمودند: آن را زیاد کن، زیرا که برترین چب  ی است که بدان مادرت نب 

. زکریا بن آدم نقل میکند: در محضن امام رضا بودم که امام  علیه السلام عمل می کتن

سال از عمرش نگذشته بود، وارد شد. وقتر نشست    4در حالیکه بیش از  علیه السلام  جواد

ن قرار داد و سر به آسمان بلند نمود و مدبر طولابن به فکر فرو  دستش را روی ز  می 

ن در اندیشه ای؟ پاسخ داد:  علیه السلام    ارفت. امام رض فرمود: جانم فدایت! چرا این چنی 

 انجام دادند. سلام الله علیها  به جهت ستم هابی که نسبت به مادرم فاطمه

ت (ل الله تعالى فرجه)عج از نگاه امام مهدی صلی الله فرمودند: دخبر رسول خدا  بقیه الله حضن

( ارواحنافداه)برای من سرمشق و الگوی نیکوبی است. امام مهدیا سلام الله علیه، فاطمهعلیه و آله

ت فاطمه را الگوی عملی  سلام الله علیها که با ظهور خویش عالم را متحول می سازد، حضن

ت  و حکومتر خویش می شمارد و این، حکایت از  مقام عظمای بانوی عالم، حضن

ت فاطمهدارد. آنچه مطرح شد، قطره ای از سلام الله علیها زهرا سلام الله   دریای وجود حضن

 بود. به این امید که در قیامت، ما را مشمول عنایت و شفاعت خود قرار دهد. علیها 

ت فاطمه ادبیات جالت  دارد. در خاندا  هبر سجع گوبی : 
ن  در خطبه و سخنان حضن

ن در مکه رواج داشت.   سجعپیغمب  امرى طبیعی بوده، پیش از اسلام سخن به  گفیر

ن  برخودار است. دخبر  اوان از این صنعت دسته از آیات مگ قرآن کریم فر  نخستی 

ن تحت تاثب  آیه علیه السلام  پیغمب  و علی هاى قرآن به   و فرزندان او بحکم وراثت، و نب 

بینیم که کمبر عباربر را می علیه السلام  هاى علی خطبه سجع گوبى خو گرفته بودند. در 

گوبى او پاسخ در مجلس پش زیاد به زشت علیهاالسلام مسجع نباشد. هنگامی که زینب

سخن به سجع    .. ابن زیاد گفت. داد با بلاغت و فصاحت خاصی سخن می گفت که  می

ن مانند پدرش می ه عبد مناف نب   مردان و زنان تب 
گوید، گذشته از خاندان هاشم بیشبر

هرگاه علی آفریده نمی    فولولم یخلق على لم یکن لفاطمة کاز این هبن برخوردار بودند.  

شد، کسی که لایق همشى فاطمه باشد وجود نداشت اصولا در خطبه های اهل  

 در بخش های بعدی خواهد آمد  تشبیه، استعاره و کنایه بکار رفته. علیهم السلام بیت 
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 فاطمه منحض به فرد:                        5بخش 

،  گرامی پیامب  یها  علسلام اللهفاطمه از میان چهار زن بزرگ هستر
ف صلی الله علیه و آله دخبر اسرر

یت است. از این  نامش بسیار فراتر از همگان می   روست کهزنان در همه تاری    خ بشر

درخشد و خورشید وجودش در کهکشان هستر هر خورشیدی را چون ستاره ای خرد 

د   را نه تنها به نسب بلکه . در خود می گب 
ی

افت و بزرگ به حست  برد  این عظمت و سرر

مجاهدت های وی بود که او را بر   . آورد  که با ایمان خالص و تقوای الهی به دست

ک هستر نشاند و خداوند خود مدیحه سرای وی گشت و سوره ها و آیات بسیار  تار 

 . در کمالش فرو فرستاد 

جز  فاطمه است و هیچ کس را نمی توان با او سنجید. از این رو کسی سلام الله علیها فاطمه

یت سخن بگ وید؛ زیرا او وجه الله خداوند نمی تواند در حق این بانوی بزرگ عالم بشر

لذا خداوند در سوره انسان، از این صفت  .  ه هستر اش وجه الله را می جست بود و هم

ت   فاطمی سخن می گوید و بدان وی را می ستاید. بیان همه وجوه و ابعاد وجودی حضن

افت  پایه   حتر بر سلام الله علیها فاطمه گزارش های قرآبن که در حق این بانوی کرامت و سرر

ون از توان هر انسابن  است؛ مگر آن که خود یگ از وجودات نوری و  آمده است، بب 

   نورابن باشد. 

ر استسلام الله علیها  فاطمه المؤمنی  شخصیت زهراى اطهر، در ابعاد سیاسی و    همپایه امب 

زنان   هرجسته اى است؛ به طورى که هماجتماعى و جهادى، شخصیت ممتاز و ب

 کوتاه و پرُمغز او درس  
ی

مبارز و انقلاب  و برجسته و سیاسِی عالم می توانند از زندگ

ند. زبن که در بیت انقلاب متولد شد و تمام دوران کودگ را در آغوش پدرى   بگب 

ِ فرامو ش نشدبن بود  هگذراند که در حال یک مبارز 
 عظیم جهابن

سختیهاى مبارزة دوران مکه را چشید، به شعب اب  گ، در دوران کود آن خانمی که 

 و سختر و رعب و انواع و اقسام شدتهاى دوران مبارز 
ی

مکه    هطالب برده شد، گرسنگ

را لمس نمود و بعد هم که به مدینه هجرت کرد، همش مردى شد که تمام زندگیش  

ک فاطمجهاد قن سبیل الله بود و در تمام قریب به یازده سال   مشبر
ی

ة زهرا و زندگ

ن  المؤمنی  هیچ سالی، بلکه هیچ نیم سالی نگذشت که این شوهر، کمر به  علیهماالسلام  امب 

جهاد قن سبیل الله نبسته و به میدان جنگ نرفته باشد و این زن بزرگ و فداکار،  

همشىِ شایستة یک مرد مجاهد و یک سرباز و سردار دائمی میدان جنگ را نکرده  

 باشد. 
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ین بزرگوار، نسبت به مقام جهادى و انقلاب  و اجتماعى او، باز به  اما مقام معنوى ا 

مراتب بالاتر است. فاطمة زهرا به صورت، یک بشر و یک زن، آن هم زبن جوان 

است؛ اما در معنا، یک حقیقت عظیم و یک نور درخشان الهی و یک بندة صالح و 

 یک انسان ممتاز و برگزیده است. 

ن   یکجمع بی 
ی

ان در رفتارش با شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در  زن مسلم زندگ

 ناپذیر در برخوردش  
ی

ن وظایف یک انسان مجاهدِ غیورِ خستگ خانه از یک طرف، و بی 

ى    پدر با حوادثِ سیاسِی مهم بعد از رحلت    و موضعگب 
ابن که به مسجد می آید و سخبن

 ناپذیر و مِحنتپذیر    ه تمام معنا و و یک جهادگر ب   و دفاع می کند و حرف می زند؛
ی

خستگ

ن از جهت سوم، یک عبادتگر و  و سختر تحمل کن است، ازطرف دیگر. همچنی 

بپادارندة نماز در شبهاى تار و قیام کنندة و خاضع و خاشع براى پروردگار است و در 

 د. و عبادت می کنمحراب عبادت، این زن جوان مانند اولیاى الهی، با خدا راز و نیاز 

 فاطمة زهرا،پس،  
ی

، از جهت جهاد    زندگ
ی

اگرچه کوتاه بود و طول نکشید؛ اما این زندگ

ى و آموزش به این و آن  و مبارزه و تلاش و کار انقلاب  و صب  انقلاب  و درس و فراگب 

ابن و دفاع از نبوت و امامت و نظام اسلامی، دریاى پهناورى از تلاش و مبارزه   و سخبن

 جهادى فاطمة زهراست که بسیار ت هم شهادت اسکار و در نهای و  
ی

ت. این، زندگ

 در ذهن بشر 
ً
 ب  نظب  است و یقینا

ً
چه امروز و چه در  عظیم و فوق العاده و حقیقتا

 .   یک نقطة درخشان و استثنابی استآینده  

ت علی جلوه ای از اطاعت خدا    فاطمه  وارد خانه شد و دید چهره علیه السلام روزی حضن

ن پژمرده است؟ فاطمه ها علیسلام الله سلام  زرد شده، از او می پرسد: چرا چهره ات این چنی 

به فاطمه  علیه السلام پاسخ می گوید: در خانه هیچ غذابی برای خوردن نداریم. علیالله علیها 

                                                   می فرماید: چرا به من نگفتید تا برای خانه غذا تهیه کنم.     سلام الله علیها زهرا

ی از تو طلب کنم که سلام الله علیها فاطمه ن م دارم چب  می فرماید: علی جان! من از خدا سرر

شناخت  علیه السلام نسبت به همشش علی سلام الله علیها در توان تو نیست. یعتن فاطمه 

را برای همشش شت ب  گمان آن کاملی داشت که اگر توان و استطاعت بیشبر می دا

 در توان و استطاعت او نبوده. 
ً
 انجام می داد و اگر نتوانسته غذابی تهیه کند، حتما

پس در هر کاری سعی می کردند تا گامی برخلاف خشنودی و رضای خداوند و اطاعت  

 او برندارند، بلکه کاری کنند تا کمک کار همش بر اطاعت و خشنودی خداوند باشند.   

در آخرین ساعت های وداع به همشش گفت: پش عمو! در طول عمر  علیها  سلام الله  هرا  ز 

 هرگز به تو دروغ نگفتم و هیچگاه با تو مخالفت ننمودم. 
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ن  المؤمنی  اوصیتر بما احببت. قالت: یا ابن عم ما عهدتتر در پاسخ فرمود: علیه السلام امب 

. فقال  تتر معاذ الله انت اعلم بالله : علیه السلام کاذبه و لاخائنه و لاخلفتک منذ عاشر

، قد عز على مفارقتک   من الله من ان اوبخک بمخالفتر
ً
و ابر واتقر و اکرم و اشد خوفا

. مرتبه خدا شناسی    را مرتکب شده باسیر
ن
! معاذ الله که تو خلاق  پیامب 

آری ای دخبر

. و نیکوکاری و تقوا و خدا ترسی تو بالاتر از آن است که با من مخا   لفت کرده باسیر

اما روزهابی چند پس از این   [19ص  34. ]بحار جبسیار بر من سخت استمفارقت از تو  

سردار دلب  مسلمانان و صلی الله علیه و آله ولادت فرخنده، گرد اندوه، حمزه عموی پیغمب  

هر دو یا سه  سلام الله علیها تن نو مسلمان در این جنگ به شهادت می رسند. فاطمه  74

 مزار شهیدان می گریست و آنان را دعا می کرد.   می رساند و بر  خود را به احد  روز،

ن مریض میشوند علی و فاطمه  سه روز روزه نذر میکنند  علیهم السلام روزی حسن و حسی 

 فقب  و اسب  میدهند سوره انسان نازل میشود.  ،و افطاری خود را به یتیم

ی صدیقه توانا ان  ، تربیت شده خاندعقیله دودمان وحی ، فرزند بعدی او زینب کب 

نبوت، قهرمان و پیام رسان کربلاست همو که در بزرگواری و کرامتش سخن ها گفته  

پای صب  و  آن بانوی گرامی شاهد مبارزات و سختیهای پدر در جنگها بود و پا به. اند 

 شکیبابى و تحمل پدر حرکت میکرد. تا موقعیت اسلام تثبیت شود. 

ی مدینه   140در فاصله  ، یهودیان شیطن کیلومبر ت میکنند، گروهی  قلعه و دژ خیب 

و  علیه السلام همراه ابوبکر گروه بعدی همراه عمر ولی نتیجه ای ندارد گروهی همراه علی

ن را جابجا ک  درب سنگی 
ی خیب  تسلیم می شود. رده او به تنهابى  و بدون درگب 

ئیل نازل شد، و دستو  7پس از فتح خیب  در سال فتح فدک  ر فتح فدک  هجرت، جب 

ن را آورد.  المؤمنی  آن دو بزرگوار در تاریگ شب با اسلحه لازم به   توسط پیامب  و امب 

ن فدک آمدند، امب   ت بر  المؤ سرزمی  ن بر کتف پیامب  قرار گرفت و آن حضن خاست  منی 

  .و علی را با خود بلند کرد

از دیوار    به معجزه الهی مولی الموحدین در حالی که شمشب  رسول الله همراهش بود،

                                . لند کرد.                         قلعه فدک بالا رفت و بالاى دیوار صداى مبارکش را به اذان ب

ن حمله کرده اند و روى د  .یوارها هستندیهودیان قلعه فدک گمان کردند که مسلمی 

ون قلعه مقابل د ر آن پیامب  را در برابر خود  خواستند از در قلعه فرار کنند، ولی بب 

ن   علی پایی 
نفر از بزرگان آنان را کشتند،   18 آمد و با آنان درگب  شد و دیدند و از طرقن

نزدیک خیب  بدون دخالت  دهکده فدکو خیب  را فتح میکنند و و بقیه تسلیم شدند. 
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راه خود  زنان و فرزندان آنان را اسب  کردند و غنایم را هماسلام تسلیم میشود. سپاه 

امر بر این قرار گرفت که هر کس از اهل فدک مسلمان شود، خمس اموال او    .آوردند

ند   ماند همه اموالش را بگب 
ر
ند و هر کس بر دین خود باق    .را بگب 

ین دخالت ن قلعه فدک فتح شد  این گونه بود که بدون لشکر کسیر و کوچکبر   .مسلمی 

. سرزمینهابی که  ن فتح شود،  و طبق آیه مبارکه سوره حشر بدون لشکر کسیر مسلمی 

آنجا خودشان به عنوان تسلیم نزد پیامب  بیایند، این مناطق و غنایم و حتر اگر اهل 

ت است و مانند اموال شخض خود می تواند هر تصمیمی   اسراى آن ملک خاص حضن

ن هیچ د، و مسلمی   حفر در آنها ندارند.  درباره آنها بخواهد بگب 

ت فاط  )علیها السلام( مهاعطاى فدک به حضر

ت زهرا ت رسولسلام الله علیها    در سال هفتم هجرت، فدک به حضن   بخشیده شد، و حضن

ئیل نازل شد و این آیه   .بر این بخشش شاهد گرفتندصلی الله علیه و آله   بعد از این ماجرا جب 

پرسید:  و آله صلی الله علیه  پیامب    .(خویشان را به آنان بده)حق   و آت ذا القربر حقهرا آورد: 

ئیل از طرف خداوند عرضه   منظور چه کسابن هستند، و این حق کدام است؟ جب 

ت زهراصلی الله علیه و آله  داشت : فدک را به فاطمه عطا کن. پیامب   سلام الله علیها  به حضن

چون لشکر اسلام آن را فتح نکرده  فرمودند: خداوند فدک را براى پدرت فتح کرد، و 

  .           خداوند دستور داده آن را به تو بدهم.          مخصوص من است.  

ت خدیجه .  بر عهده پدرت مانده و پدرت  سلام الله علیها  از سوى دیگر مهریه مادرت حضن

د  در قبال مهریه مادرت و به دستور خداوند فدک را به تو عطا می کند آن را براى خو 

ت زهرا ع رض کرد : تا شما زنده اید بر من و  و فرزندانت بردار و مالک آن باش. حضن

 . اختیار هستید مال من صاحب 

فرمود: ترس آن دارم که نااهلان تضف نکردن تو را در زمان حیاتم،  صلی الله علیه و آله  پیامب   

ت صدیق   .بهانه اى قرار دهند و بعد از من آن را از تو منع کنند عرض  سلام الله علیها  ه  حضن

  دانید عمل کنید.  کرد: آن گونه که صلاح می

ن  المؤمنی  ، امب  را فراخواند و فرمود: سند فدک را به عنوان بخشوده و  علیهما السلام پیامب 

و ام صلی الله علیه و آله  آن را نوشت و پیامب  علیه السلام  اعطابی پیامب  بنویس و ثبت کن. علی

 . بن از اهل بهشت استآله فرمود: ام ایمن زصلی الله علیه و  دادند و پیامب  ایمن شهادت 
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 ولایت علوی، انتقال از ولایت نبوی

مؤمنان علی انعلیه السلام پیش از ولایت امب  جریان علیهم السلام ولایت الهی در ولایت پیامب 

لهی به ولایت  داشت؛ اما با پایان ارسال رسولان و انزال کتب از سوی خداوند، ولایت ا

ت محمد و  صلی الله علیه و آله به عنوان آخرین پیامب  ه و آله صلی الله علیامامت منتقل شد و حضن

 شد؛ به طوری که پس از ایشان  
ن
قرآن به عنوان آخرین کتاب وحیابن و آسمابن معرق

ی نخواهد آمد و هیچ کتاب  نازل نخواهد شد   . هیچ پیامب 

ی و کتاب از سوی هر کسی دیگر، ادعای باطل و ادامه همان  بنابراین، ادعای پیامب 

کفر و باطل شیطابن خواهد بود؛ زیرا جریان کفر و باطل همواره خود را در میان  مسب   

کرده و می کند. با آغاز ولایت علوی، شکل ولایت الهی تغیب  می یابد؛ هر    حق نهان

 و برقرار است.  چند که اصل کلی ولایت و محتو 
ر
 ای آن باق

ند و می کوشند اما در این میان دشمنان ولایت و خلافت الهی در برابر آن  قرار می گب 

ن رقم بخورد  تا جلوی این انتقال گرفته شود   و با پایان ولایت نبوی، پایان ولایت الهی نب 

 الهی محروم شود و در دام کفر و باطل افتد و سبک ز 
ی

  و انسان از سبک زندگ
ی

ندگ

ه شود.    و کفر بر جهان چب 
 شیطابن

صلی الله  کفر انجام گرفت، ولی پیامب  توطئه های بسیاری در این مسب  از سوی اولیای  

را ترور  صلی الله علیه و آله  آن را رسوا و گاه نابود ساخت. دشمنان بر آن بودند تا پیامب  علیه و آله  

صلی الله علیه و آله به طور رسمی به پیامب   علیه السلامکنند و اجازه نصب ولایت الهی به علی

 (  67داده نشود. )مائده 

 پیامب   از سوی خدا و پس از نصب ولی الله 
در روز عید غدیر،  صلی الله علیه و آله معرقن

دشمنان بر شدت دشمتن و فتنه و توطئه ها افزودند و در نهایت در سقیفه آنچه  

 نباید اتفاق می افتاد، رخ داد. 
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 پیامبر و آغاز بر وفابی ها  ارتحال  :                6بخش 

گریست. رسول خدا فرمودند:  بسیار می  طمهافشد، نزدیک وفات رسول خدا چون 

کنم برای آنچه بعد از تو با من خواهند  گریه نمی علیهاسلام  فاطمه. مگریه نکن ای دخبر 

  . گریم برای جدابی از تو ای رسول خدا کرد، می 

را که این حد نزدیک به اندوه باشد، ندیده   ز زهراءعایشه گوید: من تا به حال، شادی ا

یصلی الله علیه و آله  رحلت پیامب     بودم. بعد از  سبب آن گریه  سلام الله علیها  عایشه از صدیقه کب 

ه  فرمود: در بار اول پدرم خب  به سرآمدن اجلش را بسلام الله علیها  و خنده را پرسید. فاطمه

ن کسی از  من داد و من گریستم و سپس فرمود: سپس به من فرمود: همانا تو نخستی 

آیا خشنود نمی شوی که سرور زنان اهل بهشت    ه من می پیوندی. اهل بیتم هستر که ب 

؟ و خندیدم )صحیح بخاری ج  ( 209ص 4باسیر

، وزیدن اى از حوادث پیچیده و بحطوفانهاى تازه  صلی الله علیه و آلهبا رحلت پیامب   رابن

ن که در عض پیامب   گرفت. احقاد و کینه    زیر در  صلی الله علیه و آلههاى بدر، خیب  و حنی 

ت با انحرافات جامعه   . خاکسبر پنهان بود آشکار گشت برانه آن حضن
ّ
مبارزات مد

از یک سو و عظمت روحی آن بانوی  صلی الله علیه و آله اسلامی پس از رحلت پیامب  اکرم

نمونه که عقول بشر را از درک گنجینه کوثر، ناتوان ساخته است از سوی دیگر، بر  

 تکریم او افزوده است. 

ن احزاب   ند، و هم از خاندان  منافقی   به جنب و جوش افتادند تا هم از اسلام انتقام بگب 

ن  در مرکز این دایره بود که  سلام الله علیها و فاطمه زهرا.  صلی الله علیه و آلهپیامب   هاى زهرآگی  تب 

ن و فراق و جدابى دردناک از پدر از یکسو مظلومیت غم  شد. دشمنان پرتاب می انگب 

مؤمنان از سوى دیگر. توطئه   جانکاه همشش هاى دشمنان بر ضد اسلام از دیگر   امب 

اث قرآن، دست به دست هم دادند   سو.  ن و حفظ مب   فاطمه از آینده مسلمی 
و نگرابن

دند سخت می   و قلب و روح پاکش را   . فشر

ت امب  پیامب  اکرم    بعد از آن خبر مهمسلام الله علیها  آرامش فاطمه فرمود: ای علی!   به حضن

ون  سر مرا در دامان خود بگذار که امر خداوند عالمیان رسیده و چون جان من بب 

آید، آن را به دست خود بگب  و بر روی خود بکش و روی مرا به سوی قبله بگردان و 

ن من شو. اول تو بر من نماز کن و از من جدا مشو تا مرا به قب  بسپاری   مشغول تجهب 

                                                                                 .              )شیخ مفید( . یاری بجویو در جمیع این امور از حق تعالی 
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ت امب    .  مبارک آن سرور را در دامن خود گذاشت، پیامب  بیهوش  سر  علیه السلام  چون حضن

ت فاطمه ت نظر می به جمال ب  سلام الله علیها شد. حضن گریست و و می کرد مثال حضن

مضمونش این است: سفیدروبی که به برکت روی او طلب باران  خواند که شعری می 

.                                              کنند و فریادرس یتیمان و پناه بیوه زنان است. می

ت رسول، صدای فاطمه را شنید، دیده خود را گشود و به آواز ضعیفن   چون حضن

! این سخن عموی تو ابوطالب است. این را مگو؛ بلکه بگوفرمود: ای      دخبر
ٌ
د مَّ

َ
وَ مٰا مُح

 
ُ
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َ
 أ
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َ
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َ
ق
ْ
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ت او را به نزدیک خود طلبید و سلام الله علیها چون فاطمه رازی را در  بسیار گریست، حضن

ت  گوش او گفت، او شاد شد و چون روح مق دس رسول مفارقت کرد، دست حضن

ید و از  در زیر روی او بود. پس دست خود را بلند کرد و به روی خود کشعلیه السلام علی

ت فاطمه ت رسول در گوش تو  سلام الله علیها حضن پرسید: آن چه رازی بود که چون حضن

ن یافت؟ گفت، اندوه تو به شادی مبدل       .                 شد و اضطراب تو تسکی 

ت فاطمه گفت: پدربزرگوارم به من خب  داد: اول کسی که از اهل بیت او به او   حضن

بود و مدت حیات من بعد از او طولابن نخواهد شد و ملحق خواهد شد، من خواهم  

ن یافت،   به این سبب شدت اندوه و حزن من تسکی 

مؤمنان  د  اکرم برای اتحاتسلیم وصیت پیامبر    على  )علیه السّلام(  امب 
ی

اش،  در تمام دوران زندگ

داشت، فقط و فقط  چه او را به واکنش وامی هاى الهی بوده و آن مطیع محض فرمان 

اوامر الهی بود و هرگز به خاطر تعصب، غضب و منافع شخض از خود واکنش نشان  

ت از جانب خدا و رسولش مأمور بهنمی  صب  و شکیبابى در برابر این   داد. آن حضن

د مصیبت  ن فرمان بود که دست به شمشب  نب   . هاى عظیم بوده است و طبق همی 

پرسیدم: پس از به هوش آمدن  علیه السلام    صادق  فرماید: از پدرم اماممی علیه السلام    امام کاظم

ا به گریه بلند  چه اتفاق افتاد؟ فرمود: زنها داخل شدند و صد)صلی الله علیه و آله(  رسول خدا

 کردند، شده و اظهار غم و اندوه می کردند، مهاجرین و انصار جمع 

 انداختم،  علی فرمود: ناگهان مرا صدا زدند، وارد شدم و خودم را روى بدن پیغمب  

فرمود: برادرم، این مردم مرا رها خواهند کرد و به دنیاى خودشان مشغول خواهند  

 به من ب
ی

ن این امت مثل کعبه است که  شد؛ ولی تو را از رسیدگ از ندارد، مثل تو در بی 

                                                              .                                  خدا آن را نشانه قرار داده است تا از راههاى دور نزد آن بیایند..       

فارغ شدى و بدنم را در قب   پس چون از دنیا رفتم و از آنچه به تو وصیت کردم 
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، در خانه  ن و قرآن را آنگونه که دستور دادهگذاشتر بر اساس واجبات و  ام، ات بنشی 

تو را به بردبارى در برابر آنچه که از این گروه  ،  احکام و ترتیب نزول جمع آورى کن

 . خواهد رسید ، صبر کن تا بر من وارد شویسلام الله علیها به تو و فاطمه زهرا 

ن و    علیبه فاطمه و  صلی الله علیه و آله    امب  یپ نگاهی کرد و فرمود: اى سلمان!   )علیهم السلام(حسنی 

م افرادى که با اینان بجنگند با من جنگیدهخدا را شاهد می اند، افرادى که با اینان گب 

سپس .  اند، اینان در بهشت همراه من هستند روى صلح داشته باشند با من صلح کرده

کرد و فرمود: اى علی! تو به زودى پس از من،  علیه السلام  به علی  نگاهی  صلی الله علیه و آله    پیامب  

 از قریش و متحد شدنشان علیه خودت و ستمشان سختر خواهی کشید. 

اگر یارابن یافتر با آنان جهاد کن و به وسیله موافقینت با آنان بجنگ، و اگر کمک کار  

به نابودى مینداز.   گهدار و با دست خویش خود را و یاورى نیافتر صب  کن و دست ن

 ،  تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستر

ن ی سقیفه  کودتاخبر واقعه   المؤمنی  ت پیکر  )علیه السّلام(  به امب  رسید، در حالی که آن حضن

ن کرده و در قب  گذاشته بود. با شنیدن این )صلی الله علیه و آله( مبارک پیامب   خب  بیل را تجهب 

ن فرو   کرد، سر مبارک را به آسمان بلند کرد و آیات ابتدای سوره عنکبوت را  را در زمی 

حیم .    تلاوت کردند.  حمن الر   الر 
ه
ا  .  الم بسم اللَّ

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
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ْ
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َ
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َ
أ

 
َ
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ُ
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ْ
 يُف

َ
مْ لَ

ُ
یمان، خداوند آنها را رها  آیا مردم تصور می کنند با صرف ادعای ا   ....   . وَه

ن خواهیم آزمود.  کرده، نمی آ  زماید؟ ما پیشینیان را امتحان کردیم، شما را نب 

صرف این که اظهار ایمان کنید، نماز بخوانید و جهاد و انفاق کنید، کاقن نیست؛ بلکه  

هر مرحله امتحان شوید تا پایه ایمان    باید تمام مراحل مختلف ایمان را طی کنید و در 

حان و فتنه الهی است که خداوند فرموده  شما مشخص شود. و فرمودند این همان امت

 از آن ب  نصیب نخواهند ماند 
 ( 181ص 4باب  28)بحارالانوار ج هیچ امتر

ت های خداوند حاکم است و خدا هیچ گاه از آن دست  
ّ
ت الهی بر سایر سن

ّ
این سن

حجت میکند تا مقدمات لازم برای  خدا ابتدا راه را روشن کرده، اتمام د. برنمی دار 

 انیکه در صدد شناخت حق هستند فراهم باشد؛ اما زمینه امتحان را باقر می گذارد. کس
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اض فاطمه  برای تمام تاری    خسلام الله علیها  شیوه اعبر

زمان خود استفاده کرده بود و  که از هر فرصتر برای هشدار مردم سلام الله علیها  فاطمه

بودند، اینک در اندیشه   او را نادیده گرفته بودند و یا آن را نفهمیدهآنها، یا هشدار 

توان توان کرد؟ آنها را چگونه می مردمی بود که در آینده خواهند آمد و برای آنها چه می

خب  داد که   توان به آنها توان سخن گفت؟ چگونه می چگونه با آنها می هشیار نمود؟

افیت و جاه طلت  نخبگان سیاسی هصلی الله علیه و آل  پس از پیامب   ، پیام او قربابن دسیسه اسرر

خواستند و جهل و ساده اندیسیر مردم  و فرصت طلت  آنها که اسلام را برای خود می 

اض خود را به گوش تاری    خ رسانید؟ راستر چگونه می شده است؟ توان صدای اعبر

اض خود را به گوش خلقها  ای در اختیار داشت تا با آن  چه وسیلهعلیها    سلام اللهفاطمه اعبر

ن محروم  ها و نسل ن در سوگ پیام و پیامب  نب 
و عضها برساند؟ او حتر از حق گریسیر

اض فاطمه  . شده بود را در میان وصیتر سلام الله علیها  از میان صفحات تاری    خ، صدای اعبر

 :   توان شنید کوتاه می

. کند ل خدا بدان وصیت می ؛ این است آنچه فاطمه دخبر رسو الله الرحمن الرحیمبسم  

 خداوند یکتا و رسالت بنده او کند در حالی که شهادت می وصیت می
ی

دهد به یگانگ

دهد که بهشت حق است، دوزخ حق است و قیامت ب  تردید فرا  محمد و گواهی می 

علی! منم فاطمه!    . د، زنده خواهد کرد خواهد رسید و خداوند کسابن را که در گورهاین

تا در دنیا و آخرت برای تو باشم. تو در  خدا مرا به همشی تو درآورد  دخبر محمد که

  . اوارتر از دیگرابن  انجام کارهای من سرن

و علیه السلام کند که حقانیت مظلومیت اهل بیتهای تاریخن حقیقتر را بیان می گزارش

ه  از جملصلی الله علیه و آله اللهپس از رسول غصب حقوق ایشان از جمله حق امامت 

 که پیکر پیامب  آنها
ن توصیه او درباره دفن می صلی الله علیه و آله  ست. در لحظابر شد، عملا نب 

ن می    که مسب  حرکت سیاسی جامعهعلیه السلام  ولایت علی .      شد دفن می   ،کرد اسلامی را تبیی 

ولى  را سلام علیه ال با ظرافتر که تنها از او باید انتظار داشت، علىصلى الله علیه و آله پیامبر 

 کرد، نه مومنان 
ر
ر معرق و این واقعیت را تضی    ح کرد که کسابر که  ولى مسلمی 

ایط سیاسی شده و اسلام آورده شوند، اند و اینک مسلمان نامیده می تسلیم شر

   ولایت او را نخواهند پذیرفت. 

ن راه  پرچم مبارزه را بر دوش کشید و در ایسلام الله علیها پس از ماجرای سقیفه، فاطمه

ن از جمله آنهاستب های بسیار برد که آسیب رنج  و سقط جنی 
او به سبب   . دبن
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فشارهای مضاعف تنها مدبر اندک زنده ماند. او در روزهای آخر عمرش و در پاسخ  

احتا اعلام کرد: محزون فقدان رسول خدا و سلمه که حال او را جویا شد، صر به ام 

 (91جامع الاخبار، ص  -49، ص2 طالب، ج. )مناقب آل اب  مغموم غصب حق وصی اوست

ن اظهارات را به طور مبسوط و  سلام الله علیها  در فرصتر دیگر فاطمه شبیه به همی 

ده  : چرا تر با زنان مدینه که به عیادت او رفته بودند، در میان گذاشت و گفتگسبر

حکم و تزلزل ناپذیر  های م[ را از فراز پایه صلی الله علیه و آله   این منصب ]جانشیتن رسول خدا

تر و کار آمدتر  ت و نبوت و وحی برکندند و از کسی که بر امر دنیا و دینشان آگاهرسال

   مشکلی در دل داشتند؟ ... بود را گرفتند؟ ... اینان از ابوالحسن چه  

ده بود، در دست او  سوگند به خدا  اگر زمام مرکب حکومت که رسول خدا به او سبر

وی می  گذاشتند و از باز می کرد ...  کردند، به خوب  این مرکب را مهار می او دفاع و پب 

ن به روی آنان گشوده   به راستر که اگر  ن کرده بودند درهای برکت آسمان و زمی  چنی 

   .         شد. اما ... می

 از مظلومیت دیروز تا مهجوریت امروز علیها سلام اللهفاطمه زهرا

که امتر  ، در مظلومیت قرار گرفت به گونه ای  فاطمه زهرا در دوران حیات پس از پدر 

را داشتند، خون به دل فاطمه کردند و با صلی الله علیه و آله که ادعای تبعیت از رسول اکرم

 
ً
 .  .... هجوم به خانه ایشان، نهایتا

، قلب هر مؤمتن را آزرده کرده و بر این موضوع  بعنوان یک حقیقت تلخ تاریخن

ت اشک را روا ولی ما در دوران فعلی از این مهم غافلیم  ن می کند. مصائب آن حضن

ن همچنان  سلام الله علیها که اگر دیروز فاطمه ن در میان مؤمنی  در مظلومیت بود امروز نب 

   ت، تلاسیر صورت نمی دهد. مظلوم باقر مانده و کسی برای رفع این مظلومی

، آن روزها،  سلام الله علیهارایهز   ، آینده را می دید که آنهمه دلشوره داشتسلام الله علیهافاطمه

ن چشم از جهان فرو بندد  صلی الله علیه و آله  بعد از رحلت رسول خدا و پیش از آنکه، خود نب 

بپیوندد، بارها کوچه های مدینه را  و در جوار قرب الهی به پدر چشم انتظار خویش 

 .  کاویده بود و به دیدن برحین از »خواص« رفته بود 

د کرده  صلی الله علیه و آله  با دلواپسی سفارش های رسول خداا  سلام الله علیهفاطمه ن را به آنان گوسرر

بود و عهدی که با خدا بسته و اکنون ب  محابا شکسته بودند را یادآور شده بود. اما، 

که اصرار او را در بر داشت، پاسخن جز سکوت برحین از  سلام الله علیها دلشوره فاطمه
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ن  ن و سلام الله علیها  بود که صدای فاطمه  خواص، به دنبال نداشت و چنی  در سکوت سنگی 

 .              سؤال آفرین آن روزها گم شد 

دور شوند ب  تردید به  لام علیه السمی دانست که اگر مردم از ولایت علیسلام الله علیها زهرا

و سرانجام هنگامی که در میان خواص   . پذیرش ولایت حاکمان جور، مجبور می شوند 

ب  نشابن تربت خویش برای  ا، برای ندای ملکوبر خود پاسخن نیافت، با آن روزه

 پیامب  خدا
از رخدادهای آن  صلی الله علیه و آله آیندگان نشانه گذاشت تا ناخشنودی دخبر

 را تنها نگذارند.  علیه السلام را به خاطر بسپارند و هیچگاه علیروزها 

. هیچکس به یاد ندارد که این دو را با  مگر نه این که ام ابیها بود... خورشید و شب!. 

ند،    . ه باشد هم دید ن به جنب و جوش افتادند تا هم از اسلام انتقام بگب  احزاب منافقی 

هاى  صلی الله علیه و آله و هم از خاندان پیامب   و فاطمه زهرا در مرکز این دایره بود که تب 

ن دشمنان پرتاب می   .   شد زهرآگی 

صلی الله علیه و آله  سر بریده فرزند رسول خدا کهآینده را می دید  دید فاطمه آنروز یزید را می 

بدر   را پیش روی نهاده، بر لب و دندان او می زند و اجداد به هلاکت رسیده خود در 

ن را به تماشای انتقام می خواند  و... مردم مظلوم را که در چنگال خونریز بتن   و حنی 

مانان را که انگشت پشیمابن به دندان می  امیه و بتن عباس گرفتارند و جماعت مسل

آن دوستدار  علیه السلام ولایت علی گزند و دست حشت بر پیشابن می زنند که کاش

پاس می داشتند تا ولایت حجاج بن یوسف ها و منصور  محرومان و حامی مظلومان را  

ند را به زور بر گرده خویش نمی داشتند  ن  ها که خونریز و انسان ستب 
 . دوانفر

ت با انحرافات جامعه اسلامی پس از رحلت پیامب  اکرمبم برانه آن حضن
ّ
صلی  ارزات مد

عقول بشر را از درک گنجینه  از یک سو و عظمت روحی آن بانوی نمونه که الله علیه و آله 

 . کوثر، ناتوان ساخته است از سوی دیگر، بر تکریم او افزوده است

را می  فتنه جمل، علیه السلاملام از امامت علیدر محرومیت جهان اسسلام الله علیها فاطمه

ر دید، نعره مستانه معاویه در فریب  ، جهالت خوارج را  نهروانرا می شنید، در  صفی 

ن نوزدهم رمضان سال چهلم هجری در محراب  می نگریست و  در سحرگاه خونی 

افیت بر باد رفته را می. می گریست علیه السلامفرق شکافته على مسجد کوفه بر  دید  اسرر

را که از محرومیت مردم گرفتار در چنگال  علیه السلام ان آمده، حسنکه بار دیگر به مید

ر معاویه خون دل می خورد و  را می دید که در هنگامه خون و علیه السلام ش مطهر حسی 

ه می رود  ن اف بر نب   .  فریب اسرر
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 فلسفه گریه ها و مویه های فاطمی:              7بخش 

دولت مردان  تلف تا شهادت ادامه یافت. آن چه  ت به اشکال مختلاش های آن حضن 

را عاصی کرده بود گریه های آن مظلوم تاری    خ است که برای دست یاب  به حق و اتمام  

ت گاه با شکایت و گلایه   حجت در طول شبانه روز انجام می داد. گریه های آن حضن

صلی  و فرزندان رسولعلیه السلام به خدا و پدر بزرگوارش بود که قصه ظلم بر امب  مومنان

 و خود را بیان می کرد الله علیه و آله

زنان این حکایت را می شنیدند و دولت مردان را در تنگنا قرار می دادند. اصحاب قدرت  

ت نمی توانستند گامی بردارند. هر چند  سلام الله علیها  نسبت به حرکت های سیاسی آن حضن

تبا محدودیت سازی هابى کوشیدند ت و یا  نرود سلام الله علیها ا کسی به در خانه آن حضن

ت خود موجب پریشان حالی دولتمردان  ابن باز دارند ولی مویه های آن حضن از سخبن

می خواهند که وی را از مویه ها و گریه هایش علیه السلام  از این رو از امب  مؤمنان  شده بود. 

به این توجیه که مردم  سلام الله علیها تکه همراه با گلایه و شکایت بود باز دارد. آن حضن 

ون از آبادی   از گریه های ایشان آسایش ندارند مجبور شد به بقیع که در آن زمان بب 

ن نپذیرفتند زیرا هر کسی که از آن ناحیه می گذشت و یا از  بود برود ولی آن جا را نب 

ت آگاه می شد تحریک می شد  آن حضن
ی

 . حضور همیشگ

نیت دولت بود.  اه با گلایه، تهدیدی برای اممویه های ایشان همر به نظر دولت مردان  

ون شهر و حتر به احد بر سر مزار شهدای آن   ت ناچار می شود که گاه به بب  آن حضن

ن از مشکلات و فشارهای مدعیان ایمان سخن گفت و گلایه ها   برود. او در آن جا نب 

اتمام حجت و آگاهی بخسیر  بیان برای سلام الله علیها در حقیقت مویه های فاطمه . کرد 

لاع رسابن بود که موجبات تحریک مردم را فراهم می آورد. این  بوده است؛ نوعى اط

روش را به شکلی دیگر امام زین العابدین در دوره خفقان اموی انجام می داد و با  

خواندن دعاهابی خاص مسائل مهم اجتماعى و سیاسی و اخلاقر را که در جامعه  

ن روا  د می کرد و مردم را نسبت به آن حساسمسلمی  ن .                           می ساخت ج داشت گوسرر

با مویه های خویش به درگاه خدا و رسول، مردم را آگاه می ساخت سلام الله علیها فاطمه. 

اهه رفت و همان تحریف که   که چگونه به کمک منافقان قدیم و جدید اسلام به بب 

 . ه بود دوباره در حال تکرار شدن بود در بتن اسرائیل رخ نمود

اما شگفت که در این میان تنها چند گوش شنوا بود و دیگران همه در بر دنیا رفتند و 

گوساله، زرین سامری را پیشوای خویش قرار دادند و در نهایت بر اسلام چنان شد 
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ان خدا اهل روضه رضو  و به گواهی قرآن و صلى الله علیه و آله برادر پیامبر که علیه السلام که علی

ر می شود و سپس به نام خدا او را می کشند و شور جوانان نخست خانه ، است نشی 

باران می کنند و دیگری را در کربلا  بهشت را یکی به زهر کشته و در هنگام خاکسپاری تب 

و بر سر  می کشندصلى الله علیه و آله به نام خدا و به قصد تقریب به خدا و شفاعت پیامبر 

است که آسمان بر این مظلومیت خون ببارد  صطفن چنان می آورند که حق  خاندان م

اینها موجبات مویه های   . و چرا فاطمه از این آغاز گاه این همه ظلم، خون نگرید؟

این وضعیت تا زمان مرگ  مردمی بودن را به ما آموخت.  سلام الله علیها  ایشان است. فاطمه

ائیلی در امت اشت و این گونه شد که تاری    خ بتن اسر و به سختن شهادت ایشان ادامه د

ت امب  مومنانصلی الله علیه و آله  محمدی سلام الله  هنگام دفن فاطمهعلیه السلام تکرار شد و حضن

ان القوم استضعفوبر و کادوا این آیه را خواندند: صلی الله علیه و آله خطاب به پیامب  علیها 

 . بکشند م کردند و نزدیک بود مرا ای برادر! جمعیت به من ظلیقتلوبر 

اکنون اگر صب  امری پسندیده و فضیلت برتر    بیت الاحزان و مویه های شبانه روز

برای همگان است و انسان هابی کامل و معصوم می بایست از آن برخوردار باشند  

ت فاطمه  ی تند و واکنش هاصلی الله علیه و آله  نسبت به رحلت پیامب  سلام الله علیها  چگونه حضن

ه های ایشان به حدی می رسد که مردم و دولتمردان به  احساسی بروز می دهد و گری

مؤمنان  می روند و از وی می خواهند که او را از گریه باز دارد و  گلایه و شکایت نزد امب 

یا گریه های خویش را تنظیم کند و شب را واگذارد تا مردم مدینه آرامش یابند و چرا  

ونمی بایست این گ  شهر و بیت الاحزان کشیده شود؟  ریه ها ادامه یابد و حتر به بب 

ن   سلام الله علیها پیام گریه های فاطمه ت در چارچوب صب  جمیل تبیی  واکنش های آن حضن

.  و تحلیل می شود و افزون بر آن دو معنا و مفهوم را به شکل پیام به انسان ها می آموزد 

تنها امت اسلام  نه می بایست در این جست که  این گریه ها و مویه ها را  پیام نخست

 است که تنها  
ی

یت از پیام آوران آسمابن محروم شده اند و این مصیبت بزرگ بلکه بشر

ن تا زمان پیامب   . اهل آن می فهمند و آن را ادراک می کنند  از زمان هبوط آدمی به زمی 

ی با   درهای هدایتر آسمان بر روی آدمی باز صلی الله علیه و آله اکرم بود و هرازگاهی پیامب 

ی، هدایت های الهی را به اشکال مختلف به بشر   ایط و نیازهای بشر توجه به سرر

ن از انسان کامل و حجت  .  هبوطی می رسانید تا راه بازگشت را بیابند  با آن که هرگز زمی 

یت و به ویژه امت اسلام دچاصلی الله علیه و آله  خالی نمیشود ولی با رحلت پیامب   ر قطع  بشر

یعی شد. این مصیبتر بزرگ است که تنها اهل  یوحی آسمابن به شکل هدا ت های تشر

 . آن می تواند به درک آن نایل شده و متاثر گردد 
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مومنان ن بر علیه السلام از این رو امب  این فقدان عظیم خون گریستند و  و دیگر معصومی 

مانده است که بتوان با آن  تنها به این دلخوش بود که دست کم استغفار علیه السلام علی

 گذشت و تن و جان به سلامت برد 
ی

 .                         از گذرگاه های خطرساز زندگ

ت فاطمه ن می سلام الله علیها حضن با آن که از این مسئله می گریست بر فقدان پدری نب 

ر گریست که نمونه آن در پیش و پس تاری    خ نخواهد آمد. او مظهر اسم الله بود و د

ر او ادبر مقام  نشسته بود. کسی بود که دستگب  خانواده بود و آنان را به  قاب قوسی 

ن پدری میبایست خون گریست و گریه های   ساند. اکنون در فقدان چنی  کمالات مب 

 . شبانه روز را نمیتوان پاداش آن بلند مرد تاری    خ و اوج انسانیت دانست

مردان و با واکنش های تند دولت پیامی سیاسی است؛ از این روست که پیام دوم 

حاکمان وقت روبه رو شد. کسابن که پیغام می فرستادند که دست از مویه بردارد.  

دولت مردان صاحب قدرت و نفوذ بودند که بار سیاسی حرکت فاطمی را شناخته و 

ت از مصیبت عظمای  .  دانسته بودند  زنان برای دلداری نزد ایشان می آمدند و آن حضن

ولابی دچار شده بود و کودتای عده ای از مردم، نظام  ن میگفت که نظام  دیگری سخ

ون رانده بود. اکنون امت ب  سرپرستر معصوم و   ی امت بب  ولابی را از سلطه رهب 

 و امتر ظهور  
ی

حجتر کامل راهی را در پیش گرفته بود که آثار آن در دو بعد خانوادگ

 .  میکرد 

ی امت کژراهه می رفتند و از   دور میشد و مردم خانواده عصمت و طهارت از رهب 

صراط مستقیم دور می گشتند. تمامی زحمات نه تنها بیست و سه ساله پیامب  بلکه  

ی معصوم  (  ل الله تعالی فرجه)عجپیامب  به هدر می رفت. امت تا روز ظهور مهدی  124000 از رهب 

بلا ران  سوبی دیگر هزا  از و    . و از دولت و نظام ولابی ب  بهره می شدندعلیه السلام و حجت

صلی الله علیه و آله  می آید و فرزندان پیامب  علیه السلام مومنان علیبر سر بزرگ مرد کائنات، امب  

باران میشوند و یا به زهر کشته می شوند و یا به شمشب  قطعه قطعه شده و اسب   تب 

 . بر تن ایشان رانده می شود 

ت که از غیب و وقایع و صلی الله علیه و آله امب  براساس سخنان پیسلام الله علیها آن حضن

رخدادهای پس از وفات خود بیان کرده بود می دانست که منافقان مدینه و مکه که  

پیش از این در فکر دولت بودند و می کوشیدند تا حکومتر همانند حکومت وابسته  

ه ایجاد کنند و تا انتخاب پادشاه پیش رفته بودند اکنون با یاری برحین  مسلمانان    از حب 

 که طالب قدرت و حکومت بودند بیکار نخواهند نشست  
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 در مقام دفاع از ولایتسلام الله علیها :            فاطمه 8بخش 

ن خلافت  ن قدرت به کار خواهند گرفت غاصبی  .  تلاش خویش را برای به دست گرفیر

ت می توانست مسئله را به سکوت برگزار کند و مردم را بدان سرزنش  د که نمایحضن

ن پاسخگو باشند؛   خود راه تباهی را در پیش گرفته اند و می بایست در قیامت و رستاخب 

ن همانند همشش می دانست که خداوند از عالمان و آگاهان پیمان گرفته   ولی وی نب 

که در برابر ظلم ستمگران، ساکت و خاموش ننشینند و دست کم حجت را بر ایشان 

 . تمام کند

 را ب  اتمام می فرما خداوند  چرا که  
 را ب  آزمون رها نساختیم و هیچ امتر

ید ما هیچ امتر

حجت مجازات و مؤاخذه نکرده و نخواهیم کرد و برای هر امتر هدایت گری فرستاده 

ی فروگذار نکند  ن اکنون امت پس . و یا می فرستیم تا حقایق را بر ایشان بیان کند و چب 

ت گرفتار شده بودند تا سیه روی شود هر که در  وبن سخبه آزم صلی الله علیه و آلهاز پیامب  

 . او غش باشد 

این گونه است که یگ سوی آزمون وجود ولایت مظلومی است که اکنون مشغول   

 را ادا کند و در سوی دیگر این آزمون مردابن 
ی

ن جنازه است و می بایست حق بزرگ تجهب 

 ) هستند که مدعى ایمان می باشند 
َ
 ا
َ
  بَ سِ ح

 
و از آنجابی که خداوند سوگند  ...(اسالن

 را ب  آزموبن نپذیرد اکنون زمان آزمونهای سخت و به تعبب  قرآن بلای  
خورده که ایمابن

 عظیم است که می بایست مدعیان از صاحبان ایمان واقعی بازشناخته شوند. 

نده  نمای عمر ماءموران ابوبکر به دستور صلی الله علیه و آله  بعد از رحلت پیامب   غصب فدک

ت صدیقه ح را از فدک اخراج کردند و ملک آن را غصب نمودند و در  سلام الله علیها ضن

ت   .آمد آن را به طور کامل براى مخارج حکومت غاصبانه خود صرف کردند حضن

المؤ  صلی الله علیه و آله  همان نوشته و سند فدک را که پیامب  سلام الله علیها  صدیقه ن به امب    منی 

ت ثبت کرد، عینا نزد ابوبکر آورد، ولی ابوبکر نه سند را  دند فرمو علیه السلام  و آن حضن

   . قبول کرد و نه شاهدان را 

ند،   فدکعمر میگوید تا زمانیکه  دست اهل بیت است و مردم و نیازمندان بهره میب 

 است، متوسل به دروغ شده و میگوید 
ی

علی و فاطمه محبوبیت دارند و این مانع بزرگ

تا من زنده هستم فدک در اختیار بتن هاشم است، فدک در زمان  پیامب  فرموده 

ر باز گرداندن  ابوبکر نامه اى دال ب   شده بود . خلافت ابوبکر و با سماجت عمر غصب  

ت نوشت، ولی هنگامی که فاطمه زهرا آن سند را در دست داشت و به  آن به حضن
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ل باز می گشت با عمر روبرو شد و او نوشته ابوبکر را با  ن جسارت به ساحت ملکوبر    مبن

ت از او گرفت  .حضن

ت زهرا در مقابل حمایت   غصب فدک  مؤمنان انتقامی بود که از حضن هایش از حق امب 

مؤمنان و نگرابن هیئت حاکمه از  می گرفته   ت بر دفاع از ولایت امب  شد. پافشارى حضن

ن فدک ا ت زهرا در میان مردم، آنان را واداشت تا با گرفیر ز ایشان، به  تأثب  کلام حضن

 در   :  دو هدف عمده برسند 
ی

ضان نشان دهند که ایستادگ از یک سو، به دیگر معبر

دارد و از سوى دیگر، وانمود کنند که مشکل  هاى سنگیتن برابر قدرت حاکمه هزینه 

ت زهرا مسائل مالی و دنیوى است، نه مبحث دین و  اصلی هیئت حاکمه با حضن

 .                                               امامت و ولایت!   

 به مال  آنها می 
ی

دانستند که خاندان رسول خدا و اهل بیت مطهّر، هیچ گونه دلبستگ

رند، و تمام همّ و غمّ آنان حفظ مکتب اسلام و پایدارى از اصالت آن است و  دنیا ندا

ید،  هاى لرزان حکومت جداگر این واقعیت براى عامه مردم به اثبات برسد پایه 

اى بودند که اذهان مردم را به سوى بنابراین، نیازمند سوژه  تر خواهد شد. سست

ندان رسول خدا را دعواى ارث و دیگرى هدایت کنند و مشکل اصلی حکومت با خا

ن فدک یافتند، و با   ین سوژه را گرفیر اث و درد مال و منال جلوه دهند؛ لذا بهبر مب 

وعیتر برا  ى کار ناپسندیده خود تدارک دیدند.                         تحریف سخنان رسول خدا مشر

 مانده
ر
ت زهرا : آیا جاى عذر آوردن باق   از شهادت پیامب  روز که    15بعد از    ؟حضر

ت صدیقه شهیدهصلی الله علیه و آله  همراه با جمعی از زنان بتن  سلام الله علیها  گذشته بود، حضن

یف بردند چون به م  ن پدرش  سجد میهاشم به مسجد تشر ن او به راه رفیر رفت راه رفیر

طبه اى ایراد فرمودند که دریابی از معارف، حقایق بلاغت و ماند. و خپیغمب  می

ایع اسلامی در آن است.  فصا  ابوبکر با گروهی از مهاجران و انصار در مسجد  حت و سرر

 .  ، بودند 

ت زهرا که به خوب  از اهداف آنان اطلاع داشت، فرصت را مغت
نم شمرد و حضن

ن سخنان رسول   اىخطبه  خطبه مشهور خود را در مسجد مدینه ایراد فرمود؛   که طنی 

  خواند! د، گوبی که پیامب  بر بالاى منب  خطبه می آور خدا را در اذهان مردم به یاد می 

ت در این خطبه، حقایق فراوابن را با مردم در میان گذاشت، و پرده  هاى تزویر حضن

زد و چهره غبار گرفته حقیقت را به مردم نشان داد. او چنان مستدل  و تحریف را کنار  

در برابر منطق قوى ایشان تسلیم شد و دستور و مستحکم سخن گفت که خلیفه اول  

 به دستور نخست خود  باز گرداندن فدک را صادر نمود )گ
ً
ر چه با فاصله کمی مجددا
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ت، بسیار جالب و قابل توجه ا بازگشت( در محیط علم  ست؛ نتیجه خطبه حضن

ت   علامة مجلسی، بزرگان   ههم یک دانشمند والاست. خطبه اى است که به گفتحضن

مغز  فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا کنند. اینقدر پر 

ى، مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است.   به   او است؛ از لحاظ زیبابی هبن

ن حرف طور بداهه ین و زیباترین عبارات   سخن گفیر می زند! شاید یک ساعت، با بهبر

 و زبده ترین و گزیده ترین معابن صحبت کرده است. 

ان   ر ت  مبارزه با فتنه گران و تاویل ستب  ن   علیها  سلام اللهفاطمهحضن نسبت به انتخاب جانشی 

 با وجود  در سقیفه به شدت واکنش نشان داده و به دلیل آن که برحین  برای پیامب  

ان مومنانصلی الله علیه و آله    نصوص صری    ح از پیامب  ت امب  در غدیر  علیه السلام  در جانشیتن حضن

و مواضع دیگر به این نکته سرنوشت ساز ب  توجهی کردند به شدت نگران بود و به  

ت همانند پیامب  به دفاع از کیان اسلام که در ولایت  مقابله با خطر پرداخت. آن حضن

 ولابی تجلی می یافت، برخاست.  و نظام 

ت زهرا  ام میکند و به هدف  به حکم رسالت عظمای الهی قیسلام الله علیها از این رو حضن

پاسخ گوبی به یگ از آموزه های اصیل قرآن یعتن قیام عدالت، به جنگ کسابن می  

یل بسنده کرده به تاویل پ شت نموده بو  ن یل بودند و یا به تبن ن دند  رود که یا مخالف تبن

و یا آن که اصولا تاویلی برای قرآن نمی خواستند و قرآن ظاهر و اسلام وارونه را می 

ت. جستند   مدافع از اسلام تاویلی و اجرابی در قالب عمل  سلام الله علیها آن حضن
ن نخستی 

مومنان علی علیه  کامل بر اساس آموزه های وحیابن در سایه سار ولایت عظمای الهی امب 

ن راه همانند پدربزرگوارش آزارها دید و مصیبت ها تحمل ن که در بود. چناالسلام  همی 

 . د.                                   کرد و در نهایت به شهادت رسی

یل سخن  صلی الله علیه و آله در مسجد کوفه از مصیبت های پیامب  سلام الله علیها فاطمه ن برای تبن

صلی الله علیه و آله  صیبت هابی که فرزندان پیامب  می گوید و سپس رو به فتنه گران کرده از م

اکنون برای تاویل قرآن از  یه السلام علیعتن اهل بیت عصمت و طهارت و پش عم پیامب  

ای مردمابن که برای شنیدن    :   دست ایشان می کشد سخن به میان می آورد و می فرماید 

ید. آیا در قرآن نمی    سخن بیهوده شتابانید و کردار زشت و زیان آور را نادیده می گب 

هایتان را  زشت، قلب  اندیشید یا آنکه بر دلها مهر زده شده است؟! ب  تردید اعمال

ه و تار کرده است و گوش ها و چشم هایتان را فرا گرفته است  . تب 

ی را به او نشان دادید... به خدا قسم   چه بد آیات قرآن را تأویل می کنید و بدمسب 

ه  تحمل این بار گران،  ی جز بدبختر و تب  ن ، چب  ن برایتان کمرشکن است و پایان آن نب 
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ها برداشته شود و اعمالتان آشکار گردد، خود را  روزی نخواهد بود و هنگامی که پرده 

این خود نشان می دهد که فتنه گران تا چه اندازه ضد . میان زیانکاران خواهید یافت

رآبن در جامعه پدید آید و جامعه براساس  تاویل قرآن بودند و اجازه نمی دادند تا نظام ق

 آموزه های قرآبن مدیریت و ولایت شود.  

وای بر هر صبخ که خورشید در آن طلوع کند. چرا که دیگر این مردم نمی  از این پس  

توانند تاویل قرآن را در جان و جامعه خویش ببینند و اسلام واقعی از میان ایشان  

، مردم در میان حق و باطل و فتنه های بسیار گرفتار رخت بر می بندد و تا زمان منخ  

ت . می شوند  سرزنش کنان می فرماید: کردار شما را خدا می سپس سلام الله علیها آن حضن

ن نزدیگ، آنان که ستم کردند، در خواهند یافت که به کجا باز  می گردند.   بیند و به همی 

د. پس شما کار خود را بکنید  من دخبر کسی هستم که به شما از عذاب الهی هشدار دا

ن کار خود را خواهیم کرد  ن منو ما نب    فاطمه  تظر خواهیم ماند. و منتظر بمانید که ما نب 

 . نومیدانه به خانه باز می گردد سلام الله علیها 

ت زهرا  سلام الله علیها امام على در پاسخ حضر

ت زهرا حالی که حق ارث فدک  به خانه مراجعت فرمود در سلام الله علیها هنگامی که حضن

ن المو به امب  حق امامت را از همشش سلب کرده بودند ، را برده بودند او  علیه السلام  منی 

ن شدی و چون شخص متهمی در   خطاب فرمود: مانند طفل در شکم مادر پرده نشی 

هم شکستر اکنون از کنج خانه پنهان گشته ای و بعد از آن که شاه پرهای بازها را در  

اینک پش ابو قحافه   . توانابی بر آنها نداری غان ضعیف عاجز گردیده ای و پرهای مر 

ن به سختر با من   )ابوبکر( به ستم و ظلم با من آشکارا دشمتن می کند و در سخن گفیر

 مجادله می نماید. 

ن  المومنی  دند: فاطمه من  تمام کلمات را گوش دادند آنگاه به اختصار فرمو علیه السلام امب 

بود کوتاهی نکردم. آیا مایل هستر که این  احقاق حق تا آنجا که ممکن  در امر دین و 

ن باقر و پایدار بماند و نام پدرت الی الأبد در مسجدها و بالای مأذنه ها برده   دین مبی 

ت زهرا  شود؟ ن استسلام الله علیها  حضن  علیه السلامعلی.  فرمودند: نهایت آمال و آرزویم همی 

م الانبیاء به من وصیت اید صب  کتن زیرا پدرت خاتفرمودند: پس در این صورت ب

نموده و من می دانم که باید صب  نمایم وگرنه قدرت دارم که دشمنان را خوار نمایم و 

م ولی بدان که آن وقت دین از میان می رود.   پس از برای خدا و دین خدا  حقت را بگب 

 و غصب نمودند. تو بهبر است از حفر که از تصب  کن زیرا ثواب آخرت برای 
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ل وخ  ر  هجوم برای بیعت به مبر

جمعی از مهاجران و انصار در سقیفه بتن  صلی الله علیه و آله پس از رحلت رسول مکرم 

ساعده، در نهایت با ابوبکر بیعت کردند و سپس او را به مسجدالنت  آورده و از عموم  

بکر امتناع  با ابو بیعت      از نمودند. جمعی از اصحاب رسول خدا  مردم درخواست بیعت 

ورزیدند و در عهدى که با رسول خدا در روز »غدیر خم« بسته بودند، پایدار ماندند،  

مؤمنان ن داشتند با  السلام علیه  اما نگرابن عمده اصحاب سقیفه از شخص امب  بود و یقی 

ضان تسلیم خواهن ن بیعت از او، بقیه معبر   د شد. گرفیر

ن السلام علیه  ده علیجمعی مأموریت یافتند به هر قیمتر ش ل خارج و براى گرفیر ن را از مبن

ت گرد آمده و از ایشان خواستند به   ل حضن ن بیعت به مسجد آورند. آنان در مقابل مبن

م و آتشر فراهم کنندامتناع ورزید،  السلام  علیه    مسجد برود؛ اما علی ر و   عمر دستور داد هب 
ل خار السلام علیه  یاد کرد که اگر علیقسم  ن  ه را به آتش خواهد کشید. ج نشود، خاناز مبن

       .....(الامامة و السیاسة و )

،  عده   ن اض کردند که در این خانه، فاطمه دخبر رسول الله حسن و حسی  اى به او اعبر

خدا گونه این خانه را  و یادگارهاى ایشان وجود دارند، چ السلام  علیهم  فرزندان رسول پیامب 

؟به آتش می مشاهده کرد، گفت: به راستر گمان کردید   اض عمومی را عمر که اعبر   کسیر

ن کارى را انجام می   دهم؟ مقصود من تهدید بود. که من چنی 

ل آمد  ر ت فاطمه به پشت درب مبر و خطاب به آن جماعت که در  در این هنگام حضر

ل اجتماع کرده بودند، فرمود:   ن ون مبن ٍ منکم ترکتم رسول   لا عهد لىبب 
بقوم أسوء محضر

ر أیدینا و قطعتم أمرکم فیما ب الله ص   جنازة بی 
ً
ا
 
وا لنا حق

 
ینکم و لم تستأمرونا و لم ترد

کم لم تعلموا ما قال یوم غدیرخم. 
 
لیقطع منکم بذلک والله لقد عقد له یومئذ الولاء    کأن

کم، والله حسیب بیننا و بینکم  ر نبی  کم قطعتم الاسباب بینکم و بی 
 
منها الرجاء و لکن

 
ر
نیا و اق

 
ن عهد شکن و بد برخورد   لآخرةالد من قومی همانند شما سراغ ندارم که این چنی 

و عهد و   را بر روى دستان ما گذاشته و رها کردید صلی الله علیه و آله  باشند! پیکر رسول خدا

ى  پیمابن که در میان خود داشتید، قطع کردید و برخلاف عمل نمودید، ولایت و رهب 

و زمام امر را از دست ما خارج ساختید، و هیچ حفر براى   بیت را انکار کردید،ما اهل 

 نداشتید! در روز غدیر خم آگاهی  صلى الله علیه و آله    گویا از سخنان رسول خداما قائل نشدید؛  

ى را براى علی السلام علیه  به خدا سوگند! رسول خدا در آن روز )غدیرخم( ولایت و رهب 

ن کرد، تا امید و طمع شما را از  ى پیوند ها خلافت قطع نماید؛ ولی شما رشته تعیی 

 را پاره کردید. صلی الله علیه و آله  میان خود و پیامب  
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ن   سی،   ما و شما داورى خواهد کرد. بدانید که خداوند در دنیا و آخرت بی  )احتجاج، طب 

/ 9، ح6/ الامالی، شیخ مفید، مجلس 30، ص 1/ الامامة و السیاسة، ج 202، ص 1ج 

 (؛356و  204، ص 28ار، ج بحارالانو 

ن یادآور  ت زهرا پشت درب نزول وحی به مهاجمی  است و بار دیگر   غدیراین بار حضن

وا عجباه! أنسیتم یوم فرمود:  اید!؟ فراموش کردهغدیرخم را . کنار مزار شهدایدر  

اشهدالله تعالى لقد اید؟  شگفتا و عجبا! آیا روز غدیر خم را فراموش کرده  غدیرخم؛

فه فیکم، ه یقول: علىٌّ خب  من أخسمعت
ه
ر خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم  ... ل و لیی

م که شنیدم خدا را شاهد می  ؛الى یوم القیامة ین کسی  گب  رسول خدا فرمود: علی بهبر

ن خود در میان شما قرار می  دهم. علی امام و خلیفه بعد از من  است که او را جانشی 

) ن ن پیشوایان و امامابن   است، و دو فرزندم )حسن و حسی  و نه تن از فرزندان حسی 

پاک و نیک هستند. اگر از آنها اطاعت کنید، شما را هدایت خواهند نمود، و اگر  

                        لفت ورزید، تا روز قیامت بلاى تفرقه و اختلاف در میان شما حاکم خواهد شد. مخا

ن حق خویش قیام نکرد؟ د، سکوت کر  السلامعلیه :! پس چرا علیه شد پرسید                            و براى گرفیر

ت زهرا .  لا تأبر   أو  الکعبة اذ تؤبر و مثل الامام مثل  ...  در پاسخ فرمود:  علیهاسلامحضن

 لهم أو لم یسمعوا الله یقول: ....  ... قالت: مثل على    ثم  قالت: 
ً
ا    و عملوا بآرائهم، تب 

َ
ک
ُّ
و رَب

 ما 
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
ش ی

َ
تارُ ما  اءُ ی

ْ
خ
َ
   وَ ی

ُ
ة َ َ مُ الخِب 

ُ
ه
َ
 ل
َ
 ؟(68)قصصکان

  بل سمعوا ولکنهم کما قال الله سبحانه: 
ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَی ال

َ
 ت
ْ
صارُ وَلکِن

ْ
ب
َ
عْمَی الا

َ
ها لا ت

َّ
اِن
َ
ف

ورِ  
ُ
د  الصُّ

ر
تر ق

ه
نیا آمالهم و نسوا آجالهم،    (46)حجال

ّ
 الد

ن
 لهم هیهات بسطوا ق

ً
فتعسا

وْرربّ من الحُو ، أعوذبک یا  و أضل  أعمالهم
َ
لِ امام )مثل علی(، همانند    ؛ر بعد الک

َ
مَث

روند، نه آن که کعبه به سراغ مردم بیاید. آگاه کعبه است، که مردم به سراغ آن می 

ت رسول خدا  باش! به خدا سوگند! اگر حق را به اهلش واگذار می کردند و از عبر

و کردند، گر اختلاف نمی نمودند، دو نفر هم )در حکم خداوند( با یکدیاطاعت می 

،  امام ن  فرمود، از علی تا قائم ما، فرزند نهم حسی 
ت همان گونه که پیامب  خدا معرقن

اما کسی )ابوبکر( را مقدم داشتند که  رسید. از جانشیتن به جانشیتن دیگر به ارث می

   خدا او را کنار زده بود، و کسی )علی( را کنار زدند که خدا او را مقدم داشته بود. 

ها روى آوردند، آنها هوا  را انکار کردند و به بدعت  نتیجه آن شد که محصول بعثت

پرستر را برگزیدند و بر اساس رأى و نظر شخض عمل کردند، هلاکت و نابودى بر  

آفریند و آنان باد! آیا نشنیدند کلام خدا را که فرمود: پروردگار تو هر چه بخواهد، می 
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/  198الاثر، ص )کفایة . ندارند آنان )در برابر او( اختیارى گزیند،هر چه بخواهد، برمی 

 ( 40   38، نهج الحیاة، ص 353، ص 36/ بحارالانوار، ج123، ص 2الضاط المستقیم، ج 

ی، فاطمه  ر همتا ندارد، مانند صدیقه کبر  که روی زمی 
ب، عجب؛ یک وقت زبر

 
تعج

شب و روز مردم را دعوت می امام، دخبر رسول گرامی در چندین نوبت،  11زهرا، مادر 

بیایید، على بن أبیطالب را بشناسید و یاری کند؛ کش اجابت نمی کند! یک وقت  د: کن

یک زن دیگری با یک شعار مردم را دعوت می کند، می گوید: بیایید على بن أبر طالب را 

 می گوید: روزگار این است!  بکشید، هزارها نفر در جنگ جمل صف بستند؛ عجب!! 

هاى مؤمنان گشته بود، در  بخش دل طلوع کرده و آرام یدى که در غدیر خم ه امستار 

لابلاى گرد و غبار فتنه، از دیدگان کم فروغ، محو شد. در میان ظلمت ارتحال آفتاب،  

اى را براى ها به تکاپو افتادند و با هجوم به خانه وحی، تلاش مذبوحانه  پرهشب

ها خاموش   آن دسیسه  فل از آن که نور خدا با فرونشاندن نور خدا آغاز کردند؛ غا

 شدبن نیست. 

ل وخ باری دیگر و ماجرای .....  ر عمر خلافت ابوبکر را سست و ب  هجوم به مبر

بیعت نکند، اوضاع  علیه السلام بنیان می بیند و اعتقاد دارد تا بتن هاشم و در راس آن علی

ن است، بدین جهت عمر، قنفذ را همراه اراذل و او  ه و ... به دربهمی  خانه   باش مغب 

و خود و ابوبکر کمی دورتر مراقب اوضاع میشوند باز هم با مخالفت   علی میفرستد 

ئیل   م ها و درب خانه وحی و جایگاه جب  ن زهراء روبرو شده و عمر دستور به آتش زدن هب 

ن دربسلام الله علیها  میکند و حمله ور میشود عمر با لگد به درب میکوبد و زهراء ر و دیوا  بی 

د   (درب سوخته و میخ داغ)قرار میگب 

به تازیانه به  به شمشب  به پهلوی زهراء وارد میشود و دیوانه وار ضر یک سیلى و یک ضر

ن می  بازو ...  علی هم در محاصره اوباش قرار گرفته حمله به عمر برده و او را به زمی 

به هم به صورت او زده و به یاد سفارش پیامب   ن او   کوبد و چند صرن افتاده از کشیر

ن ریسمان به گردن و بدن علی، وی را در بند کشیده و کشان   خودداری میکند.  با انداخیر

اض فاطمه قنفذ به آن   کشان به سمت مسجد می کشانند در بر مقاومت و اعبر

به بر استخوان و پهلوی فاطمه، محسن سقط می شود.   ت حمله برده و با صرن  حضن

ند بیهوش سلام الله علیها  و فاطمه  ن میشوند. ابوبکر اوضاع را مناسب نمی بیند و فریاد مب 

این چه کاری است؟ ریسمانها را باز کنید و به طریفر مردم را با این کار فریب می دهد. 

 اگر این جسارت به مولا ادامه می یافت خلافت او سست تر و در خطر می افتاد. 
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انب  قاب، سبب نزول بلابی غسلام الله علیهانفرین فاطمه   ل جبر

 ب  ب  
آمد و علّی بن أبیطالب را با آن  سلام الله علیها مرحوم شیخ مفید نقل می کند وقتر

، بالای سرش یک شمشب  دید؛ فرمود:  خل  ابن عمی  أو وضع، با سر برهنه، زیر منب 

عاء
 
 رأسی بالد

 
، دست از پش عموی من بردارید وگرنه سرم را برای نفرین کردن لأکشفن

 ه می کنم؛ سخن از لرزش ستون مسجد نبود!  برهن

 أری جنبتر المدینه على وجود مبارک علّی بن أبیطالب به سلمان فرمود: یا سلمان!  
ابر 

ن که زهرا تصمیم به نفرین گرفت، من می بینم دو طرف مدینه  تکفها ، سلمان! همی 

ن شهر زیر و  د می لرزد، نه ستون مسجد!. اگر این عذاب بیاید، چه کنیم؟! اگر ایدار 

د تا آنجا که حتر  رو بشود، چه کنیم؟!   می گب 
و رنج ب  وفابی و ستم بر امام که فزوبن

اراده مرقد پیامب  خدا کند سلام الله علیها قلب مرد یهودی را می گدازد، حق باید داد فاطمه

 ان شکنان و جفاکاران. به قصد نفرین پیم

ر همه آنها را در کام خود فرو می بردسلمان دریاب فاطمه را که اگر نفرین کند، زم . این ی 

می رسد و درخواست می کند که از تصمیم   سلمان به محضن فاطمه. پیغام علی است 

ای سلمان! آنها قصد جان علی را دارند و من بر این صب  نتوانم. مرا به . . خود درگذرد 

   . ل خود بگذارحا

پیغام، پیغام علی است. حال   سلمان دوباره درخواست می کند و این بار می گوید که

ن است بر می گرد م و صب  می کنم و از جان می شنوم سخن او را و اطاعت می که چنی 

کنم. فاطمه جانش برای علی می رفت که در نوبتر دیگر از جفاها بر علی به خشم  

 . مشاهده غضب او، دست از امام کشیدند آمد و مهاجمان با 

روخ لروحک الفداء و نفش شید و فرمود آنجا بود که فاطمه به عشق جان بخ

روحم فدای تو و جانم سبر بلای تو یا اباالحسن! اگر در  .. لنفسک الوقاء یا ابا الحسن

، با تو سر  ی با تو خواهم بود و اگر در سختر و محنت سرکتن   خب  و نیگ به سر بب 

 خواهم کرد...  

، نظاره ک ت صدیقه  اگر هنوز از راز عشق و حکایت هجران می جوبی ن که تقدیر حضن

ی بیش از  نبود اما  صلی الله علیه و آله ین جهان پس از رحلت پیامب  ماه ماندن در ا 3کب 

مؤمنان باید هنوز  سال دیگر تا آن سحر که از غصه نجاتش دادند، در میانه   30امب 

ت تمام صبوری می کرد میدان مجاهد                                           .     .                             ت، با بینش و بصب 

اث جنگ احد بود .  که در قلب های اما آنچه با على کردند، کینه های جنگ بدر و مب 
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ون ریخته است. سلام بر تو ای    بود و اکنون که پیامب  رحمت کرده، بب 
منافقان مخفن

ت که در جوار تو فرود آمد.    رسول خدا از جانب من و دخبر

در برابر دیدگان متحب  فرشتگان و ب  تاب  حسن و  سلام الله علیها ب که انسیه حورا ا شفرد

ن و زینب  « خداست که از دیده ها غریبانه در خاک شو علیهم السلام حسی  د، »قدر مخفن

پنهان می شود. مرد تازه مسلمان! بیا ایمان خود تازه کنیم... به عشق فاطمه و علی.  

 کنیم عشق را 
ی

   .                                                                         .   و ولایت را   بیا زندگ

می آیند ولی با سلام الله علیها زد مردم به عیادت زهرادر ن ابوبکر و عمر برای توجیه کار خود

سلام الله علیها  صرارهای زیاد و مخالف مجدد فاطمهمخالفت او روبرو میشوند و بعد از ا

گهان به داخل رفته و میخواهند دلجوبى کنند که فاطمه میفرمایند از پدرم شنیده ا ن

گفتند آری آیا شنیده اید خوشنودی من    ؟باشد   اید که بارها فرمود فاطمه پاره تنم می

فاطمه فرمودند من رضایت از شما ندارم و روی  . گفتند آری  ؟خوشنودی اوست

یْ برگرداند 
َ
ل
َ
مْ ع

ُ
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َ
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ُ
ق
ْ
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 ق
َ
ابوبکر و عمر با ناامیدی و نگران ه

ل فاطمه  ن    د. خارج میشونسلام الله علیها از مبن

افتاد،  آله  و  علیه  الله  صلی   گر چه در این حمله و هجوم، آتش به کاشانه تنها یادگار رسول خدا

اش شکافت و پهلویش   ینه دریابی و گل محمّدى مظلومانه در پشت در، پرپر گشت، س

ن حا ل، او، قدِ خمیده از ظلم و ستم را برافراشت و با دست الهی بشکست؛ اما در عی 

ن و با صلابت و شهامتر  خود به  دامن ولایت آویخت و با تمسک به حبل الله المتی 

مؤمنانب    .  ها داد ها گفت، و از غربت او نشانسخن علیه السلام  نظب  از حقانیت امب 

مؤمنان دفاع جانانه سلام الله علیها زهراى اطهر نمود و در این راه، علیه السلام  اى از ولایت امب 

ر شهید راه ولایتتخار شهادت را سر کشید و افتخار مشتاقانه جام پراف را تا ابد  اولی 

 به نام خود ثبت کرد؛  

ن همانند خود آن بانوى بزرگوار، در هاله  غربت و مظلومیت   اى از ولی این دفاع نب 

اوار بود به شیعیان   ن منتقل نشد. به رغم عمر بسیار  قرار گرفت و آن گونه که سرن وى نب 

ت صدیقه ط ، پس از ارتحال پدر بزرگوارشان، آثار به یادگار  سلام الله علیهااهرهکوتاه حضن

مانده از ایشان در آن دوران بحرابن و پر تنش، بیانگر عزم راسخ و صلابت و شجاعت 

مؤمنانفو  ت در دفاع از ولایت امب   است.  علیه السلامق العاده حضن

نشان از توجه ویژه   اش شد،جدیت ایشان در این راه، که منجر به شهادت مظلومانه 

ت به مسأله امامت امت و زمامدارى جامعه مسلمانان دارد. از  و اهتمام خاص حضن

ت زهرا جلب توجه   یه علسلام الله جمله محورهابی که در احتجاجات و سخنان حضن
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او با سعی و تلاش شبانه روزى خود غبار غربت را از   . استحدیث غدیر کند، نقل می

مؤمنان ن مظلومیت را براى ایشان آسان  علیه السلام رخسار امب  زدود و تحمل بارسنگی 

ر شهید راه ولایتنمود و به حق،   را به خود اختصاص داد.  لقب اولی 

تچرا در میان سخنان  به رغم صراحت   ط به حدیث غدیر پرداخته شده؟فق، حضر

ایشان، پس از ارتحال  در غدیر و شفاف بودن مقصود  صلی الله علیه و آله    سخنان رسول اکرم

ت، مشکلات عدیده  اى بروز کرد و مسب  ترسیم شده از طرف آن بزرگوار  آن حضن

   تغیب  نمود. 

ت زهرا با موقعیت خاصی که ایطى بود که حضن ن سرر در میان امت مسلمان  در چنی 

مؤمنان هاى قوى و منطق  برخاست و با استدلالعلیه السلام  داشت، به حمایت از امب 

، از   ن دفاع نمود و با تأکید بر جریان غدیر خم و کلمات صری    ح  علیه السلام    حق الهی علیمتی 

، پرده از رخسار حقیقتِ غبار گرفته بر گرفت و مسلمانا ن رسول خدا در آن روز تاریخن

مؤمنان داشتند، متوجه ساخت؛ تا براى علیه السلام  را به بیعتر که در غدیرخم با امب 

ن بار، حجت بر آنان  تمام شود و راه دفاع از حق تا ابد بر روى شیفتگان حق چندمی 

 هموار گردد. 

ت زهرا اغلب کسابن بودند که در روز غدیر   ذکر این نکته لازم است که مخاطبان حضن

هاى خود رسول خدا را مشاهده کرده بودند که دست علی با چشم حضور داشتند و 

ر صحّت جریان غدیر وجود نداشت  اى د. دیگر شبهه  را بلند کرده و به مردم نشان داد 

ى نشده بود، و احتمال    100و از لحاظ فاصله زمابن هم کمبر از   روز از جریان غدیر سبر

 فراموسیر مردم به هیچ وجه قابل اعتنا نبود.  

ن با عناد و لجاجت   ر د ایطى به هر دلیلی خود را به فراموسیر زدند و گاهی نب  ن سرر چنی 

هاى روشن و غب  قابل انکار نبود، و  چندابن براى طرح واقعیتبرخورد کردند، زمینه 

مندى آیندگان، ثمره  جز براى اتمام حجّت و یا ثبت در حافظه تاری    خ، براى بهره 

ت زهبا این توضیح، سرّ  دیگرى نداشت.  اى به غدیر  را فقط اشاره  این که حضن

اید، و یا این که آیا  ده نمایند، و اغلب به حالت سؤال که آیا غدیر را فراموش کر می

 گردد. جاى عذر و توجیهی بعد از غدیر باقر مانده، روشن می

به هر حال ابلیس نگذاشت تا بسیاری  مصیبت های امروز جهان، پیامد ولایت گریزی

بهره مند شوند و همه مشکلات و  علیه السلام از میوه رسالت یعتن ولایت علوی از مردم

ن توطئه و آثار آن استگرفتاری های جهان اسلام بل  .  که جهان به سبب همی 
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 به همه ماجرا می تواند به خوب  نشان دهد که چرا مشکلات کنوبن جوامع به  
ن پرداخیر

و از مسب  اسلام دور شده  لت گرفته دین و عدا ویژه جامعه اسلامی اینگونه رنگ ضد 

 می کشند و امید دارند  
ی

که با انتحار و به گونه ای که مسلمانان یکدیگر را به سادگ

ن دیگران به بهشت بروند؛ در حالی که از نظر اسلام خون و عرض و مال هر   کشیر

 . مسلمابن حرمت دارد و هر کسی که اینها را متعرض شود از اسلام خارج است

روز جهان اسلام با آن مواجه است، به سبب دوری از ثقل اصغر و اهل  که ام  مصیبتر 

اکب  یعتن قرآن است؛ چرا که حتر آموزه های اسلامی بر ولایت  بلکه ثقل  السلام    معلیهبیت

و حرمت مسلمانان و مانند آن تاکید دارد؛ در حالی که در همه جای جهان عده ای 

ن مسلمانان هستند بظاهر طرفدار اسلام به نام اسلام د  . ر حال کشیر

ن عربستان و جنایابر که در بحرین، یمن، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و شیعیا

شمال آفریقا علیه مسلمانان می شود از سوی مسلمان نمایابن است که حتر به قرآن 

ن بر زبان جاری دارند   را که شهادتی 
اعتقادی ندارند و برخلاف آموزه های آن، کسابن

بلکه اهل اسلام در طول تاری    خ بودند، به جرم اینکه مسلمان نیستند می کشند تا مال 

 ه غارت برند و به تملک خویش درآورند و عرض ایشان را ب 
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ن شیطان و ولایت او به جای و اسلام بلکه جهانیان می    لایت اهل بیت  آید پذیرش آیی 

شتند خدا برکات و امنیت و آسایش و رفاه است؛ چرا که اگر تحت ولایت الهی قرار دا

 و آرامش را بر ایشان نازل می کرد. 
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 در بسبر بیماریسلام الله علیها خطبه دوم فاطمه زهرا(: در عیادت زنان) :  9بخش 

ت زهراهنگامی که  ای از زنان به عیادت وی  در بسبر بیماری بود عده سلام الله علیها حضن

 پیغمب  چگونه آمدند و از او 
؟ وی در پاسخ ای؟ با بیماری چه می پرسیدند: دخبر کتن

دارم و از مردان  بخدا دنیای شما را دوست نمی .  گوید به این پرسش به تفصیل سخن می 

ارم! درون و برونشان را  ن آزمودم و از آنچه کردند ناخشنودم! چون تیغ زنگار  شما بب 

ه و نارسایند. خشم و خداوندان اندیشه وی واپسگرا، گاه پیش ر خورده نابرّا، و  ای تب 

ناچار کار را بدانها واگذار، و ننگ   خدا را به خود خریدند و در آتش دوزخ جاویدند. 

حق. وای    و دور بُوَند از رحمت عدالت کسیر را بر ایشان بار کردم نفرین بر این مکاران  

های نبوت استوار  بر پایه   بر آنان. چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد؟ و خلافت

ن است. و بر عهده علی که عالم به امور دنیا   ئیل امی  ماند؟ آنجا که فرود آمد نگاه جب 

ن است. بخدا علی را نپ  مبی 
ن کاری که کردند خشابن سندیدند چون و دین است. به یقی 

زد و با تاسوزش تیغ او را چشیدند و پایداری او را دیدند. دیدند که چگونه بر آنان می 

 سازددشمنان خدا نمی 

نهادند، و علی را بر کاری که پیغمب  به عهده او نهاد بخدا سوگند، اگر پای در میان می

د،  یک را بدو می برد. و حق هر گذاردند، آسان آسان ایشان را به راه راست میمی سبر

عدالت  بچیند. تشنگان  چنانکه کسی زیابن نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است 

، و زبونان در پناه صولت او دلب  می ن  گشتند. از چشمه عدالت او سب  اگر چنی 

ن و آسمان بروی آنان میمی گشود. اما نکردند و به زودی کردند درهای رحمت از زمی 

 ردند آنان را عذاب خواهد فرمود. بیایید! و بشنوید خدا به کیفر آنچه ک

ها یگ از پس دیگری  ها در پس پرده دارد و چه بازیچه بوالعجب شگفتا! روزگار چه 

ن کردند؟ و چه عذری آوردند؟ دوست نمایابن برون می آرد. راستر مردان شما چرا چنی 

یش گرفتار. سر را . در حق دوستان ستمکار و سرانجام به کیفر ستمکاری خو  غدار 

سیدند. نفرین بر مردمی نادان  ند و از عالم نبر گذاشته به دم چسبیدند. بر عامی رفت

پندارند. وای بر آنان. آیا آنکه مردم را به  که تبهکارند. و تبه کاری خود را نیکوکاری می 

وی است، یا آنکه خود راه را نمی راه راست می اوار پب  ره داند؟ در این باخواند، سرن

 کنید؟چگونه داوری می 

ختر  نواها ساز و فتنهبخدایتان سوگند، آنچه نباید بکنند کردند.  
َ
ها آغاز شد. حال، ل

د و چه خون ن  در  بپایند! تا به خود آیند، و ببینند چه آشوب  خب 
ی

ها بریزد! شهد زندگ

نگ و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد.  کام   ها سرر
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رفتگان گرفتار و پای بست   دست است و آیندگان به گناه آن روز زیانکاران را باد در 

شید! که گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از نیام انتقام آهیخته.  اکنون آماده با

شما را نگذارد تا دمار از روزگارتان بر آرد، آنگاه دری    غ سودی ندارد. جمع شما را  

اکند و بیخ و بنتان را بر کند. دریغا که دیده حقی ن ندارید. بر ما هم تاوابن  قت ببر بی 

ن حق را ناخوش می  (  ۱۵۳-۱۴۹)شهیدی،زندگابن فاطمه زهرا،ص  ید دار نیست که داشیر

 (۳۵۶-۳۵۴الصدوق، معابن الاخبار، ص)

ت در خطبه ای در جمع زنان مدینه به آیابر از قرآن کریم  استشهاد می کند هم حضر

ن و سرپرس تان نااهلی را انتخاب کردند و چه  و می فرماید : شگفتا چه دوستان دروغی 

(  50ین بدی است برای ستمکاران )کهفجام ستمکاران چه جایگز زشت است سران

نفرین بر مردمی نادان که تبهکارند و تبهکاری خود را نیکوکاری می پندارند. آگاه باشید 

( وای بر آنان آیا کسی که هدایت به  12اینها همه مفسدانند ولی نمی فهمند )بقره 

وی شایستهسو  ود  تر است یا آن کس که خود هدایت نمی ش    ی حق می کند برای پب 

( شما را چه می شود و چگونه داوری می کنید؟ و هر 35مگر هدایتش کنند؟ )یونس

کسی جز اسلام آئیتن برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در 

درنگ نکردید که این دل   ( سپس آن قدر 85آخرت از زیانکاران است )آل عمران

د و مهار کردن آن آسان شود، پ ه ها را بر افروختند و به  رمیده آرام گب  س آتش گب 

آتش فتنه ها دامن زدید تا آن را شعله ور ساختید و به شیطان گمراه کننده پاسخ 

 مثبت دادید.  

یفه قرآن، جریان سقیفه و پیامدهای ت با استفاده از آیه سرر آن    در این جملات حضن

عاملان آن را جزء و روی گردابن مردم از قرآن کریم را مصداق روشن ظلم دانسته و 

ن به حساب آورده است   .  ظالمی 

ت در ادامه ی سخنانشان ن خاطرنشان میکردند: در حالی که هنوز از   آن حضر چنی 

ی نگذشته بود و شکاف زخم عمیق بود و   ن عهد و قرار شما بیعت در غدیرخم چب 

بود که هرچه    هنوز دفن نشدهصلی الله علیه و آله    نوز بهبود نیافته بود، پیامب  دهانه زخم ه

مَ خواستید کردید و بهانه آوردید که از فتنه می ترسیم 
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َّ
وا وَ إِن

ُ
ط
َ
ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت
ْ
 ال
رَ
لا ق

َ
أ

 
َ
کافِرین

ْ
 بِال

ٌ
ة
َ
مُحیط

َ
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ا در پس پرده . اکنون بیایید و بشنوید! شگفتا! روزگار چه شگفتر ه(49توبه) کرده
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ن کردند؟ ای  ، عجب گفتار آنهاست. راستر مردان شما چرا چنی  و اگر تعجب می کتن

 ه پناهگاهی تکیه داده اند؟ کاش می دانستم به چ
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کدام   و کدام ستون استوار را انتخاب نمودند؟ و به کدام ریسمان چنگ زدند؟ و بر 

ن  و فرزند و خاندابن پیسیر گرفتند و غلبه کردند؟ شگفتا چه دوستان دروغی 

سرپرستان نا اهلی را انتخاب کردند و چه زشت است سرانجام ستمکاران چه جایگزین  

 ( 50تمکاران )کهف بدی است برای س

ت زهرا  ت امب    سلام الله علیها آگاهی جامعه پس از روشنگری های حضر این که به حضن

پیشنهاد دادند که فاطمه یا شب گریه کند یا روز، این نه برای آن است که   علیه السلام

ت زهرا   گریه حضن
ا
نمی گذاشت کسی بخوابد و باعث اذیّت است،   سلام الله علیها مثلا

هرا، رضای خداست؛  بود. اینها چون مکرر از پیغمب  شنیدند که رضای ز اینها ن

رضا و غضب پیغمب   الله علیها سلام غضب زهرا، غضب خداست. رضا و غضب فاطمه 

ت  ، رضا و غضب خداست. این همه گریه آن حضن است؛ رضا و غضب پیغمب 

 .  نشانه آن است که از ما ناراصین است

ت خطبه  نصار بعد از جریان سقیفه وقتر برای اینکه زن های مهاجر و ا  رفتند، حضن

گفتند، آنها دوباره  دوّم را خواند. این زن های مهاجر و انصار آمدند به مردهایشان  

ان کنند،   ت  برگشتند جب  : گذشت ! خطبه اوّل در مسجد، خطبه دوّم در    فرمود حضن

ت از آنها نابسبر و  ل، این ها را بیدار کرد؛ فهمیدند که حضن ن راصین است. گفتند:  مبن

ز گریه نبود! می دانستند مقام این ب  ب  یک قدری نارضایتر اش را کم کند. سخن ا

 چیست. 

خواست تا آب  برای وضو    اسماءنزدیک شد، از    سلام الله علیها   شهادت فاطمههنگامیکه  

های نو پوشید و از اسماء خواست  بیاورد، وضو گرفت خود را خوشبو کرد و لباس

سپس پای خود را  . پدرش برای او گذاشته بود بیاورد و کنار سرش بگذارد  کافوری که

کن و    ای صب  خود کشید و گفت: ای اسماء! لحظه  ای را رویرو به قبله کرد و پارچه 

امام  ام. امام حسن، بعد مرا صدا بزن، اگر پاسخت را ندادم، بدان که نزد پدرم رفته 

، زینب ن و آرام در کنار بسبر مادر نشسته  ردسال، ساکت و ام کلثوم خعلیهم السلام حسی 

د السلام  علیهگلوی امام علی بغض، و بودند و به صورت او نگاه می کردند   . را فشر

کودکانش را به حیاط خانه  السلام  علیهامام علی اشک ریختند. اسماء و کودکان فاطمه، 

تند. ناگهان  برد. کودکان فاطمه، پشت درب اتاق ایستادند و چکه چکه اشک ریخ

د را  صدای اذان از مسجد مدینه بلند شد و ... کودکان فاطمه به اتاق دویدند و خو 

 . داختند روی مادر ان 
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ت فاطمه این بود که  سبب وفات:  علیه السلام صادقابو بصب  از امام  )غلام  قنفذ حضن

ثر  را سقط کرد و در ا محسن عمر( به دستور اربابش با سر غلاف شمشب  بر او زد که 

اند به او وارد دیدی مبتلا گردید و اجازه نداد کسابن که او را آزردهآن به بیماری ش

 . شوند 

د بر سر جنازه فاطمه حاصرن شود و اسماء طبق سفارش زهراء  عایشه تصمیم میگب 

د و ابوبکر اصرار به اجازه میشود باز هم مخالفت   مانع میشوند شکایت به پدر میب 

و شبانه و مخفیانه   . شود که فعلا تشییع انجام نمی شود میشود به مردم اعلام می

ستان بقیع یا   به قولی کنار پدر دفن می گردد. غسل و کفن میشوند و در قب 

د و رخصت نداد تا  ن نویسند: شوى او شبانه او را بخاک سبر بلاذری و بخارى چنی 

ن رو به  ب  در گذشت، ام سلام الله علیها ابوبکر بر جنازه او حاصرن شود. چون فاطمه  المؤمنی 

ت که پیش تو آمده و  در کنار مزار پیغمب  کرد و گفت: اى پیغمب  خدا از من و از دخبر

ن خواست که او زودتر  تو زیر خاک خفته است، راصین باش بر تو درود باد! خدا چنی 

 .                                                                           . از دیگران به تو به پیوندد 

دارم و از  که به زنان عیادت کننده گفت: دنیاى شما را دوست نمی   سخنابن  فاطمه

ارم ن خواست دور از چشم ناسپاسان و حق ناشناسان بخاک رود و  . او میمردان شما بب 

خرده گرفتند  علیه السلامحتر نشان او هم دور از چشم آنان باشد. ابوبکر و عمر بر علی

پیغمب  نماز بخوانند. وى سوگند خورد که  را رخصت نداد تا بر دخبر که چرا آنان 

ن وصیت کرده بود.  بارى این سخنان که در آن روز درد دل و گله و شکوه  فاطمه چنی 

نمود، به حقیقت اعلام خطرى بود. خطرى که نه تنها  بانوبى داغدیده و ستمدیده می 

 . کرد سلامی را تهدید میمهاجر و انصار، بلکه رژیم حکومت و آینده نظام ا

ن روزهاى پیش در   بیمارى و نب 
 پیغمب  در بسبر

جمع   دیرى نگذشت که آنچه دخبر

مسلمانان از آن خب  داد، و مردم را از پایان آن ترساند تحقق یافت. آنروز گفتند 

ه خودخواه و برترى  ى نباید در یک خاندان بماند. گفتند قریش، این تب  ى و رهب   پیغمب 

ى کند جو، بای  دیدند.  آنروز پایان کار را نمی . د همچنان مهبر

ى از قریش به خاندان ب ه ندانستند که مهبر تن امیه و سپس به فرزندان ابو سفیان تب 

رسد، ندانستند که تند باد این تصمیم عجولانه، گردى بخت و ابن عاص و مروانیان می 

به یکسو خواهد نباشته است  را که بر روى اخگر سوزان دشمتن دیرینه عراقر و شامی ا

 زد. 
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ت  علی که اسوه صب  و  :  علیه السلام  پایان شکیبابی على   استقامت است اما در شهادت حضن

دارد، تا آنجا که بعد از دفن همش  تاثر و تالم خود را چگونه اظهار میسلام الله علیها زهرا

خطاب به قب  پیامب    گرامیش در حالی که حزن و اندوه تمام وجود او را فرا گرفته بود 

ن خواست که او زودتر از دیگران به رسول خدا   بپیوندد، پس عرضه داشت: خدا چنی 

ن  داری از دست رفته، اما آنچنان که در  از او شکیبابی من به پایان رسیده و خویشیر

ن جز صب  چاره ت نب 
ای ندارم شکیبابی بر من سخت  جدابی تو صب  کردم در مرگ دخبر

ن در نظرم زشت میآسمان و ز پس از او    . است گشاید.  نماید و هیچ گاه اندوه دلم نمی می 

 دل از سوز غم سوزان. تا خداوند مرا در جوار تو ساکن گرداند.  خواب، و چشمم ب  

به  ام را پیوسته گردانید و چه زود جمع ما  ای بود که دل را خسته و غصه مرگ زهرا صرن

 ست
ی

گ  کشانید. اگر بیم چب 
مکاران نبود، برای همیشه اینجا ]کنار قب   را به پریشابن

این مصیبت بزرگ چون مادر فرزند مرده، اشک از  ماندم و در [ میسلام الله علیهازهرا

 ( 159ص  1راندم )اصول کاقن جدیدگانم می 

ت بعد از شهادت فاطمه خطاب به ایشان فرمودند:    لیه السلامعتنها تسلى بخش على   حضن

   بِمَنِ العَزاءُ 
َ
 یا بِنت

َ
ت
َ
 بِکِ ا

ُ
نت

ُ
عدِکِ  مُحمَد؟ ک

َ
فیمَ العَزاء مِن ب

َ
الروایة( ای  ؟ )مجمع  عزی ف

ن می  محمد؟ من به وسیله تو تسکی 
 ؟  یافتم؛ بعد از تو با چه کسی آرامش یابمدخبر

ت علی از پیامب  اکرم نقل نموده که ایشان  : غضب خداوند به غضب فاطمه  حضن

یَ فرمودند:  
َ
لَّ ل

َ
وَج

َّ
ز
َ
 اَلله ع

َّ
 ان

َ
ضِبِ فاطِمَه وَ ی

َ
ن   رضر لِرِضاهاغضِبُ لِغ العمال( خداوند    )کبن

؛ و برای خشنودی و رضایت فاطمه راصین  عز  ن وجل به خاطر خشم فاطمه، خشمگی 

ت فاطمه فرمودند  می بِکِ شود. و در حدیث دیگر خطاب به حضن
َ
ض
َ
یَغضِبُ لِغ

َ
 اَلله ل

َّ
ان

رضر لِرِضاکِ 
َ
ن و وَ ی برای خشنودی تو، خشنود  خداوند برای خشم تو، خشمگی 

 شود. می

ت علی در مصیبت برگزیده پیامبر  قل یا  فرماید: خطاب به پیامب  می همششحضن

ی  این صفیه توست، بانوبی که صفوه تو، مصطفن و  رسول الله عن صفیتک صبر

 (193برگزیده توست رحلت کرده و صب  فقدانش برای من دشوار است )نهج البلاغه خ 

ت فا جهان هنگام ارتحال بزرگ بانوی ن پیامبر تکرار مصیبت فقدا طمه و بیان  حضن

ت در پاسخ می  نکارتر  وصایا و حلالیت ایشان حضن گوید: پناه به خدا، تو داناتر و پرهب 

تر و نیکوکارتر از آبن که به جهت مخالفت کردنت با خود، تو را مورد نکوهش  و گرامی

ران خواهد بود، ولی گریزی از آن  دوری از تو و احساس فقدانت بر من گ . قرار دهم

 سم با رفتنت مصیبت رسول خدا را بر من تازه نمودی،  ست. به خدا قنی
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ن و هیچ کس نمی  تواند به انسان یقینا مصیبت تو بزرگ است مصیبتر که هیچ چب 

ن نمی   تواند جایگزین آن شود. دلداری دهد و هیچ چب 

تدر هنگام مقدم نمودن خواست فاطمه برخواست خویش  زهرا در  وصیت حضن

ن  هر دو، سپس امام سر مبارک فاطمه را به سینه چسباند    پاسخ امام به ایشان و گریسیر

خواهی وصیت کن، یقینا به عهد خود وفا کرده، هر چه فرمان دهی  و گفت: هر چه می 

 دارم. دهم و فرمان تو را بر نظر و خواست خویش مقدم می انجام می 

ت زهرا  علیه السلاممرثیه جگر سوز امب  مؤمنان  خطاب به  سلام الله علیها پس از دفن حضر

ن زهرا اشک ریخت.    صلى الله علیه و آلهرسول خدا   ن در مراسم تجهب  المؤمنی  وجود مبارک امب 

گفتند: چرا می نالی؟ فرمود: من محرم ترین مرد نسبت به این بانو بودم. او تا الآن به  

که زیر لباس داشتم غسلش می ت ! من الآن  من نگفت پهلویم یا بازویم ورم کرده اس

 رسید !! 
ی

 دادم، دستم به آن برآمدگ

صلی الله   در هنگام دفن آنطوری که در نهج البلاغه هست، رو کرد به قب  مطهّر پیغمب  

یا رسول الله ! برای من بسیار گران و سخت و تلخ است که این مصیبت    ؛ گفت: علیه و آله

یعه اللحائق . یا    قل  عن صفی ترا تحمّل بکنم  از لهبک الش 
 
ئک ابنتک الن

 
ی. ستنب کصبر

ت که زود به شما ملحق شدند، تمام جریان سقیفه و غب  سقیفه    رسول الله! 
این دخبر

را به عرض شما می رساند که من هیچ کوتاهی نکردم، هرچه دستور دادی عمل کردم؛  

ه الحال ئوال و استخبر
پس از دیگری از این بانو   . شما هم جریان را یگفاحفها الس 

 سئوال بکنید 

تنها هیئت حاکم قیام نکرد! اینها مردم را    سلام الله علیها یا رسول الله ! برای کوبیدن فاطمه  

وی کنند. آن گزارسیر که  ن هم شوراندند. همه جمع شدند، اجماع کردند تا زهرا را مبن

ت به عرض شما می رساند این است که:   ه علىدخبر تنها از دولت  هضمها.    لتضافر الام 

وی کند  ن ت ساخته نبود که زهرا را مبن
ّ
وی کند، تنها از مل ن  بر نمی آمد که زهرا را مبن

می بینید سخن از فدک نیست! شخصیّت فاطمه کسی بود که تا همه جمع نمی  

وی بکنند. گرچه نتوانستند، ولی بالأخره برای انزوای او  ن شدند، نمی توانستند او را مبن

یگ گفت: آتش بیاور، یگ گفت: آتش بزن، یگ گفت غلاف   . ند دهمه تلاش کر 

. یگ گفت ... ؛   شمشب  بیاور، یگ گفت غلاف شمشب  بزن، یگ گفت فدک را بگب 

ه على هضمهاهمه جمع شدند:   بتضافر الام 
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  202خطبه   سلام الله علیها  فاطمهو آخرین وداع با  علیه السلام امام على

صلی الله با پیامب  به هنگام دفن فاطمه سلام بر تو ای رسول خدا  مالسلا علیه  درد دل امام علی

ت که همعلیه و آله اکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به  ، سلامی از طرف من و دخبر

شما رسیده است. ای پیامب  خدا، صب  و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شده 

 جدابی تو را دیده و سنگیتن مصیبت  ن که  رای مو توان خویشتنداری ندارم. اما ب
سختر

این من بودم که با دست خود تو را در میان قب   . تو را کشیدم، شکیبابی ممکن است

نهادم و هنگام رحلت، جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. پس همه ما از  

ده بودی بر خداییم و به خدا باز می و به   ده شد گردانگردیم. امانتر که به من سبر

داری است تا آن  هایم شب زنده از این پس اندوه من جاودانه و شب . صاحبش رسید 

ت تو را آگاه خواهد ساخت    تو را برای من برگزیند. بزودی دخبر
ی

روز که خدا خانه زندگ

س و احوال اندوهناک   که امت تو چگونه در ستمکاری بر او ارجاع کردند. از فاطمه ببر

ی نشده و یاد تو فراموش نگشته است  ب  کهخب  گما را از او   هنوز روزگاری سبر

ای که از روی خشنودی یا خسته دلی  سلام من به هر دوی شما، سلام وداع کننده

ت  کند. اگر از خدمت تو باز می سلام نمی   نیست و اگر در کنار قب 
ی

گردم از روی خستگ

 شد. بامی اده ننشینم از بدگمابن بدانچه خدا صابران را وعده دمی

ت فاطمه ر شهید راه امر به معروف و نهی از منکر است علیها سلام الله  حضر  نخستی 

با نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک گفتمان حاکم در  

لذا مصداق   توان احساس مسئولیت عمومی برای اجرای آن را افزایش داد جامعه می

 اهل بیت 
ی

 آنها در جامعه می  السلام میهعلبارز سبک زندگ
ی

ن زندگ توان این  است و با تبیی 

 . فریضه را در جامعه پیاده کرد 

ت زهرا  با  صلی الله علیه و آلهدر مدت سه ماه بعد از رحلت پیامب  اسلام  سلام الله علیها حضن

توان  های اسلامی داشتند و میارزش شفاف سازی دین اسلام نقش مهمی در دفاع از 

ن شهید راه احقاق امر معر از ایشا وف و نهی از منکر در تاری    خ  ن به عنوان نخستی 

 . .                                    اسلام نام برد 

که آنها را در  السلام معلیه های نادرست و افراط و تفریط نسبت به اهل بیتبرحین دیدگاه 

،  دهند را نباید به حساب تشیع گذاشتقرار می ردیف جایگاه خدا  ن . بیشبر اهل تسین

را قبول دارند و باید سطح معرفت آنان نسبت به این بزرگواران بیش از   السلام معلیهائمه

 . پیش افزایش یابد 
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ت   فریاد بلند رسوابی نفاق سلام الله علیها قبر مخقر زهرا حاصرن به   سلام الله علیها  چرا آن حضن

ت برحین از اهالی قدرت نمی شود و یا خواستار دفن پذیرش    شبانه می شود؟ آن حضن

ند که اگر حتر فرزند پیامب   بودن نبود نمی   چنان مورد تحقب  و اهانت قرار می گب 

زیرا به صراحت آیات بسیاری از قرآن و حتر سوره  .  بایست این گونه با او رفتار می شد 

یشان اهل بهشت بودند و خداوند گواهی و  خاصی که درباره ایشان نازل شده بود ا

اگر  .  بهشت رضوان می باشد   اده بود که او از هر پلیدی دور است و از اهالیشهادت د

کسی گواهی قرآن را قبول می داشت می بایست در حق او به عنوان کسی که اهل  

د.  ام و کرامت می کرد تا از شفاعت وی بهره بب    اما   بهشت است آن چنان عزت و احبر

ابی اش  چه شد که این راستگوی و اهل بهشت، گواهی اش ن  ن مب  سبت به فدک و زمی 

 پذیرفته نمی شود؟ 

ن یک اهانت که از سوی عده ای نسبت به آن بزرگوار شد تنها دلیل ما برای  اگر همی 

ت حق بدهم این گونه   گریه ها و مویه های ایشان باشد کفایت می کند تا به آن حضن

بر راستر   انسان اگر مومن است که خداوند و آیات قرآبن  . نشان دهدواکنش شدید 

می دهد تا در برابر این زن بهشتر او را متهم به  گواهی می دهد چگونه به خود جرات 

مجموعه اهانت ها و ستم هابی که از سوی دولتمردان  عدم پذیرش شهادت کند؟

 خدا را در مقام مظلومیت قرار داد.  
ّ
 انجام شد ولی

خویش را بخواهد.   در این زمان است که مظلوم می بایست به راه های مختلف حق

ابن و حتر مویه و گریه گاه از راه مجادله به احسن و موعظه گا ه دیگر از حربه سخبن

ت فاطمه    به دیگران اتمام حجت نماید.   استفاده کند تا  در میان   سلام الله علیها با آنکه حضن

نشابن از برجسته و از نوادر دهر بوده و هست، اما هیچ  صلی الله علیه و آلهزنان عض پیامب  

ن به زیارت صلی الله علیه و آلهآن صاحب نشان پیشگاه خدا و پیامب   ، در مدینه نیست تا با رفیر

خداوند در          .   کم آب  بر آتش اشتیاق خود نسبت به آن بانو بریزد ت قب  ایشان دس

را پاداش رسالت   سلام الله علیها سوره شوری دوستر و مودت نسبت به فاطمه 23آیه 

ت برعهده مومنان دانسته است و توضیح داده که    علیه و آلهالله صلیمحمد و حق آن حضن

آمرزش الهی و پاداش مضاعف برای مومنان خواهد این مودت زمینه برخورداری از 

 چرا که مراد از   بود 
ْ
ف حسنه  به قرینه ذکر آن پس از  من یقبر

ْ
  الا الموده
ر
همانا  القربر  ق

ت است و مقص  ای از  طبق نظر عده  نزد له فیها حسناود از مومنان دوستدار عبر

  م علیهو طهارت  مفشان افزایش پاداش الهی نسبت به کسابن است که اهل بیت عصمت

 . ورزند را دوست داشته و نسبت به ایشان مودت می  سلام الله علیها و از جمله فاطمه السلام
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  علیهاسلام اللهنشان ماندن قبر فاطمهعلل بر :                 10بخش 

ن و پنهان ماندن قب    السلام معلیهسند مظلومیت و حقانیت اهل بیت 
سبب پنهان ساخیر

ن راستا   السلام معلیهو اصرار مستمر امامان شیعه  الله علیها سلام فاطمه ن دقیقا در همی  بر آن نب 

سند جاودانه و خدشه    سلام الله علیهانشان فاطمه قب  ب  . قابل ارزیاب  و تحلیل است

و   علیه السلام، علی سلام الله علیهاحقانیت و مظلومیت فاطمه  پذیری است که از یک سو نا

وعیت جریان مقابل آنان را برای   فرزندان آنان و از سوی دیگر ستمگری و عدم مشر

ن حال بسیار رسا فریاد می با این تفاوت  . کند همیشه تاری    خ با صدای خاموش و در عی 

ن  شود و کارابی خود را از  نمی  ام از حافظه تاری    خ پاک سندی هرگز در گذر ایکه چنی 

 دهد. دست نمی 

ی برای وی ساخت؟ مگر می مگر می   قب  او نشابن و گمتوان ب  شود به دروغ قب 
ی

گشتگ

ن برد؟! این مساله همواره می  تواند یک مسلمان آگاه را به چون و چرا واداشته  را از بی 

ای رخ داد که چه حادثه   صلی الله علیه و آلهت پیامب   دید آورد که پس از رحلو این پرسش را پ

های و توده  صلی الله علیه و آلهبه شدت از برحین اصحاب پیامب     صلی الله علیه و آلهرسول خدا    دخبر 

ای که حاصرن نشد آنان حتر در  به گونه  همراه آنان رنجیده خاطر و رویگردان شد 

کت کنند؟ چرا امام علیتشییع جنازه وی هم  ن   علیه السلام سرر همه آثار قب  وی را از بی 

نکردند؟ و چراهای دیگری که پاسخ به   آشکار های بعد قب  وی را برد؟ چرا در دوره

 . سازد میمعلوم  آنها بسیاری از حقایق مکتوم تاری    خ را 

آخرت   علی! منم فاطمه! دخبر محمد که خدا مرا به همشی تو درآورد تا در دنیا و 

. مرا شبانه حنوط کن، غسل  در انجام کارهای من سرن   برای تو باشم. تو  اوارتر از دیگرابن

ده و کفن کن و بر من نماز بخوان و شبانه مرا دفن کن و کسی را خب  مکن. تو را به  

بیت   -214، ص43. )بحارالانوار جرسانمسپارم. به فرزندانم تا روز قیامت سلام میخدا می 

  و ..( 18الاحزان، ص

ت ب ت فاطمه زهرار هضم و نابوداجتماع ام   سلام الله علیها ی حضر

ت امب  در جریان رحلت فاطمه زهرا صلی الله علیه  به قب  مطهر پیغمب  سلام الله علیها  اینکه حضن

ها خطاب میکند و میگوید: و آله 
 
تک على حق ئک ابنتک بتضافر ام 

 
(، سّرش 202)خ ستنب

ت فاطمه الآن به  ن است. یا رسول الله! دخبر  جستجو    همی 
ا
شما ملحق شده؛ شما کاملا

، ما کوتاهی نکردیم. او به شما اطلاع میدهد که اینها اجماع  کنید، از او گزارش بخواهید 

 کردند بر اینکه حقّ فاطمه را غصب بکنند ! 
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، تعاون و مانند آن. فرمود: همه شان    تضافر ، همدلی، هم آوابى
ی

یعتن توافق، هماهنگ

ضم کنند و بکوبند! چون می دانستند این بانو مظهر عدل  اتفاق کردند که فاطمه را ه

که رضای او رضای خداست،    دودمان عصمت و طهارت است؛ و به بارگاهی بار یافت

( آنوقتر  45)نامه فدک و غب  فدکما اصنع ببعد فرمود:  غضب او غضب خداست؛

ع ما آن وقت  که این اموال در اختیار ما بود دیگران در کنار سفره ما بودند!! مگر وض

ن نان جو است !  ن نان جو بود، الآن هم همی  آن با الآن فرق کرده؟! آنوقت هم همی 

ز وقت هم همان پوست تخت بود،! برای این ما از فدک دفاع می کردیم که بیگانگان ا

 ببندند. 
ن
 آن استفاده نکنند، محرومان از آن طرق

ت فعلیه السلام  دفاع امب  مؤمنان  سلام الله علیها اطمهاز خویش و حقوق حضر

ت امب  در جریان خلافت فرمود: ما نبخشیدیم و من در کنار قب    وجود مبارک حضن

ه آمدند 
ّ
، حمله  رفتم، این حرف را زدم و تا آخرین لحظه هم مقاومت کردم. یک عد

ه هم سخاوتمندانه ب  تفاوت گذشتند، ما را تنها گذاشتند! در جریان 
ّ
کردند؛ یک عد

ن طو  ت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرینر است؛  فدک هم همی 
 
، شح

در نامه ای که برای معاویه نگاشت، فرمود: زیر این آسمان فدک به نام ما بود؛ گرچه  

وقتر هم که داشتیم در کنار سفره فدک دیگران را تغذیه ما نیازی به فدک نداریم، آن  

 
ّ
 پیغمب  بود،میکردیم نه خودمان را! امّا بالأخره فدک حقّ مسل

ن تا   م دخبر معصومی 

به مقام خلافت  علیه السلام  علیآخرین لحظه از فدک نگذشته بودند و بعد از اینکه 

داد کند و به اولاد فاطمه بر گرداند؛ باید حقّ هر   رسید، باز هم نتوانست فدک را اسبر

 را تعدیه می کرد، حقّ هر مظلومی را به او بر میگرداند؛ حقّ اولا 
د فاطمه به  ذی حفرّ

ی   آنها برنگشت، فدک همچنان مغصوبانه تحت تضّف دیگران بود! آنطوری که طب 

ت امب  فرمود :    و دیگران نقل  کردند، وجود مبارک حضن
ً
ت امورا  

دت قدمای لغب 
لو تسو 

ه  د، مقتدر بشوم؛ خیلی از امور را عوض میکنم کثب   من اگر حکومت نو پایم پا بگب 

ت داد  اینکه وجود مبارک حضن نکرده است، برای همان است که  امب  فدک را اسبر

ه ای هم باز سخاوتمندانه از حقّ دیگران می 
ّ
 . بخشیدند!                                 عد

ه ای هم سخاوتمندانه  
ّ
ه ای بخیلانه حمله کردند و تهاجم کردند، عد

ّ
اینکه فرمود : عد

 درباره خلافت؛ منظو 
ً
ر این نیست که ما سخاوتمندانه  صرف نظر کردند، مخصوصا

خلافت را رها کردیم، چون خلافت وظیفه است، مسئولیت است، یک امتیاز  

 شخض نیست که کسی از آنها بتواند صرف نظر کند و بگذرد! 



 

59 

یت مسلمان برای همیشه تاری    خپیام فاطمه    پیامی به بشر

ی    خ برسد که پیکر  توانست به همه نسلها و عضها در عرصه تار هنگامی این پیام می 

 قب   سلام الله علیها فاطمه
ده شده باشد تا مردم نشابن گمشده او را در  مخفیانه به خاک سبر

اض دائمی او به ارتجاع و استبداد جست   اندوهبار و اعبر
ی

وجو کنند و داستان زندگ

یت مسلمان داشته   بتوانند از این پنجره نگاهی نو به تاری    خ اسلام و سرنوشت بشر

ن برای اقامه  علیه السلام    گزارش منابع حدیتی اهل سنت، امام علی  ز ا  باشند.  خلیفه اول را نب 

کت در مراسم تشییع وی با خب  نساخت و در پاسخ  سلام الله علیها    پیکر فاطمه  نماز بر  و سرر

اض آنان گفت که خواست خود فاطمه ن بوده استسلام الله علیها  به اعبر تشییع و . چنی 

 پیامب    دفن شبانه و پنهابن 
اض خاموش و رسای آن بانوی گرامی صلی الله علیه و آله   دخبر اعبر

وعیت دیتن آنان را شدیدا  وده به جریان حاکم و ت های همراه آنان بود و حقانیت و مشر

   به چالش کشید. 

گون در منابع اهل سنت  ، به انحاء گونا سلام الله علیها فرازهابى از وصایای صدیقه طاهره

ن  ه ع، بذکر گردیده  نوان نمونه، تعدادی از منابع معتب  اهل سنت که به مساله تدفی 

ت  وح خطبه بعد از مشبانه آن حضن  ، خواهد شد اشاره شر

صحیح مسلم، باب »قول النت   -باب غزوه خیب   5صحیح بخاری ج عبارتند از: اسناد 

اف ج - 8طبقات ابن سعد ج - 1759لا نورث«، حدیث  م النبلاء سب  اعلا  -1التنبیه و الاسرر

 اسد  2ج
ْ
ن بیهفر ج - 3ج الغابه   1خلاصه وفاء الوفاء ج - 2استیعاب ج  - 4سین

را که سخت از  السلام علیهبا بیان غمهاى خود روح پاک على نمی خواهدسلام الله علیها فاطمه 

به دیده، آزردهآن اوضاع ناگوار و خلافکارى ن دلیل به  . تر سازد هاى امت ضر به همی 

کرد، و سخنان جانسوزى که  رفت و با او درد دل می می صلی الله علیه و آله یامب  کنار قب  پ

آورد. من، در میان اندوه و رنج بسیار به  سوزاند، بر زبان می اعماق وجود انسان را می

ام، و از سوى دیگر با چشم  را از دست داده  صلی الله علیه و آله  برم: از یکسو پدرم پیامب  سر می 

 به جانشینش ستم شده است.  م کهبینخود می 

به خدا سوگند که پرده حرمتش را دریدند. ولی با اینهمه دفاع فاطمه از حریم قدس  

در این دوران پر درد و رنج بر کسی پوشیده   علیه السلامعلوى و حمایتش از امب  مؤمنان

                               نشد   نیست. گرچه حیاتش بعد از پدر همانگونه که خود از خدایش تقاضا کرد طولابن 

 .          
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ر خطبه :  11بخش   خطبه ی اول  )فدکیه( به بهانه غصب فدک ولایت یا فاطمیهمیر

علامة مجلسی، بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید خطبه اى است که به گفتة 

ى،   مغز است؛ از لحاظ  بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا کنند. اینقدر پر  زیبابی هبن

بطور بداهه سخن میگوید!  . ل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه استمث

، شیوا، بلیغ، گله  ، تاریخن ابن ن  سخبن ، ترساننده و آتشی  ن و  دفاع از ولایتو آمب 

ن در مورد عایشه آغاز می  خطبه   سفارشات پدر بود.  شود، و بالاخره خطبه  نکوهش آمب 

ادخواهی زهرا . سفارشهای پدر را برای جانشیتن علی یادآور  در مقام طرح شکایت و د

درد من فدک ارشات پدر میگوید و در انتها میفرمایند می شود و در مورد خود و سف

ی و انحراف دین استنیست که غصب    . کرده اند، درد من اسلام رهبر

ین و که در خانواده مرسوم بود شاید یک ساعت، با بهبر   شیوه فن و هبر مسجعبه  

، کلمه به کلمه  زیباترین عبارات و زبده ترین و گزیده ترین  ابن معابن سخن گفته. سخبن

 اش در تاری    خ می ماند.  

که همه مردم به گریه افتادند و مجلس و مسجد  اى جانسوز از دل برآوردآنگاه ناله 

اى سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه  ه بسختر به جنبش درآمد. سپس لحظ

ت زهرا  ساکت شد و جوش و خروششان آرام یافت،آنان   کلامش  سلام الله علیها    آنگاه حضن

را با حمد و ثناى الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا فرستاد، در اینجا دوباره صداى 

 ل کرد و فرمود: گریه مردم برخاست، وقتر سکوت برقرار شد، کلام خویش را دنبا 
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حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزابن داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا 

اوابن که خلق فرمود و عطایاى  و شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد، از نعمتهاى فر 

ده  تهاى ب  گسبر
ّ
شمارى که ارزابن داشت، که شمارش از شمردن اى که اعطا کرد، و من

ش فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است، و آن از پاداآنها عاجز، و نهایت 

د   آنها مردم  مردمان را فراخواند، تا با شکرگذارى آنها نعمتها را زیاده گرداند، و با گسبر
ی

گ

را به سپاسگزارى خود متوجّه ساخت، و با دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو 

  .                                                                                                      چندان کرد. 
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 است که اخلاص را تأویل آن و 
ی

یگ ندارد، که این امر بزرگ جز خداوند نیست و سرر

لوب را متضمّن وصل آن ساخت، و در پیشگاه تفکر و اندیشه شناخت آن را آسان  ق

ز وصفش ناتوان، و اوهام و ها از دیدنش بازمانده، و زبانها انمود، خداوندى که چشم

 . باشند.                                   خیالات از درک او عاجز می 

اى موجود شوند، و آنها را پدید آورد بدون  ماده موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از  

آنکه از قالت  تبعیّت کنند، آنها را به قدرت خویش ایجاد و به مشیّتش پدید آورد،  

ن آنها نیازى داشته و در تصویرگرى آنها فائده آنکب   اى برایش وجود داشته  ه در ساخیر

، و شناسابى راه  باشد، جز تثبیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش، و اظهار قدرت خود 

عبودیت و گرامی داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر  

 . ن را بسوى بهشتش رهنمون گردد داشت، تا بندگانش را از نقمتش بازدارد و آنا 

ب   به بحث نبوت می پردازد  سسپ 
َ
 ا
َّ
ن
َ
 ا
ُ
هَد

ْ
ش
َ
بْ وَ ا

َ
تارَهُ ق

ْ
، اِخ

ُ
ه
ُ
هُ وَ رَسُول

ُ
 عَبْد

ً
دا ، مُحَمَّ

ُ
ه
َ
رْسَل

َ
 ا
ْ
ن
َ
لَ ا

 
ُ
ن
ْ
یْبِ مَک

َ
غ
ْ
 بِال

ُ
لائِق

َ
خ
ْ
، اِذ ال

ُ
ه
َ
عَث
َ
 اِبْت

ْ
ن
َ
بْلَ ا

َ
فاهُ ق

َ
باهُ، و اصْط

َ
 اِجْت

ْ
ن
َ
بْلَ ا

َ
اهُ ق ِ وَ سَمَّ

، وَ بِسَبرْ
ٌ
ة
َ
ون

مُورِ، 
ُ ْ
عالی بِمائِلِ الا

َ
ِ ت

ه
 مِنَ الِلّ

ً
ما
ْ
، عِل

ٌ
ة
َ
رُون

ْ
مِ مَق

َ
عَد
ْ
، وَ بِنِهایَةِ ال

ٌ
ة
َ
هاویلِ مَصُون

َ ْ
 الا

ا
ة
َ
وَ اِحاط

مُورِ 
ُ ْ
 بِمَواقِعِ الا

ا
ة
َ
ورِ، وَ مَعْرِف

ُ
ه
ُّ
دهم که پدرم محمّد بنده و فرستاده و گواهی می   بِحَوادِثِ الد

ى بر او از فرستاده شدن او را انتخاب، و قبل از برگزیدن نام پیامب   اوست، که قبل

حجاب غیبت    نهاد، و قبل از مبعوث شدن او را برانگیخت، آن هنگام که مخلوقات در 

ها بش برده، و در سر حد عدم و نیستر قرار داشتند، او را بوده، و در نهایت تاریگ

اش به حوادث زمان، و شناسابى احاطه برانگیخت بخاطر علمش به عواقب کارها، و 

رات
ّ
 عَلی اِمْضاءِ حُ   کاملش به وقوع مقد

ا
مْرِهِ، وَ عَزیمَة

َ
 لِا
ً
ماما

ْ
ُ اِت

ه
 الِلّ

ُ
ه
َ
عَث
َ
 اِبْت

ً
فاذا

ْ
مِهِ، وَ اِن

ْ
ک

وْثانِ 
َ
 لِا
ا
ة
َ
انِها، عابِد  عَلی نب 

ً
فا
ه
یانِها، عُک

ْ
د
َ
 قن ا

ً
مَمَ فِرَقا

ُ ْ
ى الا

َ
رَأ
َ
ِ مَعَ لِمَقادیرِ رَحْمَتِهِ، ف

ه
 لِِلّ

ا
کِرَة

ْ
ها، مُن

 .                                 عِرْفانِها 

راتش را اجرا نماید، و  اش را امضا و او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعی 
ّ
مقد

ت امّتها را دید که در آئینهاى مختلفن قرار داشته، و در پیشگاه آتشهاى   آن حضن

ه شده را پرستنده، و خداوندى که شناخت آن در  هاى تراشیدافروخته معتکف و بت 

 ..                                  فطرتشان قرار دارد را منکرند 

 
َ
ُ بِا

ه
نارَ الِلّ

َ
ا
َ
وبِ بُهَمَها، وَ جَلی عَنِ  ب  ف

ُ
ل
ُ
ق
ْ
فَ عَنِ ال

َ
ش
َ
مَها، وَ ک

َ
ل
ُ
یْهِ و الِهِ ظ

َ
ُ عَل

ه
 الِلّ

ه
دٍ صَلی مُحَمَّ
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مَمَها، وَ 
ُ
بْصارِ غ

َ ْ
عِمایَةِ، وَ الا

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ه َ غِوایَةِ، وَ بَضَّ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ه
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا
َ
هِدایَةِ، ف

ْ
اسِ بِال

َّ
ِ الن

 قامَ قن

ینِ 
ّ
 الد

َ
مْ اِلی

ُ
داه

َ
ةٍ وَ ه

َ
ف
ْ
بْضَ رَأ

َ
یْهِ ق

َ
ُ اِل

ه
 الِلّ

ُ
ه
َ
بَض

َ
مَّ ق

ُ
قیمِ. ث

َ
مُسْت

ْ
ریقِ ال

َّ
 الط

َ
مْ اِلی

ُ
عاه

َ
ویمِ، وَ د

َ
ق
ْ
ال

بَةٍ وَ 
ْ
تِیارٍ، وَ رَغ

ْ
 حُفَّ اخ

ْ
د
َ
ارِ قن راحَةٍ، ق

َّ
عَبِ هذِهِ الد

َ
یْهِ و الِهِ مِنْ ت

َ
ُ عَل

ه
 الِلّ

ه
 صَلی

ٌ
د مُحَمَّ

َ
 ایثارٍ، ف

بْر 
َ ْ
ةِ الا

َ
مَلائِک

ْ
هِ وَ بِال بِیِّ

َ
ب  ن

َ
ُ عَلی أ

ه
 الِلّ

ه
ارِ، صَلی جَبَّ

ْ
مَلِکِ ال

ْ
ارِ، وَ مُجاوَرَةِ ال

َّ
ف
َ
غ
ْ
بِّ ال وانِ الرَّ

ْ
ارِ وَ رِض

 َ َ مینِهِ وَ خِب 
َ
 ا

ُ
ه
ُ
ِ وَ بَرَکات

ه
الِلّ

ُ
یْهِ وَ رَحْمَة

َ
لامُ عَل هِ، وَ السَّ قِ وَ صَفِیِّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
 تِهِ مِنَ ال

هاى آن را روشن، و مشکلات  تاریگ  علیه و آله  صلی اللهپس خداى بزرگ بوسیله پدرم محمد   

ها را از میان برداشت، و با هدایت در میان مردم  قلبها را برطرف، و موانع رؤیت دیده

ام کرده و آنان را از گمراهی رهانید، و بینایشان کرده،و ایشان را به دین استوار و قی

می که خداوند او را بسوى  نمود تا هنگا محکم رهنمون شده، و به راه راست دعوت 

ت   خود فراخواند، فراخواندبن از روى مهربابن و آزادى و رغبت و میل، پس آن حضن

و  فرشتگان نیکوکار در گرداگرد او قرار داشته،  از رنج این دنیا در آسایش بوده، و 

خشنودى پروردگار آمرزنده او را فراگرفته، و در جوار رحمت او قرار دارد، پس درود 

ین خلق و برگزیدهخدا ب اش باد، و سلام و رحمت و برکات  ر پدرم، پیامب  و امینش و بهبر

 . الهی براو باد.                                       

ت فاطمه رو به مردم از کلام خدا قرآن می پردازد  مْرِهِ وَ آنگاه حضر
َ
صُبُ ا

ُ
ِ ن
ه
 الِلّ

َ
مْ عِباد

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا

هْیِهِ، وَ  
َ
مْ ن

ُ
 فیک

ُ
ه
َ
عیمُ حَقٍّ ل

َ
مَمِ، ز

ُ ْ
 الا

َ
هُ اِلی

ُ
غاؤ

َ
مْ، وَ بُل

ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ عَلی ا

ه
مَناءُ الِلّ

ُ
 دینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ ا

ُ
ة
َ
حَمَل

 
ُ
مَه

َّ
د
َ
و  وَ عَهْدٍ ق

ُّ
، و الن

ُ
ادِق  الصَّ

ُ
رْان

ُ
ق
ْ
 وَ ال

ُ
اطِق

َّ
ِ الن

ه
مْ: کِتابُ الِلّ

ُ
یْک
َ
ها عَل

َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
ةٍ اِسْت مْ، وَ بَقِیَّ

ُ
یْک
َ
رُ اِل

 بِهِ 
ا
ة
َ
بِط
َ
ت
ْ
واهِرُهُ، مُغ

َ
 ظ

ا
جَلِیَة

ْ
 سَرائِرُهُ، مُن

ا
ة
َ
شِف

َ
ک
ْ
 بَصائِرُهُ، مُن

ا
ة
َ
ن مِعُ، بَیِّ

َّ
یاءُ اللا

ِّ
اطِعُ وَ الض  السَّ

، قا
ُ
یاعُه

ْ
ش
َ
رَ ا وَّ

َ
مُن
ْ
ِ ال

ه
 الِلّ

ُ
نالُ حُجَج

ُ
. بِهِ ت

ُ
جاةِ اسْتِماعُه

َّ
 الن

َ
 اِلی

ٍّ
د
َ
، مُؤ

ُ
باعُه

ِّ
وانِ اِت

ْ
ض  الرِّ

َ
 اِلی

ً
، وَ ئِدا

ُ
ة

 
ُ
ه
ُ
ضائِل

َ
، وَ ف

ُ
کافِیَة

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
، وَ بَراهین

ُ
جالِیَة

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
نات ، وَ بَیِّ

ُ
رَة
َّ
مُحَذ

ْ
 ال
ُ
، وَ مَحارِمُه

ُ
ة َ شَّ

َ
مُف
ْ
 ال
ُ
و   عَزائِمُه

ُ
د
ْ
مَن
ْ
،  ال

ُ
بَة

 
ُ
وبَة

ُ
ت
ْ
مَک
ْ
 ال

ُ
ائِعُه

َ ، وَ سرر
ُ
وبَة

ُ
مَوْه

ْ
 ال

ُ
صُه

َ
 . .                         وَ رُخ

اران امر و نهی او، و حاملان دین و وحی او، و امینهاى خدا  شما اى بندگان خدا پرچمد

غان او بسوى امّتهایید، زمامدار حق در میان شما بوده و پیمابن است  
ّ
بر یکدیگر، و مبل

اى است که براى شما باقر گذارده، و پیشاپیش بسوى تو فرستاده، و باقیماندهکه از 

زان و شعاع درخشان است، که بیان و  آن کتاب گویاى الهی و قرآن راستگو و نور فرو 

وان آن  گر می حجّتهاى آن روشن، اسرار باطتن آن آشکار، ظواهر آن جلوه  باشد، پب 

گردد، و شنیدن  ز او خشنودى الهی را باعث می مورد غبطه جهانیان بوده، و تبعیّت ا

تفسب    توان به حجّتهاى نورابن الهی، و واجبابر کهآن راه نجات است بوسیله آن می

ن به گواهیهاى جلوه   که از ارتکاب آن منع گردیده، و نب 
گرش و شده، و محرّمابر

ن اش و قو اش، و رخصتهاى بخشیده شدهبرهانهاى کافیش و فضائل پسندیده انی 

 . .                                       واجبش دست یافت
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ت به فلسفه ی بعضر از احکام پرداخته    انددر ادامه خطبه حضر
َ
یمان

ْ
ُ الَ

ه
جَعَلَ الِلّ

َ
ف

سِ 
ْ
ف
َّ
 لِلن

ا
زْکِیَة

َ
 ت
َ
کاة ، وَ الزَّ ِ

ْ
کِب 
ْ
مْ عَنِ ال

ُ
ک
َ
 ل
ً
ی  ها ن

ْ بن
َ
 ت
َ
لاة کِ، وَ الصَّ ْ ِّ مْ مِنَ الشر

ُ
ک
َ
 ل
ً
ا هب 

ْ
ط
َ
قِ، ت

ْ
ز ِ الرِّ

 وَ نِماءا قن

 
ْ
ن
َ
لَ ت

ْ
عَد
ْ
ینِ، وَ ال

ّ
 لِلد

ً
ییدا

ْ
ش
َ
 ت
َّ
حَج

ْ
لاصِ، وَ ال

ْ
خ ِ
ْ
 لِلً

ً
بیتا

ْ
ث
َ
یامَ ت  وَ الصِّ

ً
نا نِظاما

َ
وبِ، وَ طاعَت

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 لِل
ً
سیقا

 
َ
َ مَعُون ْ ب 

سْلامِ، وَ الصَّ ِ
ْ
 لِلً

ً
 عِزّا

َ
جِهاد

ْ
ةِ، وَ ال

َ
رْق
ُ
ف
ْ
 لِل
ً
مانا

َ
نا ا
َ
ةِ، وَ اِما مَت

ه
مِل
ْ
جْرِ. وَ لِل

َ ْ
 اسْتیجابِ الا

َ
 عَلی

ا
ة

ةِ، عامَّ
ْ
 لِل
ا
مَعْرُوفِ مَصْلِحَة

ْ
مْرَ بِال

َ ْ
   الا

ا
یْنِ وِقایَة

َ
والِد

ْ
ِ   وَ بِرَّ ال

ساءا قن
ْ
رْحامِ مَن

َ ْ
 الا

َ
ة
َ
طِ، وَ صِل

َ
خ مِنَ السَّ

رِ 
ْ
ذ
َّ
وَفاءَ بِالن

ْ
ماءِ، وَ ال

ِّ
 لِلد

ً
نا
ْ
قِصاصَ حِق

ْ
دِ، وَ ال

َ
عَد
ْ
 لِل
ا
ماة

ْ
عُمْرِ وَ مَن

ْ
  ال

َ
وْفِیَة

َ
فِرَةِ، وَ ت

ْ
مَغ
ْ
 لِل
ً
عْریضا

َ
ت

بِ  ْ ُ َ عَنْ سرر
ْ

هی
َّ
سِ وَ الن

ْ
بَخ
ْ
 لِل
ً
ا یب 

ْ
غ
َ
مَوازینِ ت

ْ
مَکائیلِ وَ ال

ْ
جْسِ، وَ اجْتِنابَ  ال  عَنِ الرِّ

ً
ی  ها ن

ْ بن
َ
مْرِ ت

َ
خ
ْ
ال

 ُ
ه
مَ الِلّ عِصْمَةِ، وَ حَرَّ

ْ
 لِل
ً
ةِ ایجابا

َ
ق ْ  الشِّ

َ
رْک

َ
ةِ، وَ ت

َ
عْن
ه
 عَنِ الل

ً
فِ حِجابا

ْ
ذ
َ
ق
ْ
 ال

ُ
ه
َ
 ل
ً
لاصا

ْ
 اِخ

َ
ک ْ  الشرِّ

ةِ  بوُبِیَّ  بِالرُّ

ک، و نماز را براى پاک  احکام  پس خداى بزرگ ایمان را براى پاک کردن شما از سرر

، و زکات را براى تزکیه نفس و افزایش روزى، و روزه را براى تثبیت  نمودن شما از تکب ّ

ى التیام قلبها، و اطاعت ورزى را برااخلاص، و حج را براى استحکام دین، و عدالت

ن ملت  ها، و امامتمان را براى رهابی از تفرقه، و جهاد را براى  ما خاندان را براى نظم یافیر

عزت اسلام، و صب  را براى کمک در بدست آوردن پاداش قرار داد و امر به معروف  

 و نیگ به پدر و مادر را براى رهابی از غضب الهی، و صله را براى مصلحت جامعه،

وسیله حفظ خونها،    را ارحام را براى طولابن شدن عمر و افزایش جمعیت، و قصاص  

، و دقت در کیل و وزن را  ن و وفاى به نذر را براى در معرض مغفرت الهی قرار گرفیر

، و حرمت براى رفع کم   از زشتر
ی

گ ن ابخوارى را براى پاکب  فروسیر مقرر فرمود و نهی از سرر

دورى از رحمت الهی، و ترک دزدى را براى پاکدامتن  نسبت ناروا دادن را براى عدم 

ک را حرام کرد تا در یگانه قرار داد     .                                   .پرستر خالص شوند ، و سرر

 خود و پدر و همشش على می پردازند 
ر
ت در ادامه خطبه به معرق    حضر

َّ
َ حَق

ه
وا الِلّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
ف

 
َّ
نَّ اِلا

ُ
مُوت

َ
قاتِهِ، وَ لا ت

ُ
 ت

َ
َ فیما ا

ه
طیعُوا الِلّ

َ
، وَ ا

َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
ما  وَ ا

َّ
 اِن
ُ
ه
َّ
اِن
َ
، ف

ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هاک
َ
مْ بِهِ وَ ن

ُ
مَرَک

ماءُ 
َ
عُل
ْ
َ مِنْ عِبادِهِ ال

ه
 الِلّ

َ سیر
ْ
ب   ثم قالت.  یَخ

َ
 وَ ا

ُ
 فاطِمَة

بنّ
َ
مُوا ا

َ
اسُ! اِعْل

َّ
هَا الن یُّ

َ
 ا

ً
ولُ عَوْدا

ُ
ق
َ
، ا
ٌ
د مُحَمَّ

، وَ لا 
ً
ءا
ْ
عَلُ ما وَ بَد

ْ
ف
َ
، وَ لا ا

ً
طا
َ
ل
َ
ولُ غ

ُ
ق
َ
ولُ ما ا

ُ
ق
َ
مْ ا

ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ رَسُولٌ مِنْ ا

ُ
 جاءَک

ْ
د
َ
ق
َ
، ل
ً
طا

َ
ط
َ
عَلُ ش

ْ
ف
َ
ا

ب  
َ
وهُ ا

ُ
جِد

َ
وهُ ت

ُ
عْرِف

َ
عْزُوهُ وَت

َ
 ت
ْ
اِن
َ
 رَحیمٌ. ف

ٌ
وف

ُ
نَ رَؤ مِنی 

ْ
مُؤ
ْ
مْ بِال

ُ
یْک
َ
مْ حَریصٌ عَل

ُّ
یْهِ ما عَنِت

َ
عَزیزٌ عَل

ا 
َ
خ
َ
مْ،وَ ا

ُ
 نِسائِک

َ
ون
ُ
  د

ْ
نِعْمَ ال

َ
مْ، وَ ل

ُ
 رِجالِک

َ
ون

ُ
  ابْنِ عَمّی د

َ
غ
ه
بَل
َ
یْهِ وَ الِهِ. ف

َ
ُ عَل

ه
 الِلّ

ه
یْهِ صَلی

َ
مَعْزِىُّ اِل

 
ً
ظامِهِمْ، داعِیا

ْ
ک
َ
 بِا
ً
بَجَهُمْ، اخِذا

َ
 ث
ً
، ضارِبا نَ کِی 

مُشرْ
ْ
رَجَةِ ال

ْ
 عَنْ مَد

ا
ذارَةِ، مائِلا

َّ
 بِالن

ً
 صادِعا

َ
ة
َ
سال الرِّ

هِ بِ  ةِ، یَجُفُّ اِلی سَبیلِ رَبِّ
َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ و ال

ْ
حِک

ْ
جَمْعُ ال

ْ
هَزَمَ ال

ْ
، حَترَّ ان هامَّ

ْ
 ال
ُ
ث
ُ
ک
ْ
صْنامَ وَ یَن

َ ْ
 الا

بُرَ 
ُّ
وُا الد

ه
سید، و از دنیا نروید جز آنکه   . وَ وَ ل پس آنگونه که شایسته است از خدا ببر

ته اطاعت نمائید،  مسلمان باشید، و خدا را در آنچه بدان امر کرده و از آن بازداش

 .  ترسند می  همانا که فقط دانشمندان از خاک
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اى مردم! بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گویم در   آنگاه فرمود

ن می  ى از میان شما پایان نب  گویم، گفتارم غلط نبوده و ظلمی در آن نیست، پیامب 

لسوز بر شما است، و بر مؤمنان  برانگیخته شد که رنجهاى شما بر او گران آمده و د

دانید که او در میان زنانتان پدر من  پس اگر او را بشناسید می. مهربان و عطوف است

بوده، و در میان مردانتان برادر پش عموى من است، چه نیکو بزرگوارى است آنکه  

کا ن  من این نسبت را به او دارم. رسالت خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مشر

ى کرده، شمشب  بر فرقشان نواخت، گلویکناره شان را گرفته و با حکمت و پند و گب 

توزان را  اندرز نیکو بسوى پروردگارشان دعوت نمود، بتها را نابود ساخته، و سر کینه

   .شکند، تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختندمی

ت در ادامه خطبه به تلاشهای پیامبر اشاره می کنند  یْلُ عَنْ    حضر
ه
ى الل

َ
َ رَّ

َ
ف
َ
صُبْحِهِ، حَترَّ ت

عیمُ 
َ
 ز
َ
ق
َ
ط
َ
 عَنْ مَحْضِهِ، و ن

ُّ
حَق

ْ
رَ ال

َ
سْف

َ
 وَ ا

ُ
، وَ طاحَ وَ شیظ ِ

ن یاطی 
َّ
 الش

ُ
قاشِق

َ
 ش

ْ
رَسَت

َ
ینِ، وَ خ

ّ
الد

رٍ مِ 
َ
ف
َ
لاصِ قن ن

ْ
خ ِ
ْ
لِمَةِ الَ

َ
مْ بِک

ُ
هْت
ُ
قاقِ، وَ ف

َّ
رِ وَ الش

ْ
ف
ُ
ک
ْ
 ال
ُ
د
َ
 عُق

ْ
ت
ه
حَل
ْ
فاقِ، وَ ان

ِّ
خِماصِ. الن

ْ
بیضِ ال

ْ
نَ ال

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
عِجْلانِ، وَ مَوْطِی وَ ک

ْ
 ال
َ
بْسَة

ُ
امِعِ، وَ ق

َّ
 الط

َ
هْزَة

ُ
ارِبِ، وَ ن

َّ
 الش

َ
ة
َ
ق
ْ
ارِ، مُذ

َّ
رَةٍ مِنَ الن

ْ
فا حُف

َ
ءَ  عَلی ش

 
َّ
ط
َ
خ
َ
 یَت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ون

ُ
خاف

َ
، ت نَ  خاسِئی 

ا
ة
ه
ذِل
َ
، ا
َّ
قِد
ْ
 ال
َ
ون
ُ
تات
ْ
ق
َ
، وَ ت

َ
رْق

َّ
 الط

َ
بُون َ

ْ شر
َ
دامِ، ت

ْ
ق
َ ْ
اسُ مِنْ الا

َّ
مُ الن

ُ
ک
َ
ف

مْ 
ُ
، وَ بَعْ حَوْلِک تر

ه
ا وَ ال یَّ

َ
ت
ه
 الل

َ
یْهِ وَ الِهِ بَعْد

َ
ُ عَل

ه
 الِلّ

ه
دٍ صَلی عالی بِمُحَمَّ

َ
 وَ ت

َ
بارَک

َ
ُ ت
ه
مُ الِلّ

ُ
ک
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا
َ
 ، ف

ْ
ن
َ
 ا
َ
د

کِتابِ 
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
ةِ ا
َ
عَرَبِ، وَ مَرَد

ْ
بانِ ال

ْ
ؤ
ُ
جالِ، وَ ذ َ بِبُهَمِ الرِّ ِ

 .  مُتن
َ
ما ا

ه
ل
ُ
وا ک

ُ
د
َ
   وْق

َ
ف
ْ
ط
َ
حَرْبِ ا

ْ
 لِل
ً
، نارا ُ

ه
ا الِلّ

َ
ه
َ
أ

 ِ
فن
َ
ک
ْ
لا یَن

َ
هَواتِها، ف

َ
خاهُ قن ل

َ
 ا
َ
ف

َ
ذ
َ
، ق نَ کِی 

مُشرْ
ْ
 مِنَ ال

ٌ
 فاغِرَة

ْ
رَت

َ
غ
َ
وْ ف
َ
یْطانِ، ا

َّ
 الش

ُ
رْن
َ
جَمَ ق

َ
وْ ن
َ
ءُ حَترَّ ا

 قن ذا
ً
ودا

ُ
د
ْ
هَبَها بِسَیْفِهِ، مَک

َ
 ل
َ
مِد

ْ
مَصِهِ، وَ یَخ

ْ
خ
َ
 جِناحَها بِأ

َ
أ
َ
مْرِ یَط

َ
 قن ا

ً
هِدا

َ
، مُجْت ِ

ه
   تِ الِلّ

ً
ریبا

َ
، ق ِ

ه
الِلّ

 لائِمٍ. مِنْ رَسُولِ 
َ
وْمَة

َ
ِ ل
ه
ِ الِلّ

هُ قن
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
، لا ت

ً
 کادِحا

ً
ا
ّ
 مُجِد

ً
 ناصِحا

ً
را مِّ

َ
، مُش ِ

ه
وْلِیاءِ الِلّ

َ
 قن ا

ً
دا ، سَیِّ ِ

ه
الِلّ

 
َ
ون
ُ
 آمِن

َ
 فاکِهُون

َ
عَیْشِ، و ادِعُون

ْ
ةٍ مِنَ ال مَ قن رَفاهِیَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
وائِ وَ ا

َّ
ا الد

َ
 بِن

َ
صُون بَّ َ

برَ
َ
 ، ت

َ
ون

ُ
ف
ه
وَک
َ
ت
َ
رَ، وَ ت

قِتالِ. 
ْ
 مِنَ ال

َ
ون فِرُّ

َ
الِ، وَ ت ن

 البنِّ
َ
د
ْ
 عِن

َ
صُون

ُ
ک
ْ
ن
َ
بارَ، وَ ت

ْ
خ
َ ْ
 الا

تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکشید، زمامدار دین  

نفاق از سر راه برداشته شد، و به سخن درآمد، و فریاد شیطانها خاموش گردید، خار 

هاى کفر و تفرقه از هم گشوده گردید، و دهانهاى شما به کلمه اخلاص باز شد،  گره

 در میان گروهی که سپیدرو و شکم به پشت چسبیده بودند 

اى آب بوده و در معرض و شما بر کناره پرتگاهی از آتش قرار داشته، و مانند جرعه 

خاموش می   اى بودید که بلافاصلهزنه مچون آتشطمع طمّاعان قرار داشتید، ه

ان آن را آلوده کرده بودند، گردید، لگدکوب روندگان بودید، از آب  می نوشیدید که شبر

ترسیدند کردید، خوار و مطرود بودید، می و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده می

ن حالابر  که مردمابن که در اطراف شما بودند شما را بربایند، تا خ داى تعالی بعد از چنی 

ت نجات داد، بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگهاى عرب  شما   را بدست آن حضن
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هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند . و سرکشان اهل کتاب ناراحتیها کشیدید 

ن دهان بازکرد،  کی  خاموشش نموده، یا هر هنگام که شیطان سر برآورد یا اژدهابى از مشر

ن نمی   رادرش را در کام آن افکند، و او تا پیامب  ب کوفت و آتش  زمابن که سرآنان را به زمی 

ش خاموش نمی  گشت، فرسوده از تلاش در راه  کرد، باز نمی آنها را به آب شمشب 

خدا، کوشیده در امر او، نزدیک به پیامب  خدا، سرورى از اولیاء الهی، دامن به کمر  

  کننده بود، و در راه خدا از ملامت گر، تلاشگر، و کوشش بسته، نصیحت 

 میو این در هنگامه .  هراسید کننده نمی  ملامت 
ی

کردید،  اى بود که شما در آسایش زندگ

د، و  بردید تا ناراحتر در مهد امن متنعّم بودید، و در انتظار بش می  ها ما را در بر گب 

د فرار   کردید، و گوش به زنگ اخبار بودید، و هنگام کارزار عقبگرد می  به هنگام نب 

 نمودید.  می

هَرَ ر ادامه ی خطبه به علائم نفاق د
َ
صْفِیائِهِ، ظ

َ
وى ا

ْ
بِیائِهِ وَ مَأ

ْ
ن
َ
هِ دارَ ا بِیِّ

َ
ُ لِن

ه
ا اِختارَ الِلّ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
ّ
ل
َ
ق
َ ْ
 خامِلُ الا

َ
بَغ
َ
غاوینَ، وَ ن

ْ
 کاظِمُ ال

َ
ق
َ
ط
َ
ینِ، وَ ن

ّ
بابُ الد

ْ
فاقِ، وَ سَمَلَ جِل

ِّ
 الن

ُ
ة
َ
مْ حَسْک

ُ
، وَ فیک نَ ی 

مُبْطِل
ْ
 ال
ُ
نیق

َ
رَ ف

َ
د
َ
مْ، ه

ُ
 بِک
ً
رَزِهِ، هاتِفا

ْ
 مِنْ مَغ

ُ
سَه

ْ
 رَأ
ُ
یْطان

َّ
عَ الش

َ
ل
ْ
ط
َ
مْ، وَ ا

ُ
رَ قن عَرَصاتِک

َ
ط
َ
خ
َ
، ف نَ ی 

، وَ 
ً
مْ خِفافا

ُ
ک
َ
وَجَد

َ
مْ ف

ُ
ک
َ
هَض

ْ
ن
َ
مَّ اسْت

ُ
، ث نَ ةِ فیهِ مُلاحِظی  غِرَّ

ْ
، وَ لِل نَ جیبی 

َ
عْوَتِهِ مُسْت

َ
مْ لِد

ُ
فاک
ْ
ل
َ
أ
َ
ف

 
َ
حْمَش

َ
وَسَ ا

َ
، ف
ً
مْ غِضابا

ُ
فاک
ْ
ل
َ
ا
َ
مْ ف

ُ
مْ. ک

ُ
بِک َ

ْ َ مَشر ْ ب 
َ
مْ غ

ُ
ت
ْ
مْ، وَ وَرَد

ُ
َ اِبِلِک ْ ب 

َ
مْ غ

ُ
 مْت

ش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید، علائم نفاق   و آنگاه که خداوند براى پیامب 

گان  در شما ظاهر گشت، و جامه دین کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه 

لت گردیده، و شبر نازپرورده اه با قدر و  ن هایتان ل باطل به صدا درآمد، و در خانه مبن

ون آورد، و شما را فراخواند،  بیامد، و شیطان سر خویش را از مخفن  گاه خود بب 

اید، آنگاه از مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب خوردن آماده 

د، شما دهیبه آسابن این کار را انجام می   شما خواست که قیام کنید، و مشاهده کرد که

ان دیگران نشان زدید، و بر   را به غضب واداشت، و دید غضبناک هستید، پس بر شبر

این در حالی بود که زمابن نگذشته بود، و موضع  . آب  که سهم شما نبود وارد شدید 

ده نشده  شکاف زخم هنوز وسیع بود، و جراحت التیام نیافته، و پیامب  به قب  سبر

اید، و براستر هراسید، آگاه باشید که در فتنه قرار گرفته ه می بود، بهانه آوردید که از فتن

 جهنم کافران را احاطه نموده است

 در ادامه ی خطبه هشدار پشت کردن به قرآن : 

سُولُ  مِلُ، وَ الرَّ
َ
د
ْ
ا یَن مَّ

َ
جُرْحُ ل

ْ
مُ رَحیبٌ، وَ ال

ْ
ل
َ
ک
ْ
ریبٌ، وَال

َ
 ق
ُ
عَهْد

ْ
عَ  هذا، وَ ال

َ
 ز
ً
، اِبْتِدارا ُ َ ب 

ْ
ا یُق مَّ

َ
مْ ل

ُ
مْت

یْفَ 
َ
مْ، وَ ک

ُ
ک
ْ
 مِن

َ
هَیْهات

َ
کافِرینَ. ف

ْ
 بِال

ٌ
ة
َ
مُحیط

َ
مَ ل

َّ
 جَهَن

َّ
وا، وَ اِن

ُ
ط
َ
ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت
ْ
ِ ال

لا قن
َ
ةِ، ا

َ
ن
ْ
فِت
ْ
 ال
َ
وْف

َ
 خ

 
ٌ
مُورُهُ ظاهِرَة

ُ
مْ، ا

ُ
هُرکِ

ْ
ظ
َ
نَ ا ِ بَی ْ

ه
، وَ کِتابُ الِلّ

َ
ون

ُ
ک
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ت
بنَّ
َ
مْ، وَ ا

ُ
عْ بِک

َ
، وَ ا

ٌ
 زاهِرَة

ُ
حْکامُه

َ
، ، وَ ا

ٌ
 باهِرَة

ُ
لامُه
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مْ بِ 
َ
؟ ا
َ
ون

ُ
رید

ُ
 ت
ُ
ه
ْ
 عَن

ا
بَة
ْ
رَغ
َ
مْ، أ

ُ
هُورکِ

ُ
مُوهُ وَراءَ ظ

ُ
ت
ْ
ف
ه
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
، وَ ق

ٌ
وامِرُهُ واضِحَة

َ
، وَ ا

ٌ
واجِرُهُ لائِحَة

َ
هِ و ز ِ

ْ
ب 
َ
غ

 ِ
ْ
َ الَ ْ ب 

َ
غِ غ

َ
، وَ مَنْ یَبْت

ا
لا
َ
نَ بَد المی 

ه
سَ لِلظ

ْ
؟ بِئ

َ
مُون

ُ
حْک

َ
 ت

ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ یُق

َ
ل
َ
 ف
ً
خِرَةِ سْلامِ دینا

ْ
ِ الَ

وَ قن
ُ
، وَ ه

ُ
ه

خاسِرینِ 
ْ
آوردید،  این کار از شما بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کجا روى می   مِنَ ال

در حالی که کتاب خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، و  

امرش واضح است، ولی آن را پشت  علائم هدایتش ظاهر، و محرّماتش هویدا، و او 

کنید؟ که این براى  رغبتر به آن را خواهانید؟ یا بغب  قرآن حکم می انداختید، آیا ب  سر  

ظالمان بدل بدى است، و هرکس غب  از اسلام دیتن را جویا باشد از او پذیرفته نشده 

 و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

 
َ
وا اِلی رَیْث

ُ
بَث
ْ
ل
َ
مْ ت
َ
مَّ ل
ُ
ها، وَ یَ   ث

َ
رَت
ْ
ف
َ
نَ ن

ُ
سْک

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا

َ
جُون هَیِّ

ُ
ها، وَ ت

َ
ت
َ
د
ْ
 وَ ق

َ
ورُون

ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مَّ ا
ُ
ها،ث

َ
سَ قِیاد

َ
سْل

 
َّ
ِ الن

ن َ مالِ سُین
ْ
، وَ اِه جَلِیِّ

ْ
ینِ ال

ّ
وارِالد

ْ
ن
َ
فاءِ ا

ْ
، وَ اِط وِىِّ

َ
غ
ْ
یْطانِ ال

َّ
 لِهِتافِ الش

َ
جیبُون

َ
سْت
َ
ها، وَ ت

َ
ِّ جَمْرَت ت ِ

، ِّ ِ
فن د، و کشیدن آن سهل  کردید که این دل رمیده آ در درنگ نآنگاه آنق الصَّ رام گب 

ه گردد، پس آتش ور  تر کرده، و به آتش دامن زدید تا آن را شعلهها را افروخته گب 

سازید، و براى اجابت نداى شیطان، و براى خاموش کردن انوار دین روشن خدا، و از 

ن پیامب  برگزیده آماده بودید، 
ن بردن سین  بی 

ان ادادر   : مه ی خطبه موضوع ارث پیامبر

مْ عَلی
ُ
ک
ْ
ُ مِن صْب ِ

َ
اءِ، وَ ن َّ

مَرِ وَ الضنَّ
َ
خ
ْ
ِ ال
دِهِ قن

َ
لِهِ وَ وَل

ْ
ه
َ
 لِا
َ
ون

ُ
مْش

َ
ِ ارْتِغاءٍ، وَ ت

 قن
ً
 حَسْوا

َ
ون شُِّ

ُ
لِ  ت

ْ
مِث

زِالسنان
ْ
مَدى، وَ وَخ

ْ
 قن حَزِّ ال

َ
 ل
َ
 لا اِرْث

ْ
ن
َ
 ا
َ
عُمُون

ْ
زََ

َ
 ت
َ
مُ الان

ُ
ت
ْ
ن
َ
ةِ الحشا. وَ ا جاهِلِیَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُک

َ
ف
َ
نا أ

بْ 
َ
مْسِ ت

َّ
الش

َ
مْ ک
ُ
ک
َ
 ل
ه

جَلی
َ
 ت
ْ
د
َ
؟ بَلی، ق

َ
مُون

َ
عْل
َ
لا ت

َ
ف
َ
، أ
َ
ون
ُ
ومٍ یُوقِن

َ
 لِق
ً
ما
ْ
ِ حُک

ه
حْسَنُ مِنَ الِلّ

َ
، وَ مَنْ ا

َ
ون

ُ
غ

؟   بُ عَلی اِرْبی
َ
ل
ْ
غ
ُ
ا
َ
! أ
َ
مُسْلِمُون

ْ
هَا ال یُّ

َ
. ا
ُ
ه
ُ
ت
َ
 اِبْن

بنّ
َ
احِیَةِ أ

َّ
شب  را زیر لب  به بهانه خوردن، کف  الض

ن گرفته راه  براى خانواده و فرزندان او در پشت تپه خورید، و  می   پنهان ها و درختان کمی 

ه در میان شکم می ن ن نب 
رفتید، و ما باید بر این امور که همچون خنجر برّان و فرورفیر

برید که براى ما اربی نیست، آیا خواهان حکم است، صب  کنیم. و شما اکنون گمان می  

ن چه حکجاه می بالاتر از حکم خداوند است، آیا  لیت هستید، و براى اهل یقی 

ى و از ارث دانید؟ اى پش اب  نمی  قحافه، آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث بب 

پدرم محروم باشم امر تازه و زشتر آوردى، آیا آگاهانه کتاب خدا را ترک کرده و پشت 

 اندازید، سر می

ب  
َ
 یَابْنَ ا

َ
حاف

ُ
ِ ق

ه
قن کِتابِ الِلّ

َ
! ا
َ
 ة

َ
 ا
ُ
رِث

َ
مْ  ت

ُ
ت
ْ
رَک
َ
عَلی عَمْدٍ ت

َ
ف
َ
، ا
ً
رِیّا
َ
 ف
ً
یْئا

َ
 ش

َ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ق
َ
؟ ل ب 

َ
 ا
ُ
رِث

َ
 وَ لا ا

َ
باک

  
َ
 داوُد

ُ
یْمان

َ
 سُل

َ
ولُ »وَ وَرِث

ُ
 یَق
ْ
مْ، إذ

ُ
هُورکِ

ُ
مُوهُ وَراءَ ظ

ُ
ت
ْ
بَذ
َ
ِ وَ ن

ه
صَّ (  16)نملکِتابَ الِلّ

َ
ت
ْ
وَ قالَ فیما اق

رِ 
َ
ک
َ
ِ ز

َ
ب 
َ
هَبْ لی مِنْ مِنْ خ

َ
 قالَ: »ف

ْ
ا اِذ  مِنْ الِ  یَّ

ُ
تن وَ یَرِث

ُ
 یَرِث

ً
 وَلِیّا

َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
وبَ )مریمل

ُ
( وَ قالَ: 6یَعْق

«، )احزاب ِ
ه
وْلی بِبَعْضٍ قن کِتابِ الِلّ

َ
هُمْ ا

ُ
رْحامِ بَعْض

َ ْ
وا الا

ُ
ُ قن 6»وَ اوُل

ه
مُ الِلّ

ُ
( وَ قالَ »یُوصیک
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ُ ْ
 الا

ِّ
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ک
َّ
مْ لِلذ

ُ
وْلادِک

َ
ِ )نساءا

ن یَی ْ
َ
ث
ْ
ِ ( وَ قالَ »اِ 11ن

ن رَبَی ْ
ْ
ق
َ ْ
یْنِ وَالا

َ
والِد

ْ
 لِل
َ
ة وَصِیَّ

ْ
 ال
ً
ا ْ ب 
َ
 خ

َ
رَک

َ
 ت
ْ
ن

نَ )بقره قی 
َّ
مُت
ْ
 ال

َ
 عَلی

ً
ا
ّ
مَعْرُوفِ حَق

ْ
گوید سلیمان از داود ارث برد، و در  آیا قرآن نمی   (180بِال

مورد خب  زکریا: پروردگار مرا فرزندى عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد،  

اوارتر از دیگرانند، و فرموده: خداى تعالی   و فرمود: و خویشاوندان رحمی به یکدیگر سرن

فرماید:  و برابر دخبر است«، و میکند که بهره پش درباره فرزندان سفارش میبه شما د

هنگامی که مرگ یگ از شما فرارسد بر شما نوشته شده که براى پدران و مادران و 

نگاران   است براى پرهب 
 .                              نزدیکان وصیت کنید، و این حکم حفرّ

، وَ لا   ب 
َ
 مِنْ ا

ُ
رِث

َ
 لی، وَ لا ا

َ
وَة

ْ
 لا حَظ

ْ
ن
َ
مْ ا
ُ
عَمْت

َ
ها؟ وَ ز

ْ
ب  مِن

َ
رَجَ ا

ْ
خ
َ
ُ بِایَةٍ ا

ه
مُ الِلّ

ُ
ک صَّ

َ
خ
َ
ف
َ
نا، ا

َ
رَحِمَ بَیْن

مْ 
َ
ةٍ؟ ا

َ
ةٍ واحِد

ه
لِ مِل

ْ
ه
َ
ب  مِنْ ا

َ
ا وَ ا

َ
ن
َ
 ا
ُ
سْت

َ
وَ ل
َ
وارَثانِ؟ ا

َ
ِ لا یَت

ن ی ْ
َ
ت
ه
لَ مِل

ْ
ه
َ
 ا
َّ
: اِن

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
لْ ت

َ
مْ ه

َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا

ب  
َ
رْانِ وَ عُمُومِهِ مِنْ ا

ُ
ق
ْ
صُوصِ ال

ُ
مُ بِخ

َ
عْل
َ
 یَوْمَ ا

َ
قاک

ْ
ل
َ
 ت
ا
ة
َ
 مَرْحُول

ا
ومَة

ُ
ط
ْ
ها مَخ

َ
ک
َ
ون
ُ
د
َ
وَابْنِ عَمّی؟ ف

 .
َ
کِ

ْ شُِ  حَشر
ْ
اعَةِ یَخ  السَّ

َ
د
ْ
، وَ عِن

ُ
قِیامَة

ْ
 ال
ُ
مَوْعِد

ْ
، وَ ال

ٌ
د عیمُ مُحَمَّ ، وَ الزَّ ُ

ه
مُ الِلّ

َ
حَک

ْ
نِعْمَ ال

َ
ف

بَأٍ 
َ
لِّ ن

ُ
، وَ لِک

َ
دِمُون

ْ
ن
َ
 ت
ْ
مْ اِذ

ُ
عُک
َ
ف
ْ
، وَ لا یَن

َ
ون
ُ
مُبْطِل

ْ
تیهِ عَذابٌ ال

ْ
 مَنْ یَأ

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
سَوْف

َ
، وَ ل رٌّ

َ
ق
َ
 مُسْت

یْهِ عَذابٌ مُقیمٌ. 
َ
زیهِ، وَ یَحِلُّ عَل

ْ
اى نبوده و سهمی از  برید که مرا بهره و شما گمان می  یُخ

اى به شما نازل کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟  ارث پدرم ندارم، آیا خداوند آیه 

برند؟ آیا من و پدرم را از اهل یک دین  دین از یکدیگر ارث نمی  گوئید: اهل دو یا می 

ید؟نمی  اینک این تو و   دانید؟ و یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پشعمویم آگاهبر

ن ملاقات   ، با تو در روز رستاخب  ى مهارزده و رحل نهاده شده، برگب  و بب 
، شبر این شبر

 خواهد کرد/ 

، و چه نیکو وعده  چه نیک داورى است خداوند،  گاهی  و نیکو دادخواهی است پیامب 

برند، و پشیمابن به شما  است قیامت، و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان می 

ى قرارگاهی است، پس خواهید دانست که عذاب  سودى نمی  رساند، و براى هرخب 

 شود. می عذاب جاودانه که را شامل  خوارکننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد، و 

   ثم رمت بطرفها نحو الانصار، فقالت: 

 عَنْ 
ُ
ة
َ
ن  وَ السِّ

 قن حَفرّ
ُ
ة نَ مب 

َ
غ
ْ
سْلامِ! ما هذِهِ ال ِ

ْ
 الَ

َ
ة
َ
ن
َ
ةِ وَ حَض

ه
مِل
ْ
 ال
َ
عْضاد

َ
قیبَةِ وَ ا

َّ
َ الن

َ یا مَعْشر

 رَسُولُ 
َ
ما کان

َ
؟ ا لامَتر

ُ
یْهِ وَ ظ

َ
ُ عَل

ه
 الِلّ

ه
ِ صَلی

ه
مَرْءُ الِلّ

ْ
ل
َ
ولُ: »ا

ُ
ب  یَق

َ
 الِهِ ا

َ
عان دِهِ«، سَرْ

ْ
 قن وُل

ُ
ظ
َ
 یُحْف

 
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ت
َ
زاوِلُ. ا

ُ
بُ وَ ا

ُ
ل
ْ
ط
َ
 عَلی ما ا

ٌ
ة وَّ
ُ
حاوِلُ، وَ ق

ُ
 بِما ا

ٌ
ة
َ
مْ طاق

ُ
ک
َ
ةٍ، وَ ل

َ
 ذا اِهال

َ
مْ وَ عَجْلان

ُ
ت
ْ
ث
َ
حْد

َ
 ما ا

؟
ٌ
د  مُحَمَّ

َ
   مات

ْ
ن
َ
، وَاسْت

ُ
ه
ُ
ن
ْ
وْسَعَ وَ ه

َ
بٌ جَلیلٌ اِسْت

ْ
ط
َ
خ
َ
 رَ ف

َ
ق
َ
ت
َ
ف
ْ
، وَ ان

ُ
ه
ُ
ق
ْ
ت
َ
رْضُ هَرَ ف

َ ْ
لِمَتِ الا

ْ
ظ
ُ
، وَ ا

ُ
ه
ُ
ق
ْ
ت

عَتِ 
َ
ش
َ
مالُ، وَ خ

ْ
تِ الَ

َ
د
ْ
ک
َ
جُومُ لِمُصیبَتِهِ، وَ ا

ُّ
تِ الن َ َ بی

َ
ت
ْ
مَرُ وَ ان

َ
ق
ْ
مْسُ وَ ال

َّ
تِ الش

َ
سِف

ُ
یْبَتِهِ، وَ ک

َ
لِغ

 مَماتِهِ 
َ
د
ْ
 عِن

ُ
حُرْمَة

ْ
تِ ال

َ
زیل
ُ
حَریمُ، وَ ا

ْ
ضیعَ ال

ُ
جِبالُ، وَ ا

ْ
 ال

َ
ازِل
َّ
ِ الن

ه
 وَالِلّ

َ
ک
ْ
تِل
َ
 . ف

ُ
مُصیبَة

ْ
ى وَ ال ْ

ب 
ُ
ک
ْ
 ال
ُ
ة

مْ، وَ قن 
ُ
نِیَتِک

ْ
ف
َ
هُ قن ا

ُ
ناؤ
َ
ِ جَلَّ ث

ه
عْلِنَ بِها، کِتابُ الِلّ

ُ
 ا
ٌ
ة
َ
 عاجِل

ٌ
ة
َ
، وَ لا بائِق

ٌ
ة
َ
ها نازِل

ُ
ل
ْ
می، لامِث

ْ
عُظ

ْ
 ال

 وَ صُراخ
ً
تافا

ُ
مْ ه

ُ
نِیَتِک

ْ
ف
َ
مْ، یَهْتِفُ قن ا

ُ
مْ وَ مُصْبِحِک

ُ
، وَ مُمْساک

ً
حانا

ْ
ل
َ
 وَ ا
ا
 وَ تِلاوَة

ً
بِیاءِ ا

ْ
ن
َ
 ما حَلَّ بِا

ُ
ه
َ
بْل
َ
ق
َ
 ل
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مٌ 
ْ
ضاءٌ حَت

َ
صْلٌ وَ ق

َ
مٌ ف

ْ
ِ وَ رُسُلِهِ، حُک

ه
 .  الِلّ

ْ
اِن
َ
ف
َ
سُلُ ا بْلِهِ الرُّ

َ
 مِنْ ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
 رَسُولٌ ق

َّ
 اِلا

ٌ
د وَ ما مُحَمَّ

 
ْ
مْ وَ مَنْ یَن

ُ
عْقابِک

َ
مْ عَلی ا

ُ
بْت
َ
ل
َ
ق
ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق
َ
 ا
َ
نْ  مات

َ
ل
َ
لِبْ عَلی عَقِبَیْهِ ف

َ
ُ ق

ه
 وَ سَیَجْزِى الِلّ

ً
یْئا

َ
َ ش

ه
َّ الِلّ

یَضنُ

اکِرینَ )آل 
َّ
ُ الش

ه
 وَ سَیَجْزِى الِلّ

ً
یْئا

َ
 (144عمرانش

 آنگاه رو بسوى انصار کرده و فرمود: 

اى گروه نقباء، و اى بازوان ملت، اى حافظان اسلام، این ضعف و غفلت در مورد  

فرمود: حرمت  درم پیامب  نمی گارى از دادخواهی من چرا؟ آیا پانحق من و این سهل 

شود، چه بشعت مرتکب این اعمال شدید، و چه با هرکس در فرزندان او حفظ می 

عجله این بز لاغر، آب از دهان و دماغ او فرو ریخت، در صوربر که شما را طاقت و 

و براى حمایتتوان بر آنچه در راه آن می من در این مطالبه و  کوشیم هست، و نب 

 اشدبقصدم می  

بدرود حیات گفت، این مصیبتر است بزرگ و در  لی الله علیه و آله ص  گوئید محمدآیا می 

ن در غیاب او سراسر   نهایت وسعت، شکاف آن بسیار، و درز دوخته آن شکافته، و زمی 

کوهها از جاى فرو  فروغ، و آرزوها به ناامیدى گرائید،  تاریک گردید، و ستارگان ب  

امی براى کسی پس از وفات او باقر نماند. بخدا  ریخت، حرمتها پایمال ش د، و احبر

تر است، که همچون آن مصیبتر نبوده و سوگند که این مصیبت بزرگبر و بلیّه عظیم

رسد، کتاب خدا آن را آشکار کرده است، بلاى جانگدازى در این دنیا به پایه آن نمی 

 تان، آرام و بلند، زانه هایتان، و در مجالس شبانه و رو در خانه  کتاب خدابی که 

 آن را می
ی

خوانید، این بلابى است که پیش از این به انبیاء و و با تلاوت و خوانندگ

فرستاده شدگان وارد شده است، حکمی است حتمی، و قضابى است قطعی، خداوند  

امی ى است که پیش از وى پیامب  ن دیگرى درگذشتند، پس اگر او فرماید: محمد پیامب 

د و یا  گردید، و آنکس که به عقب برگردد به خدا زیابن کشته گردد به عقب برمی   بمب 

  . .                               رساند، و خدا شکرکنندگان را پاداش خواهد داد نمی 
 بَتن 

ً
مْ بِمَرْأى مِتنّ ایها

ُ
ت
ْ
ن
َ
ب  وَ ا

َ
 ا
َ
راث

ُ
مُ ت

َ
ض
ْ
ه
ُ
! ءَ ا

َ
ة
َ
دى وَ مَجْمَعٍ،    قیل

َ
ت
ْ
 وَ مَسْمَعٍ وَ مُن

ُ
عْوَة

َّ
مُ الد

ُ
بَسُک

ْ
ل
َ
ت

لاحُ وَ  مُ السِّ
ُ
ک
َ
د
ْ
ةِ، وَ عِن وَّ

ُ
ق
ْ
داةِ وَ ال

َ ْ
ةِ وَ الا

َّ
عُد
ْ
دِ وَ ال

َ
عَد
ْ
وُو ال

َ
مْ ذ

ُ
ت
ْ
ن
َ
، وَ ا

ُ
ة َ ْ ب 

ُ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ک
ُ
مَل
ْ
ش
َ
،  وَ ت

ُ
ة
َّ
جُن
ْ
ال

مُ ال
ُ
تیک
ْ
أ
َ
، وَ ت

َ
جیبُون

ُ
لا ت

َ
 ف
ُ
عْوَة

َّ
مُ الد

ُ
وافیک

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
، وَ ا

َ
ون
ُ
غیث

ُ
لا ت

َ
 ف
ُ
ة
َ
خ ْ کِفاحِ، ضَّ

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مَوْصُوف

بَیْ 
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
نا ا
َ
 ل
ْ
ت َ تب 

ْ
ِ اخ

تر
ه
 ال
ُ
ة َ َ خِب 

ْ
، وَ ال

ْ
خِبَت

ُ
ت
ْ
تر ان

ه
 ال
ُ
بَة
ْ
خ
ُّ
لاحِ، وَ الن ِ وَ الصَّ

ْ
ب 
َ
خ
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
 تِ. مَعْرُوف

عَبَ،  
َّ
 وَ الت

َّ
د
َ
ک
ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ل حَمَّ

َ
عَرَبَ، وَ ت

ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ل
َ
مُ قات

ُ
حْت
َ
مَمَ، وَ کاف

ُ ْ
مُ الا

ُ
حْت

َ
،   وَ ناط

َ
حُون َ ْ ب 

َ
وْ ت
َ
حُ ا َ ْ ب 

َ
بُهَمَ، لا ن

ْ
ال

 ال
ُ
عْرَة

ُ
 ن
ْ
عَت

َ
ض
َ
امِ، وَ خ یَّ

َ ْ
بُ الا

َ
رَّ حَل

َ
سْلامِ، وَ د ِ

ْ
 بِنا رَحَی الَ

ْ
، حَترَّ اِذا دارَت

َ
مِرُون

َ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
مُرُک
ْ
أ
َ
کِ، ن ْ ِّ شر

 
ْ
ت
َ
مَد

َ
کِ، وَ خ

ْ
ف ِ
ْ
 الَ
ُ
وْرَة

َ
 ف
ْ
ت
َ
ن
َ
عْوَ وَ سَک

َ
 د
ْ
ت
َ
أ
َ
د
َ
رِ، وَ ه

ْ
ف
ُ
ک
ْ
 ال
ُ
ان ینِ،  نب 

ّ
 نِظامُ الد

َ
وْسَق

َ
هَرَجِ، وَ اسْت

ْ
 ال
ُ
ة

 
َ
مْ بَعْد

ُ
ت
ْ
ک َ
ْ سرر
َ
دامِ، وَا

ْ
ق ِ
ْ
 الَ

َ
مْ بَعْد

ُ
صْت

َ
ک
َ
لانِ، وَ ن

ْ
ع ِ
ْ
 الَ

َ
مْ بَعْد

ُ
رْت سْرَ

َ
بَیانِ، وَا

ْ
 ال
َ
مْ بَعْد

ُ
 حِزْت

بنَّ
َ
ا
َ
یمانِ؟ ف

ْ
  الَ
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اث پدرم مورد ظلم واقع شوم در حآیا نسب  - گروه انصار  - اى پشان قیله الی  ت به مب 

شنوید، و داراى انجمن و اجتماعید، صداى دعوت مرا  بینید و سخن مرا می   که مرا می 

ه  اید، و داراى ابزار و  همگان شنیده و از حالم آگاهی دارید، و داراى نفرات و ذخب 

رسد ولی  می اید، نزد شما اسلحه و زره و سبر هست، صداى دعوت من به شما قوه 

 رسید،د خواهیم را شنیده ولی به فریادم نمی دهید، و ناله فریاجواب نمی 

باشید، و شما  در حالی که به شجاعت معروف و به خب  و صلاح موصوف می 

بیت برگزیده شدید! با  برگزیدگابن بودید که انتخاب شده، و منتخبابر که براى ما اهل 

لوانان به تها شدید، و با امتها رزم نموده و با پهعرب پیکار کرده و متحمّل رنج و شد

دار، تا آسیاى اسلام به گردش   د برخاستید، همیشه فرمانده بوده و شما فرمانب  نب 

 افتاد، و پستان روزگار به شب  آمد، 

ک  و نعره ن خاموش شده، و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد، و آتش هاى سرر آمب 

 ردیف شد کفر خاموش و دعوت نداى هرج و مر 
ا
، پس  ج آرام گرفت، و نظام دین کاملا

ان شده، و پس از آشکارى خود را مخفن گرداندید، و  چرا بعد از اقرارتان به ایمان حب 

ک آوردید؟  بعد از پیشقدمی عقب نشستید، و بعد ایمان سرر

راجِ 
ْ
وا بِاِخ مُّ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وَ ه

َ
یْمان

َ
وا ا

ُ
ث
َ
ک
َ
وْمٍ ن

َ
 لِق
ً
سا
ْ
لَ بُؤ وَّ

َ
مْ ا
ُ
ک
ُ
ؤ
َ
مْ بَد

ُ
سُولِ وَ ه ةٍ،  الرَّ  مَرَّ

 ا
َ
مْ اِلی

ُ
ت
ْ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
 ق
ْ
ن
َ
رى ا

َ
 أ
ْ
د
َ
لا، وَ ق

َ
. ا نَ مْ مُؤمِنی 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
وْهُ اِن

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ُّ
حَق

َ
ُ ا
ه
الِلّ

َ
هُمْ ف

َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
ت
َ
ضِ، ا

ْ
ف
َ
خ
ْ
ل

مْ 
ُ
وْت
َ
ل
َ
بْضِ، وَ خ

َ
ق
ْ
بَسْطِ وَ ال

ْ
 بِال

ُّ
حَق

َ
وَ ا
ُ
مْ مَنْ ه

ُ
ت
ْ
بْعَد

َ
یقِ وَ ا

ّ
مْ بِالض

ُ
جَوْت

َ
عَةِ، وَ ن

َّ
عَةِ،   بِالد مِنَ السَّ

اِ 
َ
 ف
ً
رْضِ جَمیعا

َ ْ
ِ الا

مْ وَ مَنْ قن
ُ
ت
ْ
ن
َ
رُوا ا

ُ
ف
ْ
ک
َ
 ت
ْ
اِن
َ
مْ، ف

ُ
ت
ْ
غ سَوَّ

َ
ذى ت

ه
مُ ال

ُ
سَعْت

َ
مْ، وَ د

ُ
مْ ما وَعَبْت

ُ
مَجَجْت

َ
 ف

َّ
ن

 
ٌ
ٌّ حَمید ِ

تن
َ
غ
َ
َ ل
ه
ن آن را    الِلّ شکستند، و خواستند پیامب   واى بر گروهی که بعد از پیمان بسیر

که آنان جنگ را آغاز نمودند، آیا از آنان هراس دارد در حالی که  را اخراج کنند، با آن

اوار است که از او بهراسید، اگر مؤمنید. آگاه باشید می آسابى بینم که به تن خدا سرن

اوار زمامدارى بود را دور ساخته  طلت  راحت اید، با جاودانه دل داده، و کسی را که سرن

 به فرا 
ی

اید، در اثر آن آنچه را حفظ  خناى آن رسیدهخلوت کرده، و از تنگناى زندگ

ون ریختید، و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندند، پس   کرده بودید را از دهان بب 

ن است کافر شوید، خداى بزرگ از همگان ب   نیاز و بدانید اگر شما و هرکه در زمی 

 ستوده است. 

لا،  
َ
ةٍ  ا

َ
 هذا عَلی مَعْرِف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ما ق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
د
َ
ها وَ ق

ْ
عَرَت

ْ
ش
َ
ِ اسْت

تر
ه
رَةِ ال

ْ
د
َ
غ
ْ
مْ، وَ ال

ُ
ک
ُ
تر خامَرْت

ه
ةِ ال

َ
ل
ْ
خِذ

ْ
مِتنّ بِال

  
ُ
دِمَة

ْ
ق
َ
رِ، وَ ت

ْ
د  الصَّ

ُ
ة
َّ
ناةِ، وَ بَث

َ
ق
ْ
 ال
ُ
یْظِ، وَ حَوَز

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ث
ْ
ف
َ
سِ، وَ ن

ْ
ف
َّ
 الن

ُ
ة
َ
یْض

َ
ها ف

َّ
مْ، وَ لکِن

ُ
وبُک

ُ
ل
ُ
حُجَّ ق

ْ
ةِ، ال

  
َ
بِرَة
َ
قِبُوها د

َ
احْت

َ
مُوها ف

ُ
ک
َ
ون
ُ
د
َ
نارِ ف

َ
ارِ وَ ش جَبَّ

ْ
بِ ال

َ
ض
َ
 بِغ
ا
عارِ، مَوْسُومَة

ْ
 ال
َ
، باقِیَة فِّ

ُ
خ
ْ
 ال
َ
قِبَة

َ
هْرِ، ن

ه
الظ

و 
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ِ ما ت

ه
ِ الِلّ

ن بِعَی ْ
َ
ةِ. ف

َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
 الا

َ
لِعُ عَلی

َّ
ط
َ
تر ت

ه
ةِ ال

َ
د
َ
مُوق

ْ
ِ ال

ه
 بِنارِ الِلّ

ا
ة
َ
بَدِ، مَوْصُول

َ ْ
مُ الا

َ
، وَ سَیَعْل

َ
ن
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ْ
ىَّ مُن

َ
مُوا ا

َ
ل
َ
ذینَ ظ

ه
ا ال

َّ
وا اِن

ُ
اعْمَل

َ
، ف

ٌ
دید

َ
ىْ عَذابٌ ش

َ
نَ یَد مْ بَی ْ

ُ
ک
َ
ذیرٍ ل

َ
 ن
ُ
ة
َ
ا اِبْن

َ
ن
َ
، وَ ا

َ
لِبُون

َ
ق
ْ
بٍ یَن

َ
ل
َ
ق

 .
َ
ظِرُون

َ
ت
ْ
ا مُن

َّ
ظِرُوا اِن

َ
ت
ْ
، وَ ان

َ
ون
ُ
آگاه باشید آنچه گفتم با شناخت کاملم بود، به سستر     عامِل

نگ ایجاد شده در در اخلاق شما، و ب  پدید آمده   و نب 
قلوب شما، و لیکن اینها   وفابى

ن خشم و غضب است، و آنچه قابل تحمّلم  ون ریخیر ، و بب  ن جوشش دل اندوهگی 

ید،نیست، و جوشش سینه  ولی بدانید که   ام و بیان دلیل و برهان، پس خلافت را بگب 

 و اول پشت این شبر خلافت زخم است، و پاى آن سوراخ و ت
ر
دار، عار و ننگش باق

ور خدا که بر قلبها احاطه  ننگ ابدى دارد، و به آتش شعلهنشان از غضب خدا و 

کنید در برابر چشم بیناى خداوند قرار داشته، و آنانکه یابد متصل است. آنچه می می

دانند که به کدام بازگشتگاهی بازخواهند گشت، و من دخبر  ستم کردند به زودى می

ارید خب  داد، پس هرچه  ستم که شما را از عذاب دردناک الهی که در پیش دکسی ه

کنیم، و شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار  خواهید بکنید و ما هم کار خود را می 

 . .                                            بریمبش می 
 بن عثمان، و قال: 

ه
 رَسُولِ یا  فأجابها أبوبکر عبداللَّ

َ
ت
ْ
مُ  بِن

ْ
بُوکِ بِال

َ
 ا
َ
 کان

ْ
د
َ
ق
َ
! ل ِ

ه
نَ الِلّ ؤمِنی 

ناهُ 
ْ
 عَزَوْناهُ وَجَد

ْ
، اِن

ً
 عَظیما

ً
 وَ عِقابا

ً
لیما

َ
 ا
ً
کافِرینَ عَذابا

ْ
 ال

َ
، وَ عَلی

ً
 رَحیما

ً
وفا

ُ
، رَؤ

ً
ریما

َ
 ک
ً
وفا

ُ
عَط

 
ُ
رَهُ عَلی ک

َ
ءِ، اث

َّ
خِلا

َ ْ
 الا

َ
ون
ُ
فِکِ د

ْ
خا اِل

َ
ساءِ، وَ ا

ِّ
 الن

َ
ون

ُ
باکِ د

َ
مْرٍ جَسیمِ، ا

َ
لِّ ا

ُ
هُ قن ک

َ
لِّ حَمیمٍ وَ ساعَد

. لا یُ 
ٌ
ٌّ بَعید ِ

فر
َ
 ش
َّ
مْ اِلا

ُ
ک
ُ
، وَ لا یُبْغِض

ٌ
 سَعید

َّ
مْ اِلا

ُ
ک  حِبُّ

ن مهربان و بزرگوار و   آنگاه ابوبکر پاسخ داد:   رسول خدا! پدر تو بر مؤمنی 
اى دخبر

ه نسب او بنگریم رئوف و رحیم، و بر کافران عذاب دردناک و عقاب بزرگ بود، اگر ب

دوستان برادر شوهر توست، که وى را بر هر   وى در میان زنانمان پدر تو، و در میان

 پیامب  را یارى نمود، جز سعادتمندان شما 
ی

ن در هر کار بزرگ دوستر برترى داد، و او نب 

 شمرنددارند، و تنها بدکاران شما را دشمن میرا دوست نمی 

 رَسُولِ 
ُ
ة َ
مْ عِبرْ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا
َ
،ف

َ
جَبُون

َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال
ُ
ة َ َ خِب 

ْ
، ال

َ
بُون یِّ

َّ
ِ الط

ه
نا، وَ  الِلّ

ُ
ةِ مَسالِک

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
نا وَ اِلی

ُ
ت
ه
دِل
َ
ِ ا
ْ
ب 
َ
خ
ْ
 ال

َ
عَلی

َ مَرْ  ْ ب 
َ
لِکِ، غ

ْ
ورِ عَق

ُ
 قن وُف

ٌ
ة
َ
وْلِکِ، سابِق

َ
 قن ق

ٌ
ة
َ
بِیاءِ، صادِق

ْ
ن
َ ْ
ِ الا

ْ
ب 
َ
 خ
َ
ة
َ
ساءِ وَ ابْن

ِّ
 الن
َ
ة َ َ تِ یا خِب 

ْ
ن
َ
ةٍ ا

َ
ود
ُ
د

ِ معَنْ حَ 
ه
قِکِ. وَ الِلّ

ْ
ةٍ عَنْ صِد

َ
ود
ُ
کِ، وَ لا مَصْد

ِّ
ىَ رَسُولِ ق

ْ
 رَأ
ُ
وْت

َ
نِهِ، ا عَد

ْ
 بِاِذ

َّ
 اِلا

ُ
ت
ْ
، وَ لا عَمِل ِ

ه
الِلّ

 رَسُولَ 
ُ
 سَمِعْت

بنّ
َ
، ا
ً
هیدا

َ
فن بِهِ ش

َ
َ وَ ک

ه
 الِلّ

ُ
هِد

ْ
ش
ُ
 ا
، وَ اِبنّ

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
ذِبُ ا

ْ
 لا یَک

ُ
ائِد حْنُ وَ الرَّ

َ
ولُ: »ن

ُ
ِ یَق

ه
الِلّ

 مَع
َّ
 وَ لا فِض

ً
با
َ
ه
َ
 ذ
ُ
ث وَرِّ

ُ
بِیاءِ لا ن

ْ
ن
َ ْ
َ الا  وَ اسررِ

َ
مَة
ْ
حِک

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
 ال
ُ
ث وَرِّ

ُ
ما ن

َّ
، وَ اِن

ً
 وَ لا عِقارا

ً
، وَ لا دارا

ًّ
ة

مِهِ 
ْ
مَ فیهِ بِحُک

ُ
 یَحْک

ْ
ن
َ
نا ا

َ
مْرِ بَعْد

َ ْ
لِوَلِیِّ الا

َ
عْمَةٍ ف

ُ
نا مِنْ ط

َ
 ل
َ
، وَ ما کان

َ
ة بُوَّ

ُّ
مَ وَ الن

ْ
عِل
ْ
                                   .     ال

، پاکان برگزیدگان جهان بوده، و ما را به خب  راهنما، و بسوى  پس شما خاندان پ«.  یامب 

ان، در گفتارت صادق،   برترین پیامب 
بهشت رهنمون بودید، و تو اى برترین زنان و دخبر

شد و از گفتار و هرگز از حقت بازداشته نخواهی  ،  است  در عقل فراوان پیشقدم بوده

سوگند از رأى پیامب  قدمی فراتر نگذارده،    و بخدا .  صادقت مانعی ایجاد نخواهد گردید 
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و قوم به آنان دروغ نمی و جز با اجازه او اقدام نکرده گوید، و خدا را گواه  ام، و پیشر

ان می  ین گواه است، از پیامب  شنیدم که فرمود: ما گروه پیامب  م که بهبر دینار و  گب 

و حکمت و علم و نبوت را به  گذاریم، و تنها کتاب درهم و خانه و مزرعه به ارث نمی  

 میارث می
ر
ماند در اختیار ولّی امر بعد از ماست، که هر حکمی  نهیم، و آنچه از ما باق

 که بخواهد در آن بنماید. 

لاحِ، یُقاتِ  کِراعِ وَ السِّ
ْ
ِ ال

تِهِ قن
ْ
نا ما حاوَل

ْ
 جَعَل

ْ
د
َ
ارَ، وَ وَ ق

َّ
ف
ُ
ک
ْ
 ال
َ
ون

ُ
 وَ یُجاهِد

َ
مُسْلِمُون

ْ
لُ بِهَا ال

 یُجا
َ
 بِما کان

ْ
بِد
َ
سْت
َ
مْ ا
َ
 بِهِ وَحْدى، وَ ل

ْ
رِد
َ
ف
ْ
ن
َ
مْ ا
َ
، ل نَ مُسْلِمی 

ْ
 بِاِجْماعِ ال

َ
ارَ، وَ ذلِک جَّ

ُ
ف
ْ
 ال
َ
ة
َ
مَرَد

ْ
 ال
َ
ون

ُ
 لِد

یْکِ،
َ
نَ یَد کِ وَ بَی ْ

َ
دى، وَ هذِهِ حالی وَ مالی، هِیَ ل

ْ
ىُ عِن

ْ
أ کِ، وَ  الرَّ

َ
ون
ُ
خِرُ د

َّ
د
َ
کِ وَ لا ن

ْ
زْوى عَن

َ
لا ت

 
َ
کِ، وَ ا

َّ
ن
َ
لِکِ، وَ لا ا

ْ
ض
َ
کِ مِنْ ف

َ
عُ مال

َ
ف
ْ
 لِبَنیکِ، لا یُد

ُ
بَة یِّ

َّ
 الط

ُ
جَرَة

َّ
بیکِ وَ الش

َ
ةِ ا مَّ

ُ
 ا
ُ
ة
َ
د تِ سَیِّ

ْ
ن

رَینَِّ 
َ
هَلْ ت

َ
 یَداىَ، ف

ْ
ت
َ
ک
ه
 فیما مَل

ٌ
مُکِ نافِذ

ْ
صْلِکِ، حُک

َ
رْعِکِ وَ ا

َ
عُ قن ف

َ
  یُوض

َ
خالِفَ قن ذاک

ُ
 ا
ْ
ن
َ
ا

باکِ صلی الله علیه و آله. 
َ
خواهی در راه خرید اسب و اسلحه قرار  را که می  و ما آنچه ا

ار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال  
ّ
دادیم، تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با کف

زدم، و در  کنند، و این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بود، و تنها دست به این کار ن

انه عمل ننمودم، و این حال من و ای
ّ
ن اموال من است که براى تو رأى و نظرم مستبد

ه نشده، توبى سرور    شود و در اختیار توست، و از تو دری    غ نمی  و براى فرد دیگرى ذخب 

بانوان امّت پدرت، و درخت بارور و پاک براى فرزندانت، فضائلت انکار نشده، و از 

گردد، حُکمت در آنچه من مالک آن هستم نافذ است رو نهاده نمی ات فشاخه و ساقه 

 پسندى که در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل کنم؟!! ا می آی

ت فاطمه فرمود  فقالت   حضر
َ
ب  رَسُولُ  سُبْحان

َ
 ا
َ
، ما کان ِ

ه
، وَ الِلّ

ً
ِ صادِفا

ه
ِ عَنْ کِتابِ الِلّ

ه
الِلّ

 یَ 
َ
، بَلْ کان

ً
حْکامِهِ مُخالِفا

َ
  لا لِا

َ
 اِلی

َ
جْمَعُون

َ
ت
َ
ف
َ
و سُوَرَهُ، ا

ُ
ف
ْ
رَهُ، وَ یَق

َ
ث
َ
بَعُ ا

ْ
ورِ، ت یْهِ بِالزُّ

َ
 عَل
ا
رِ اِعْتِلالا

ْ
د
َ
غ
ْ
ال

 
ً
 وَ ناطِقا

ا
لا
ْ
 عَد

ً
ما
ْ
ِ حُک

ه
وائِلِ قن حَیاتِهِ، هذا کِتابُ الِلّ

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
ه
َ
َ ل ِ
 بِما بُعین

ٌ
بیه

َ
 وَفاتِهِ ش

َ
وَ هذا بَعْد

تن وَ 
ُ
ولُ: »یَرِث

ُ
، یَق

ا
صْلا

َ
 مِنْ الِ  ف

ُ
یْمایَرِث

َ
 سُل

َ
ولُ: »وَ وَرِث

ُ
وبَ«، وَ یَق

ُ
 یَعْق

َ
 داوُد

ُ
ه    ن ن پاک و مبن

، از کتاب خدا روى   گردان و با احکامش مخالف نبود، بلکه  است خداوند، پدرم پیامب 

و آن بود و به آیات آن عمل می  نگ و مکر به زور  نمود، آیا میپب  خواهید علاوه بر نب 

اتش نمائید، و این کار بعد از رحلت او شبیه است به دامهابى که در زمان حیاو را متهم  

ن   ده شد، این کتاب خداست که حاکمی است عادل، و ناطفر است که بی  برایش گسبر

فرماید: زکریا گفت: خدایا فرزندى به من بده که »از  اندازد، و می حق و باطل جدابى می 

د«، و می   رماید: سلیمان از داود ارث برد. فمن و خاندان یعقوب ارث بب 

 
َ
ع
َّ
نَ عَزَّ وَ جَلَّ فیما وَز رانِ   بَی َّ

َ
ک
َّ
 الذ

ِّ
باحَ مِنْ حَظ

َ
اثِ، وَ ا مب 

ْ
رائِضِ وَال

َ
ف
ْ
 مِنَ ال

َ
َع
َ ساطِ، وَ سرر

ْ
ق
َ ْ
مِنَ الا

غابِ 
ْ
ِ ال
بَهاتِ قن

ُّ
تنّ وَ الش

َ
ظ
َّ
زالَ الت

َ
نَ وَ ا مُبْطِلی 

ْ
 ال
َ
ة
ه
زاحَ بِهِ عِل

َ
ناثِ، ما ا ِ

ْ
مْ وَ الَ

ُ
ک
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل  بَلْ سَوَّ

َّ
لا
َ
رینَ، ک

  ٌ ْ صَب 
َ
، ف
ً
مْرا
َ
مْ ا
ُ
سُک

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

َ
ون

ُ
صِف

َ
 عَلی ما ت

ُ
عان

َ
مُسْت

ْ
ُ ال

ه
 .                                                 جَمیلٌ وَ الِلّ
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ن فرمود، و بهره خداوند در سهمیه   که مقرر کرد، و مقادیرى که در ارث تعیی 
هابى هابى

 داده، که بهانه   که براى مردان
ن
ها  هاى اهل باطل، و گمانو زنان قرار داد، توضیحات کاق

ن است، بلکه هواهاى نفسابن   و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، نه چنی 

اى ندارم، و خداوند در آنچه  شما راهی را پیش پایتان قرار داده، و جز صب  زیبا چاره

 کنید یاور ماست. می

حِ  ابوبکر گفتفقال 
ْ
 ال
ُ
، مَعْدِن

ُ
ه
ُ
ت
َ
 اِبْن

ْ
ت
َ
ق
َ
 وَ صَد

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
 الِلّ

َ
ق
َ
هُدى وَ صَد

ْ
مَةِ، وَ مَوْطِنُ ال

ْ
ک

 
َ
مُسْلِمُون

ْ
لاءِ ال

ُ
کِرُ خِطابَکِ، هؤ

ْ
ن
ُ
 صَوابَکِ وَ لا ا

ُ
بْعَد

َ
ةِ، لا ا حُجَّ

ْ
نُ ال ینِ، وَ عَی ْ

ّ
نُ الد

ْ
حْمَةِ، وَ رُک الرَّ

 
َ
وبن ما ت

ُ
د
ه
ل
َ
کِ ق

َ
َ مَکبَیْتن وَ بَیْن ْ ب 

َ
، غ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 ما ا

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
هُمْ ا

ْ
فاقٍ مِن

ِّ
، وَ بِات

ُ
ت
ْ
د
ه
ل
َ
 وَ لا  ق

ٍّ
بِد
َ
ابِرٍ وَ لا مُسْت

 .
ٌ
هُود

ُ
 ش

َ
مْ بِذلِک

ُ
ثِرٍ، وَ ه

ْ
أ
َ
، که معدن   مُسْت ن  او نب 

ش راست گفته، و دخبر خدا و پیامب 

باشد و حکمت و جایگاه هدایت و رحمت، و رکن دین و سرچشمه حجت و دلیل می 

ت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمیمی    راست
ّ
مسلمانان کنم، این  گوید، سخن حق

دند، و به تصمیم آنها این   ن من و تو حاکم هستند، و آنان این حکومت را بمن سبر بی 

ى را براى خود   ن  به رأى هستم، و نه چب 
ّ
ّ بوده و نه مستبد منصب را پذیرفتم، نه متکب 

 گبرداشته 
ی

 واه و شاهدندام، و اینان همگ

َ  فالتفت فاطمة علیهاالسلام الى النساء، و قالت:  عَةِ اِلی قیلِ  مَعاسررِ مُشِْ
ْ
نَ ال مُسْلِمی 

ْ
ال

مْ 
َ
 ا
َ
رْان

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
ت
َ
لا ت

َ
ف
َ
، ا خاسِرِ

ْ
بیحِ ال

َ
ق
ْ
فِعْلِ ال

ْ
 ال

َ
ضِیَةِ عَلی

ْ
مُغ
ْ
باطِلِ، ال

ْ
 ال

َّ
لا
َ
ها، ک

ُ
فال
ْ
ق
َ
وبٍ ا

ُ
ل
ُ
عَلی ق

 عَلی 
َ
مْ وَ بَلْ ران

ُ
 بِسَمْعِک

َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
مْ، ف

ُ
عْمالِک

َ
مْ مِنْ ا

ُ
ت
ْ
سَأ
َ
مْ ما ا

ُ
وبِک

ُ
ل
ُ
مْ، وَ ق

ُ
ت
ْ
ل وَّ
َ
أ
َ
سَ ما ت

ْ
بِئ
َ
مْ، وَ ل

ُ
بْصارکِ

َ
ا

، اِذ 
ا
 وَ بیلا

ُ
ه ، وَ غِبَّ

ا
قیلا

َ
 ث
ُ
ه
َ
ِ مَحْمِل

ه
 وَ الِلّ

َّ
ن
َ
جِد

َ
ت
َ
مْ، ل

ُ
ت
ْ
ض
َ
 اِعْت

ُ
ه
ْ
َّ ما مِن

َ مْ، وَ سرر
ُ
ت ْ
َ سرر
َ
شِفَ ساءَ ما بِهِ ا

ُ
ا ک

مُ 
ُ
ک
َ
مْ مِنْ رَبِّ ل

ُ
ک
َ
اءُ، وَ بَدا ل َّ

 الضنَّ
ُ
ه
َ
 ما وَرائ

َ
غِطاءُ، وَ بان

ْ
  ال

َ
نالِک

ُ
شَِ ه

َ
، وَ خ

َ
سِبُون

َ
حْت
َ
وا ت

ُ
ون
ُ
ک
َ
مْ ت
َ
مْ ما ل

ُ
ک

 
َ
ون

ُ
مُبْطِل

ْ
 ال

ت فاطمه رو به مردم کرده و فرمود:  اى مسلمانان! که براى شنیدن حرفهاى    آنگاه حضر

ید، آیا در قرآن نمی بیهوده شتابان بوده، و کردار زشت را نا اندیشید، یا بر  دیده میگب 

 آورده،  دلها مهر زده شده است، نه 
ی

گ ن است بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تب  چنی 

و گوشها و چشمانتان را فراگرفته، و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کرده، و بد راهی را  

ى معاوضه نمودید، بخدا سوگ ن ند تحمّل این بار برایتان  به او نشان داده، و با بد چب 

، و عاقبتش پر از وزر و وبال است، آنگاه ک ن ها کنار رود و زیانهاى آن  ه پردهسنگی 

کردید و براى شما آشکار گردد، آنجاست که  روشن گردد، و آنچه را که حساب نمی 

 . .                                اهل باطل زیانکار گردند 
  و قالت:  ثم عطفت على قبر النتر  ص

ٌ
ة
َ
بَث
ْ
ن
َ
باءٌ وَه

ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ
 بَعْد

َ
 کان

ْ
د
َ
  -ق

َ
 شاهِد

َ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ک

َ
مْ ل

َ
ها ل
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ها  
َ
رْضِ وابِل

َ ْ
 الا

َ
د
ْ
ق
َ
 ف
َ
 ناک

ْ
د
َ
ق
َ
ا ف
َّ
بُ اِن

َ
ط
ُ
خ
ْ
ِ ال ِ
بی
ْ
ک
َ
لٍ   -ت

ْ
ه
َ
لُّ ا

ُ
غِبُ وَ ک

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ه
ْ
هَد

ْ
اش
َ
 ف
َ
وْمُک

َ
لَّ ق

َ
ت
ْ
وَ اخ

 
ٌ
ة
َ
ل ِ
ن ْ رْب  وَ مَبن

ُ
 ق
ُ
ه
َ
  -ل

َ
لهِ عَلی ِ

ْ
 الَ

َ
د
ْ
ورِهِمُ عِن

ُ
جْوى صُد

َ
نا ن
َ
 رِجالٌ ل

ْ
ت
َ
بْد
َ
بُ ا ِ

برَ
ْ
ِ مُق

ن ی ْ
َ
ن
ْ
د
َ ْ
  الا

ت رو به سوى قبر پیامبر کرد و فرمود: سپ ها و مسائلی پیش   س آن حضر بعد از تو خب 

کرد. ما تو را از دست دادیم مانند سرزمیتن آمد، که اگر بودى آنچنان بزرگ جلوه نمی  

متفرّق شدند، بیا بنگر که چگونه از راه منحرف  که از باران محروم گردد، و قوم تو 

م بود،   هر خاندابن که نزد . گردیدند  ن محبر لت و مقامی داشت نزد بیگانگان نب  ن خدا مبن

، و پرده خاک میان ما و تو حائل شد،   ن که رفتر غب  از ما. مردابن چند از امت تو همی 

 ها را آشکار کردند. اسرار سینه  

 وَ 
َ
یْت

َ
ا مَض خِفَّ بِنا لمَّ

ُ
نا رِجالٌ وَ اسْت

ْ
مَت جَهَّ

َ
بُ ت َ  البرُّ

َ
ک
َ
ون
ُ
 د
ْ
ت
َ
  -حال

ُ
ا ف مَّ

َ
رْثِ ل ِ

ْ
لُّ الَ

ُ
 وَ ک

َ
ت
ْ
قِد

ضاءُ بِهِ 
َ
 یُسْت

ً
ورا
ُ
 وَ ن
ً
را
ْ
 بَد

َ
ت
ْ
ن
ُ
صَبُ وَ ک

َ
ت
ْ
لُ مِنْ ذِى  -مُغ ِ

ن ْ بن
ُ
 ت
َ
یْک

َ
یاتِ عَل

ْ
یلُ بِالَ ْ  جِب 

َ
بُ وَ کان

ُ
ت
ُ
ک
ْ
ةِ ال عِزَّ

ْ
ال

نِسُنا
ْ
قِ  -یُؤ

ُ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
نف

ُ
 صادِف

ُ
مَوْت

ْ
 ال
َ
 کان

َ
ک
َ
بْل
َ
 ق
َ
یْت

َ
ل
َ
جَبُ ف

َ
ِ مُحْت

ْ
ب 
َ
خ
ْ
لُّ ال

ُ
 وَ ک

َ
ت
ْ
 وَ  -اد

َ
یْت

َ
ا مَض مَّ

َ
ل

بُ 
ُ
ت
ُ
ک
ْ
 ال
َ
ک
َ
ون
ُ
 د
ْ
ت
َ
بعد از تو مردابن دیگر از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند، و    حال

اثمان دزدیده شد. تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخسیر بودى، که از جانب   مب 

ئیل با آیات الهی مونس ما بود، و بعد از . گردید داوند بر تو کتابها نازل می خ تو   جب 

ها پوشیده شد. اى کاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه که رفتر و خاک ترا در   تمام خب 

 زیر خود پنهان کرد. 

ن علیهاالسلام    ثم انکفأت المؤمنی  ع طلعلیه السلام    و امب 
ّ
ع رجوعها الیه و یتطل

ّ
وعها علیه. یتوق

ن :  المؤمنی  ب   فلمّا استقرّت بها الدار، قالت لامب 
َ
، طالِبٍ یَابْنَ ا ِ

ن جَنی 
ْ
 ال
َ
ة
َ
 شِمْل

َ
ت
ْ
مَل
َ
ت
ْ
! اِش

ب  
َ
عْزَلِ. هذا اِبْنُ ا

َ ْ
 ریشُ الا

َ
ک
َ
خان

َ
لِ، ف

َ
جْد

َ ْ
 الا

َ
 قادِمَة

َ
ت

ْ
ض
َ
ق
َ
، ن ِ

ن نی 
ه
 الظ

َ
 حُجْرَة

َ
ت
ْ
عَد
َ
 وَ ق

َ
ة
َ
حاف

ُ
ق

ب  وَ بُ 
َ
 ا
َ
ة
َ
بن نِحْل نُّ َ لامییَبْبر

َ
 قن ک

َّ
د
َ
ل
َ
 ا
ُ
ه
ُ
یْت
َ
ف
ْ
ل
َ
جْهَرَ قن خِصامی وَ ا

َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
! ل َّ  ابْتنَ

َ
ة
َ
غ
ْ
 ل

ُ
ة
َ
تن قیل

ْ
 حَترَّ حَبَسَت

 
ُ
رَجْت

َ
لا دافِعَ وَ لا مانِعَ، خ

َ
ها، ف

َ
رْف
َ
وبن ط

ُ
 د
ُ
جَماعَة

ْ
تِ ال

َّ
ض
َ
ها، وَ غ

َ
 وَصْل

ُ
مُهاجِرَة

ْ
ها وَ ال ضَْ

َ
ن

 .
ا
 راغِمَة

ُ
ت
ْ
، وَ عُد

ا
 کاظِمَة

ت فا ت علىآنگاه حضر در انتظار او بش برده و   لیه السلامع طمه به خانه بازگشت و حضر

ت على فرمود:  منتظر طلوع اى  آفتاب جمالش بود وقتر در خانه آرام گرفت به حضر

ن در شکم مادر پرده  ن  پش ابوطالب! همانند جنی  ن شده، و در خانه اتهام به زمی  نشی 

ن را شکسته، و حال آنکه پرهاى کوچک هم در پرواز  اى، شاهنشسته  پرهاى شاهی 

 دو   قحافه استبه تو خیانت خواهد کرد. این پش اب  
ی

که هدیه پدرم و مایه زندگ

ن پشم را از من گرفته است، با ک مال وضوح با من دشمتن کرد، و من او را در سخن گفیر

توز دیدم، تا آنکه انصار حمایتشان را از من باز داشته، و  با خود بسیار لجوج و کینه 

ند، نه مدافعی  پوسیر کردمهاجران یاریشان را از من دری    غ نمودند، و مردم از یاریم چشم  
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حالیکه خشمم را فروبرده بودم از خانه  دارم و نه کسی که مانع از کردار آنان گردد، در  

ئابَ  خارج شدم و بدون نتیجه بازگشتم. 
ِّ
 الذ

َ
سْت َ

برَ
ْ
، اِف

َ
ک
َّ
 حَد

َ
عْت

َ
ض
َ
 یَوْمَ ا

َ
ک
َّ
د
َ
 خ

َ
عْت َ

صرنْ
َ
ا

 با
َ
یْت

َ
ن
ْ
غ
َ
 وَ لا ا

ا
 قائِلا

َ
ت
ْ
ف
َ
ف
َ
ابَ، ما ک

شت البرُّ َ
برَ
ْ
تر وَ وَ اف

َ
نیئ
َ
بْلَ ه

َ
 ق
ُّ
تن مِت

َ
یْت
َ
 وَ لا خِیارَ لی، ل

ا
طلا

و 
ُ
لِّ غارِبٍ، د

ُ
لِّ شارِقٍ، وَیْلاىَ قن ک

ُ
.وَیْلاىَ قن ک

ً
 حامِیا

َ
ک
ْ
 وَ مِن

ً
 عادِیا

َ
ک
ْ
ُ مِن

ه
، عَذیرِىَ الِلّ تر

ه
ل
َ
 ذ
َ
ن

 
ه
لل
َ
، ا ّ واىَ اِلی رَب 

ْ
ب  وَ عَد

َ
واىَ اِلی ا

ْ
ک
َ
، ش

ُ
د
ُ
عَض

ْ
نَ ال

َ
 وَ وَه

ُ
عَمَد

ْ
 ال
َ
 وَ مات

ا
ة وَّ
ُ
هُمْ ق

ْ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 ا
َ
ک
َّ
هُمَّ اِن

 
َ
ش
َ
، وَ ا

ا
. حَوْلا

ا
کیلا

ْ
ن
َ
 وَ ت

ً
سا
ْ
 بَأ
ُّ
ن را  د ن نهادى همان روز خویشیر ت را بر زمی  آنروز که شمشب 

مردى بودى که گرگان را می خانه  ن نمودى، تو شب  ن نشی  ، و امروز بر روى زمی  کشتر

، و من از  و باطلی را از من دور نمی  اى را از من دفع نکرده، اى، گوینده  آرمیده   گردابن

ن خوار شوم مرده خود اختیارى ندار  م، اى کاش قبل از این کار و قبل از اینکه این چنی 

خواهم، و یارى و کمک از   گویم خداوندا عذر می بودم، از اینکه اینگونه سخن می 

یا رفت، و بازویم  از این پس واى بر من در هر صبح و شام، پناهم از دن  . جانب توست

و و توانت  ى می  سست شد، شکایتم بسوى پدرم بوده و از خدا یار  خواهم، پروردگارا نب 

، و عذاب و عقابت دردناکبر است.   از آنان بیشبر

ر  المؤمنی  وَةِ وَ فقال امب 
ْ
ف  الصَّ

َ
ة
َ
هْنِهْتن عَنْ وُجْدِکِ، یا اِبْن

َ
وَیْلُ لِشانِئِکِ، ن

ْ
کِ، بَلِ ال

َ
لا وَیْلَ ل

، وَ لا بَقِ   عَنْ دیتن
ُ
یْت

َ
ما وَن

َ
ةِ، ف بُوَّ

ُّ
 الن

َ
ة کِ یَّ

ُ
ق
ْ
رِز
َ
 ف
َ
ة
َ
غ
ْ
بُل
ْ
ریدینَ ال

ُ
تِ ت

ْ
ن
ُ
 ک
ْ
اِن
َ
ورى، ف

ُ
د
ْ
 مَق

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
ا

 . َ
ه
سِت ِ الِلّ

َ
احْت

َ
کِ، ف

ْ
طِعَ عَن

ُ
ا ق لُ مِمَّ

َ
ض
ْ
ف
َ
کِ ا

َ
 ل
َّ
عِد

ُ
، وَ ما ا

ٌ
مُون

ْ
کِ مَأ

ُ
فیل

َ
، وَ ک

ٌ
مُون

ْ
ن واى    مَض ، گفیر

اوار دشمن ستمگر تو  ه و  ست، اى دخبر برگزیده خدا و اى باقیمانده نبوت، از اندو سرن

 توانم است مضائقه نمی  
ّ
غضب دست بردار، من دینم سست نشده و از آنچه در حد

، بدانکه روزى تو نزد خدا ضمانت شده و  کنم، اگر تو براى گذران روزیت ناراحتر

ن است، و آنچه برایت آماده شده   ست، پس براى  از تو گرفته ش   و کفیل تو امی  ده بهبر

                                                                                                                               .                         .                      خدا صب  کن

، و أمسکت. فقالت:   ُ
ه
َ اللَّ سْترِ

َ
 است،    ح

ر
بعد از آن خطبه      آنگاه ساکت شد. خدا مرا کاق

ت زهرا گفتند:  د! لو سمعنا هذا الکلام منک قبل تاریخن جمعی به حضن یا بنت محم 

اى دخبر رسول خدا! اگر قبل از بیعت با ابوبکر   بیعتنا لأبر بکر ما عدلنا بعلى  أحدا؛

اینجا  ! یمدادشنیدیم، به هیچ وجه کسی را بر علی ترجیح نمی  این سخنان را از تو می 

ت در جواب آنان به جریان  بود که  هل ترک أبر یوم اشاره، فرمود:  غدیر خم حضن

آیا پدرم رسول خدا پس از حادثه غدیرخم، جابی براى عذر   غدیرخم لأحد عذرا ؟

ت زهرا فرمود:  آوردن باقر گذاشته بود؟ الیک عتن فما جعل الله و در جابی دیگر حضن

حال خود بگذار، که خداوند بعد از جریان  مرا به    عذر؛لأحد بعد غدیرخم من حجّة و لا 

الخصال  38و37)دلائل الامامة ص اى قرار ندادهغدیر خم براى هیچ کس عذر و بهانه 
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ت فاطمه:  12بخش   سلام الله علیهافلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی در خطبه حضر

  حادثه سقیفه و صلی الله علیه و آله رمحلت پیامب  اکاین خطبه که بدنبال وقایع بعد از ر 

ایراد گردیده در بر دارنده مطالب و مفاهیم بلند الهی و معنوی است که نمایانگر  

بوده که ریشه در علم الهی دارد و از جمله مطالت  که در سلام الله علیها  دانش والای فاطمی

ین مجموعه ای است   و ت  اس  علل برخر از احکام الهیآن بیان شده، اشاره به   کاملبر

ت  و فلسفه آن بیان می کند سلام الله علیها  که نگاه آن حضن
ی

اگر . را به هستر و زندگ

ت را دریابیم از سه راه می توا ن به آن رسید که عبارتند بخواهیم همه حقیقت حضن

، سخنان معصومان ت.  علیه السلام  از گزارش های قرآبن ه آن حضن و سخنان و سنت و سب 

 خود  ب
ی

ین اندیشه و رفتار را در همه حالات زندگ ین الگوها، کسابن هستند که بهبر هبر

 ( 145دارند )اعراف

 هابی را به نمایش می گذارند که مقتضن 
ی

ایط  هر یک از معصومان یک ویژگ سرر

در صلی الله علیه و آله آنهاست که دیگر معصوم آن را به نمایش نمی گذارد از این رو پیامب  

لم خود، این قاعده را به شکلی بیان می کند تا دانسته شود که هر معصوم  جوامع الک

ایط دیگری بود همان کاری را می کرد که آن دیگری کرده است؛ زیرا   اگر در سرر

ین و نیکوترین انتخاب را خواهند داشت پیامب  علیه السلام معصومان صلی الله علیه و آله  بهبر

ن  ر امامان قاما او قعدا؛  :  فرمایند علیه السلام می  درباره حسنی  ن الحسن و الحسی  حسن و حسی 

 هر دو امام هستند چه قیام کنند یا قیام نکنند. 

ین و بنابراین، در امامت و پیشوابی آنان به عنوان معصومان و  الگوهابی که بهبر

ن  ت امام حسی  در  علیه السلام نیکوترین انتخاب را انجام می دهند شگ نیست. اگر حضن

 می کرد همان کاری را می کرد که امام علیه السلام سنزمان امام ح 
ی

ایط ایشان زندگ و سرر

ن امام حسنعلیه السلام حسن ن علیه السلام انجام داده است و همچنی  ه علیدر زمان امام حسی 

 اگر می زیست قیام می کرد و کربلا را می آفریدالسلام 

ت فاطمه ایط اختصاصی حضن ن حرکتر خاص را برای  موجب شد تا ایشاسلام الله علیها  سرر

د که اگر هر معصوم دیگری در    که برای نظام ولابی ایجاد شده بود در پیش گب 
بحرابن

مومنان ایط  م علیه السلا آن زمان بود آن را انجام می داد. امب  ن همان کاری را کرد که سرر نب 

ت   ین و نیکوترین انتخاب را داشته است. البته حضن اقتضا می کرد و ایشان بهبر

ایطى که برای ایشان پدید آمد توانست یک گزارش کامل از  سلام الله علیها هفاطم در سرر

ت  ارایه دهد. این گونه است که خطبه آن حضن
ی

  دالنت  در مسج  سلام الله علیها  فلسفه زندگ

)که به اشتباه خطبه فدکیه گفته می شود(، کامل ترین   یا فاطمیه خطبه ولایتیعتن 

ن فلسفه   بشمار می رود.  کلام ایشان در تبیی 
ی

 زندگ



 

76 

ت فاطمه  سلام الله علیهافلسفه آفرینش در خطبه فاطمه     آغاز خطبه در  صلی الله علیه و آله  حضن

به توحید و فلسفه آفرینش اشاره میکند و در یک ترسیم کلی روشن میکند که حقیقت  

 و عبودیت نیست. 
ی

ت  آفرینش جز بندگ به  سلام الله علیها  در بیان فلسفه آفرینش آن حضن

این نکته توجه میدهد که انسان به عنوان یک موجود مرید و مختار، از سوی خداوند  

لوهیت با عبودیت خود به ربوبیت و پروردگاری دست  انتخاب شده تا در مقام مظهر ا

د خداوند خود را به تمام و کامل در انسان به نمایش   یابد و خلافت الهی را به عهده گب 

 گذاشته است 

 برای رهابی از قید و  سلام الله علیها سفه دین از نظر فاطمهفلفلسفه دین 
راهنمابی بشر

در مسب  خدابی شدن است. همه   بندهای دنیا و وسوسه های شیطابن و حرکت

ان برای این مسئولیت برانگیخته شده اند هر چند که از نظر آن  علیه السلام پیامب 

ت ان است، ولی به جهابر از  آله  صلی الله علیه و پیامب  گرامیسلام الله علیها حضن هم یگ از پیامب 

ت همه آنان سرآمدتر است انند انتخاب دیگر  مصلی الله علیه و آله زیرا انتخاب آن حضن

ان نبوده است و ایشان پیش از آن که دیگرابن انتخاب و برگزیده شوند انتخاب   پیامب 

 و برگزیده الهی بوده است

ت  فلسفه نبوت.  ن نقش پیامب  ها  سلام الله علیآن حضن ی صلی الله علیه و آله  همچنی  را در مقام پیامب 

ن بیان میکند: او را برانگیخت تا امرش را   کامل و حکم قطعی اش را امضا و چنی 

ن های مختلفن قرار داشته  ت امتها را دید که در آئی  مقدراتش را اجرا نماید و آن حضن

یده شده را پرستنده و و در پیشگاه آتش های افروخته معتکف و بت های تراش

پس خدای بزرگ به وسیله    خداوندی را که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد منکرند 

تاریگ های آن را روشن و مشکلات قلب ها را برطرف و موانع  صلی الله علیه و آله    دپدرم محم

ز رؤیت دیده ها را از میان برداشت و با هدایت، در میان مردم قیام کرده و آنان را ا

گمراهی رهانید و بینایشان کرد و ایشان را به دین استوار و محکم رهنمون شد و به راه 

 راست دعوت نمود 

در این عبارت و پس از آن، وضعیت جامعه آن روز را ترسیم می سلام الله علیها تآن حضن 

خوب   در رهابی مردمان از ظلمت و ورود به نور را به صلی الله علیه و آله کند و نقش پیامب  

ن اسلام خواست تا در یک   ت پیامب  با آئی  ترسیم و تصویر می کند.  از نظر آن حضن

ن و حق ، قوانی   وق مردم را بیان کندنظام ولابی

چنان به   فلسفه آفرینش و فلسفه سیاسی و اجتماعیبا سلام الله علیها در این ترسیم فاطمی

 ت
ی

فکیک و تمایزی میان آنها  شکل توحید محور، سامان می یابد که نمی توان به سادگ

ت فاطمه  که حضن
ی

ن می کند سلام الله علیها قرار داد. فلسفه سیاسی و اجتماعى زندگ تبیی 
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 است. از این رو نوعى همپوشابن را می توان در  
ی

همان فلسفه آفرینش و دین و زندگ

ت ت  شناسابی کرد. سلام الله علیها این فلسفه ارایه شده از سوی آن حضن   از نظر آن حضن

وی می  سلام الله علیها  ن تحت ربوبیت الهی است و از ساختار یگانه ای پب  کند.  همه چب 

ت مرگ را  سلام الله علیها خروج از این ساختار به معنای گمراهی و ضلالت است. آن حضن

اوار مردمی نمی داند   برای همه می بیند، ولی بازگشت به سنت های تاریک جاهلی را سرن

 در خانه هایشان هر روزه آن را تلاوت می کنند که نور حق را یافتند و 

ت محمد  این خلیفه الله، حجت الله، نت  الله  علیه و آله صلی اللهاگر مصیبت فقدان حضن

سخت است ولی فقدان بزرگ تر آن است که مردم از آنچه  صلی الله علیه و آله و رسول الله  

را بر پشت افکنند و علیه و آله صلی الله دارند دست بشویند و کتاب خدا و سنت پیامب  

 ت بخزند ولایت کفر و نفاق را برگزیند و به تاریگ جاهلی

ت  می فرماید: این بلابی است که پیش از این به انبیاء و فرستاده سلام الله علیها آن حضن

شدگان وارد شده است، حکمی است حتمی و قضابی است قطعی، خداوند می فرماید:  

ی است که  د و یا محمد پیامب  ان دیگری درگذشتند، پس اگر او بمب  پیش از وی پیامب 

می گردید و آنکس که به عقب برگردد به خدا زیابن نمی رساند،    کشته گردد به عقب بر 

 . و خدا شکرکنندگان را پاداش خواهد داد.                             

ساعده کرامت و عزت  دراین میان انصار که سوگند یاری خورده بودند در سقیفه بتن  

نروابی که یافته بودند،  خویش را فروختند و پس از عزبر که اسلام به آنان داده و فرما

داری برسر نهاده و در سکوت خویش حکومت جاهلی را پذپرفتند  تاج ذلت و فرمانب 

ک   و نظام ولابی را به کناری نهادند:  و بعد از پیشقدمی عقب نشستید، و بعد ایمان، سرر

ن آن را شکستند و خواستند پیامب  را   آوردید؟
وای بر گروهی که بعد از پیمان بسیر

نند، با آنکه آنان جنگ را آغاز نمودند. یا از آنان هراس دارد در حالی که خدا  اخراج ک

اوار است که از او بهراسید، اگر مؤمنید.    سرن

ن آسمابن اسلام به عنوان آخرین راه برای کسب سعادت دنیوی و اخروی انسان   آیی 

ن متعالی و ارزشمندی است که با عمل به آنها  نده احکام و قوانی  می توان در  در بر گب 

ن حیات طیبه دنیوی و اخروی گام برداشت این احکام و . مسب  رضای الهی و تأمی 

 ریشه در فطرت انسان دارند پاسخگوی نیازهای روحی و جسمی آدمی  
ً
ن که تماما قوانی 

البته   از هیچیک از نیازهای انسان فروگذار نکرده است.   بوده و خداوند در این جهت

هستند یگ از منابعی که می توان علت برحین از   ایی فلسفه هر یک از این احکام دارا

ن اسلام را در آن مشاهده کرد و با آنها آشنا شد  خطبه احکام الهی دین مبی 

ت زهراسلام الله ع.  استسلام الله علیها فاطمیه  . لیها بیان شده استکه از جانب حضن
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ت زهرافلسفه نماز  -الف   در خطبه میفرمایندسلام الله علیها حضن
ً
ی  ها ِ

ر ْ بر
َ
 ت
َ
ة
َ
لَ فجعل الله الصَّ

 ِ
ْ
کِبر
ْ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
ک
َ
هرگاه انسان در . خداوند نماز را قرار داد برای پاک شدن شما از تکب  ل

بن و سر خود را  شبانه روز چندین بار ارزشمندترین اعضای وجودی خود یعتن پیشا 

ن گذارد خواه   برای خداوند بر زمی 
ن
ناخواه به کوچگ خود بر برده و می فهمد که ق

 . اوار خداوند است و لاغب   و عظمت تنها سرن
ی

 الواقع بزرگ

آدمی موجودی است که از نظر روحی و جسمی در معرض انواع و اقسام بیماری  ها  

خطرناکبر بوده و هر یک از آنها   است. در این میان بیماری  های روحی و امراض روابن 

واند آدمی را به ورطه نابودی انداخته و موجبات هلاکت او را فراهم به تنهابی می ت

ین امراض روحی انسان بیماری   است که عبارت است: بزرگ   کبر سازد یگ از خطرناکبر

ن دیگران  دیدن خود و کوچک انگاشیر

ن بس که بدانیم  همی 
ر
در اثر ابتلا به آن اعمال و عبادات   در وخامت این رذیله اخلاق

ن قسم یاد کرده کسی را که مبتلا  چندین  ن رفته و خداوند نب  هزار ساله شیطان از بی 

 بدان باشد مورد عذاب قرار داده و خوار گرداند: 

 النار قال الله تعالی
ر
کب   الکبر ردابی و العظمه ازاری فمن نازعتر واحدا منهما القیته ق

یک شود او را در  لباس من است و ب اهن من و هر کس در یگ از آنها با من سرر ، پب 
ی

زرگ

 ( 245ص  71آتش میافکنم )تفسب  روض الجنان و روح الجنان ج

ی خود قرار میدهد و انسان خردمند، مبارزه با این صفت زشت را در سرلوحه کارها

استه گرداند. البته خداوند متع ن برای  در صدد بر می آید وجود خود را از آن پب  ال نب 

 ب  بدیل نظب  
را  نماز آنکه در جهت مبارزه با این صفت، آدمی را یاری رساند عبادبر

ام به اقامه آن، از این صفت   ن بر انسان مسلمان واجب فرموده تا با برپابی آن و البر

 سند برکنار ماند ناپ

ت زهرافلسفه زکات    -ب کِیَ در خطبه :  سلام الله علیها  حضن
ْ
ز
َ
 ت
َ
اة
َ
ک
َّ
قِ  وَ الز

ْ
ز ِ الرِّ

ر
مَاءً ق

َ
سِ وَ ن

ْ
ف
َّ
 لِلن

ً
ة

ن  . خداوند زکات را قرار داد برای پاک کردن جان و فراوابن روزی  ارتباطی که فیمابی 

دارد نتیجه آن میشود  پرداخت زکات و آراسته شدن به صفت )جود و سخاوت( وجود  

ر کنار که با پرداخت زکات، صفت رذیله بخل از وجود انسان پاک خواهد شد. ولی د

ت دلیل دیگری را هم برای وجوب پرداخت زکات بیان سلام الله علیها این علت آن حضن

یعتن پرداخت زکات برخلاف  . میکند که همانا افزایش روزی در اثر این عمل است

ظر می رسد که باعث کمبود دارابی آدمی است درست برعکس،  آنچه ابتدائا به ن 

 ل و مکنت انسان می افزاید. موجب افزایش رزق و روزی شده و بر ما 
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 درخت، زمینه رشد بهبر و بارآوری افزون  
ن
همچنان که با زدن شاخ و برگ های اضاق

 که بسیاری از آدمیان بدان مب
ر
تلا هستند تر آن فراهم می گردد. از دیگر رذایل اخلاق

ن  . است بخلصفت ناپسند  صفتر آنچنان بد و ناپسند که بارها در لسان معصومی 

نکوهش واقع شده و دارنده آن از رحمت خداوند بدور دانسته شده پیامب   ع مورد 

ید که پیشینیان را نابود ساخت و آنان  صلی الله علیه و آله اکرم ن هب  : از بخل و تنگ نظری ببر

را به آنجا کشاند که خون یکدیگر را بریزند و حرمت هایشان را روا شمارند )نهج  

 (  43الفصاحه ص

لاصِ ه فاطمیه : خطبفلسفه روزه  -ج
ْ
 لِلاخ

ً
بیتا

ْ
ث
َ
یامَ ت خداوند روزه را برای تحقق  وِ الصَّ

( باید دانست که هر عبادبر که از انسان سر می زند زمینه 72ثاخلاص قرار داد )حدی 

ک و ریا در آن وجود دارد  چرا که در آن عبادات زمینه های اطلاع   های ابتلا به سرر

ن دیگران نهفته است ولی روزه عبا دبر است که حقیقتا تمام و کمال با اخلاص  یافیر

ن شده و انسان با این عبادت می تواند خود را هر چ  ه بیشبر به زیور اخلاص  عجی 

آراسته سازد زیرا تا هنگامی که خود انسان روزه داری خود را ابراز نکند حتر نزدیکان 

 از عمل وی ب  اطلاع خواهند بود  
ن  او نب 

کت به دست نخواهد آمد علاوه بر آن آدمی با روزه  و در نتیجه فرصتر برای ریا و  سرر

وند نزدیک تر ساخته و بر درجات  و تحمل سختر های ناسیر از آن خود را به خدا

ن زمینه ساز کسب اخلاص خواهد بود از جمله   قرب الی الله او افزوده می شود و همی 

ن مقدس اسلام بر مسلمانان واجب فرموده )روزه( است.   که آئی 
 عبادابر

این عبادت مهم و ارزشمند از چنان اهمیت والابی برخوردار است که مطابق آنچه در 

: روزه از برای من است و مختص به  الصوم لى و انا اجزی بهل شده، حدیتی قدسی نق

)مصباح  من و من خود ثواب آن را چنان که لایق من است به روزه دار خواهم داد

یعه و مفتاح الحقیقه ص ن یک جمله کاقن است تا آدمی به ارزش و و هم( 135الشر ی 

  در دین اسلام برخوردار است اهمیت آن بر برده و بداند که روزه از چه جایگاه والابی 

دینِ فلسفه حج  -د
ه
 لِل
ً
ییدا

ْ
ش
َ
 ت
َّ
ج
َ
خداوند حج را برای تقویت دین قرار داد وَ الح

ن آسمابن اسلام است. آ (72)حدیث  نگاه که  یگ از دلایل وجوب حج تقویت آئی 

میلیون ها مسلمان در یک زمان و یک مکان واحد گرد هم می آیند و در اطاعت از  

هماهنگ و یک صدا می کوشند و احدی از آنان برخلاف دیگری حرکتر  فرمان حق 

این عمل به خودی خود عظمت اسلام را به رخ جهانیان می کشد و ظرفیت   نمی کند،

ن آسمان را در به حرکت در آوردن انسان ها برای هدقن واحد نشان   ب  بدیل این آئی 
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ن خود باعث تقویت اسلام و مسلمابن در عر  و   صه گیتر خواهد بود می دهد و همی 

وبی را در   نشان می دهد که اسلام از پشتوانه ای عظیم برخوردار است که هیچ نب 

ن های جهابن ا  جهان یارای مقابله با آن نخواهد بود مراسم حج ز  در میان تمامی آیی 

ن دیگری را در سطح جهان و در میان ادیان  چنان ارزسیر برخوردار است که هیچ آئی 

 توان یافت که بتواند با آن برابری و همانندی کند؛  و ملل دیگر نمی

جابی که میلیون ها انسان از اقض نقاط عالم در ایامی خاص به یکباره گرد هم آمده  

 خود را به درگاه ای
ی

زد یکتا اعلام می دارند به راستر کدام عامل  و مراتب عبودیت و بندگ

ن ظرفیتر برخوردار است که  ن مراسمی را بدون  مادی از چنی  بتواند هر سال چنی 

ی از انسان ها را در یک جا جمع کند   هرگونه زور و اجباری برگزار کند و جمع کثب 

شود.    در نتیجه توطئه دشمنان خنتی شده و جایگاه اسلام روز به روز مستحکم تر می

البته ناگفته پیداست که این همه، در صوربر محقق خواهد شد که مسلمانان از  

صت حج برای همدلی هر چه بیشبر و تلاش در جهت حل مشکلات جهان اسلام  فر 

 بهره برداری کنند 

مِ فلسفه جهاد  -ه
َ
سْلَ ِ

ْ
 لِلْ

ً
ا
 
 عِز

َ
اد
َ
جِه

ْ
خداوند جهاد را برای عزت اسلام قرار داد  وَ ال

ن و عظمت اسلام در سایه آن  ( 72)حدیث  جهاد امری است که عزت جامعه مسلمی 

 دهنده قدرت و توانابی مسلمانان در برابر دشمنان می باشد.  حفظ میشود. زیرا نشان

ن اسلام است.   جهاد و مبارزه با کفر و موانع سعادت انسان، یگ از دستورات دین مبی 

کوهیده و ناپسند شمرده شده در این مکتب آسمابن اگرچه جنگ و خونریزی امری ن

ن تحت احکا  مسالمت آمب 
ی

م نورابن خویش دعوت می  و اسلام همه انسانها را به زندگ

ی افرادی وجود دارند که حرکت در  کند، ولی از آنجا که همواره در میان جوامع بشر

م  مسب  الهی را با منافع زودگذر خود در تضاد می بینند و در نتیجه به مقابله با آن اقدا 

، راه مبارزه با آنان باز گذاشته شده و حکم جهاد بر مسلمان ن ان می کنند، در این آئی 

 نوشته و واجب گردیده شده

مَاءِ فلسفه قصاص :  -و
ِّ
 لِلد

ً
نا
ْ
ق
َ
قِصَاصَ ح

ْ
قصاص را برای حفظ خون انسانها قرار  وَ ال

د ( در نظرگاه اسلام، انسان محبوب ترین موجودات در نزد خداون72داد )حدیث 

است. حیات و جان او ارزسیر والا و گرانسنگ دارد و هیچکس را رخصتر در آسیب  

ن امری است که   رساندن به این گوهر ب  بدیل نیست. از سوی دیگر امنیت جامعه نب 

در اسلام به شدت مورد توجه بوده و هرکس به هر نوعى آن را به مخاطره اندازد باید  

ن خاطر خداوند متعال برای محفوظ   به. با او به شیوه مقتضن برخورد شود  همی 
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ن امنیت جامعه، حکم قصاص ر  ا قرار داده تا چنانچه در میان افراد  ماندن جانها و تأمی 

جامعه کسی یا کسابن پیدا شدند که به ناحق قصد جان مردم را کردند آسیب رسابن 

ود  به آنها را وجه همت خود قرار دادند از بیم اجرای قصاص اسلامی از تصمیم خ 

 منضف شده و بالمال جان مردم و امنیت آنها در امان ماند 

ت زهراو نهی از منکر  فلسفه امر به معروف -ز در بیان علت وجوب  سلام الله علیها حضن

ةِ این قانون اساسی، در خطبه مورد اشاره می فرمایند  عَامَّ
ْ
 لِل
ً
ة
َ
ح
َ
مَعْرُوفِ مَصْل

ْ
مْرَ بِال

َ ْ
وَ الأ

 ( 72مصالح اجتماعى عموم مردم قرار داد )حدیث و امر به معروف را برای

ن از کژی ها و کجروی  ها  مطابق این سخن فلسفه امر بمعروف، اصلا  ح جامعه مسلمی 

ده شود در اندک زمابن کشتر جامعه   است و چنانچه این حکم الهی به فراموسیر سبر

  در گرداب گناهان و انحرافات غرق خواهد شد. در میان احکام و دستورات عبادی 

ابی برخوردار   اسلام موضوع )امر به معروف و نهی از منکر(، از جایگاه و اهمیت بشن

 ستا

در نهج البلاغه درباره اهمیت این دو فریضه می فرمایند  علیه السلام تا بدان جا که علی

)تمام اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، چونان  

 ( 374مواج و پهناور است( )نهج البلاغه حکمت قطره ای بر دریای

اب  -ح ب افلسفه تحریم شر ی  ها عن الرجسو النهی عن شر ر خداوند نهی از  : لخمر تبر

ه ماندن از پلیدیها قرار داده است )حدیث  ن ابخواری را برای پاکب  ( از نظر اسلام  72سرر

ودات  انسان موجودی است که بواسطه دمیده شدن روح الهی در او، از سایر موج 

اوار آن گردیده که ملائکه الهی در برابر او سجده نمایند  متمایز شده و سرن

استه  از آ نجا که این روح، امانتر از جانب خداوند در دست انسان است باید که در پب 

ن او از هرگونه پلیدی، اهتمامی دو چندان داشت و از هرگونه عاملی که سبب   نگهداشیر

از کرد   آن می شود احبر
ی

ن دلیل در اسلام هر عملی که موجبات آلوده آلودگ به همی 

هابی که سلامت و  شدن روح و پلیدی آن را فراهم می ک
ن ند تحریم شده و از جمله چب 

ب خمر« است که عقل را از انسان زائل کرده و  پاکی روح را به خطر می اندازد »سرر

ل میدهد  ن  روح مقدس انسابن را تا حد روح حیوابن تبن

خداوند ترک دزدی را برای تحقق  و ترک الشقه ایجابا للعفه دزدی فلسفه تحریم  -ط

( اگر دسته ای از اعمال تحت عنوان گناه قرار  72پاکدامتن قرارداد )حدیثعفت و 

ن گوهر   گرفته و خداوند امر فرموده از آنها اجتناب شود درست به خاطر حفظ همی 

 پاکدامتن و عفت آدمی است
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ان به عمل نکوهیده )دزدی و سرقت( اشاره کرد هر  که از جمله این گناهان می تو 

ارای فلسفه و علت ویژه به خود است و این گونه نیست که  حکمی از احکام اسلام د

هر عملی در دین اسلام بدون دلیل مورد تحریم قرار گرفته یا بدون علت حلال شده  

ن منحض به آنچه در خطبه فاطمیه آمده  نمی باشد و باشد. البته علل این احکام نب 

 تجو است. سایر دلایل و علل، در منابع دیگر اسلامی قابل مشاهده و جس

ت زهرا  عی از منظر حضر عبارات ذیل، تقطیع شده بخش  سلام الله علیها فلسفه حکم شر

ت زهرا در ماجراى غصب فدک است که در )سلام الله علیها(  آغازین خطبه معروف حضن

 موده است: آن به فلسفه بعضن احکام اشاره فر 

 ا.  1
َ
مْ مِن

ُ
ک
َ
 ل
ً
ا هِب 

ْ
ط
َ
 ت
َ
یمَان ِ

ْ
ُ الْ

ه
عَلَ اللَّ

َ
ج
َ
کِ  ف ْ ِّ ک   لشر  ایمان را قرار داد براى پاک شدنتان از سرر

لوبِ . 2
ُ
ق
ْ
 لِل
ً
سیقا

ْ
ن
َ
عَدلَ ت

ْ
ن دلوَ ال ن و پیوسیر  هاو عدل را براى آراسیر

ةِ . 3
ه
مِل
ْ
 لِل
ً
اما

َ
ا نِظ

َ
ن
َ
ت
َ
اع
َ
وى از ما را براى ایجاد ن وَ ط  ظم در امت و پب 

ةِ . 4
َ
رْق
ُ
ف
ْ
 لِل
ً
مَانا

َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَ إِمَامَت

ی
 و امامت ما را براى ایمتن از تفرقه و پراکندگ

رِ  .  5
ْ
ج
َ ْ
ابِ الأ

َ
 اسْتِیج

َ
لى
َ
 ع
ً
ة
َ
َ مَعُون ْ بر

 و شکیبابی را براى رسیدن به أجر و پاداش الهی وَ الصَّ

طِ  .  6
ْ
خ  السُّ

َ
 مِن

ً
ة
َ
ای
َ
نِ وِق

ْ
ی
َ
وَالِد

ْ
پدر و مادر را براى محفوظ ماندن از خشم  و نیگ به  وَ بِرَّ ال

 پروردگار

دِ  .  7
َ
عَد
ْ
 لِل
ً
مَاة

ْ
عُمُرِ وَ مَن

ْ
ِ ال
ر
 ق
ً
ة
َ
سَأ
ْ
امِ مَن

َ
رْح
َ ْ
 الأ

َ
ة
َ
و صله رحم را براى طولابن شدن عمر  وَ صِل

 و تکثب  یاران

رِ .  8
ْ
ذ
َّ
اءَ بِالن

َ
وَف
ْ
فِرَةِ    وَ ال

ْ
مَغ
ْ
 لِل
ً
عْرِیضا

َ
 به آمرزش خدا   و به جاى آوردن نذر را براى رسیدنت

سِ . 9
ْ
بَخ
ْ
 لِل
ً
ا یِب 

ْ
غ
َ
مَوَازِینِ ت

ْ
ایِیلِ وَ ال

َ
مَک
ْ
 ال
َ
وْفِیَة

َ
ى از کم پُردادن پیمانه وَ ت ها را براى جلوگب 

 فروسیر 

سِ . 10
ْ
ج نِ الرِّ

َ
 ع
ً
ی  ها ِ

ر ْ بر
َ
مْرِ ت

َ
خ
ْ
بِ ال ْ ُ  شر

ْ
ن
َ
َ ع

ْ
هی

َّ
ن
ْ
ابخوارى را براى پاکی از پلیدى موَ ال  هانع سرر

11  . 
َ
 الق

َ
تنِاب

ْ
ةِ  وَ اج

َ
عْن
ه
نِ الل

َ
 ع
ً
فِ حِجابا

ْ
 دورى کردن از قدف را براى ایمتن از نفرین الاهی ذ

ةِ . 12
َّ
عِف
ْ
 لِل
ً
ةِ ایجابا

َ
ق ِ
 الشَّ

َ
رْک

َ
 و دزدى نکردن را براى ایجاد عفت و امنیت  وَ ت

13 . 
ْ
 إِخ

َ
ک ْ ُ الشرِّ

ه
مَ اللَّ رَّ

َ
ةِ وَ ح وبِیَّ

ُ
ب  بِالرُّ

ُ
ه
َ
 ل
ً
صا

َ
ک ورزیدن را حرام نمود تا لَ ربوبیت و  و سرر

 ( 99ص  1اش خالص گردد«. )احتجاج جپروردگارى 
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تپاسخ به مهم:  13بخش   ترین شبهات وهابیون درباره شهادت حضر

ت زهرا  شهادتکلمه   حقانیت یعتر بطلان خلافت دیگران و اثبات  الله علیها    سلامدر مورد حضر

ر على المومنی   .  علیه السلام ولایت مولانا امب 

عصمت و  اری احیای خط رساندن صدای مظلومیت اهلبیتخون و شهادت و عزاد

فاطمیه دعوت به دین و آگاه شدن از حقایق    ....به گوش تاری    خ استعلیهم السلام    طهارت

در عزاداری های    آن و فراخوابن مردم به صلاح و دوری از انحرافات است. مسئله مهم

ع مقدس اسلام و  آنچه در نگاهفاطمیه شناخت آسیبها و تلاش در رفع آنهاست.  سرر

ائمه دین معتب  و ارزشمند است عزاداری برای بسیج اجتماعى و سیاسی به منظور  

ه و روش ائمه دین است.  ت زهرا و سب   ادامه دادن راه حضن

ت علی ند و چون پاسخن  علیه السلام علمای وهاب  برای اینکه ولایت حضن را زیر سوال بب 

ت زهرا ت زهرا  سلام الله علیها برای شهادت حضن  و شهادت حضن
ی

سلام ندارند، در زمینه زندگ

 اند. شبهابر وارد کردهالله علیها 

ت فاطمه زهرا  گرامی پیامب  اکرمسلام الله علیها حضن
ن دفاع جانانه او  صلی الله علیه و آله  دخبر همی 

امام زمانش بود که منجر به شهادت او در سن جوابن شد؛ فاجعه ای که از همان  از 

ت تاکنون، غاصبان حق اهل بیت روز شهادت را به چالش کشیده علیهم السلام آن حضن

است. اما کوردلابن هم هستند که برای توجیه این جنایت، در طول تاری    خ دست به  

ده اند تا ماه را برای همیشه پشت ابر  های لفطىن و معنوی تواری    خ و احادیث ز تحریف 

 پذیر نیست پنهان کنند؛ امری که صد البته امکان 

 است؛ سند حقانیت تشیع سلام الله علیها شهادت فاطمه زهرا

وهاب  ها شبهه ای ساخته اند   (فاطمة بضعة متر ) شأن صدور حدیث شبهه اول ؛

ت علی از پیامب  صادر نقل شده است!  علیه السلام مبتن بر اینکه حدیث در مذمت حضن

فرمودند: فاطمه پاره تن  له صلی الله علیه و آآمده پیامب    3110در کتاب صحیح بخاری حدیث 

علیه سپس به نقل از »مسور بن مخرمه« حدیتی جعلی نوشته که: علی. من است

خواست جُوِیریه دخبر ابوجهل را خواستگاری کند و به اصطلاع عامیانه بر سر  می لامالس

ت زهرا ند و ااین سخن را فرموده صلی الله علیه و آله هوو بیاورد که پیامب  سلام الله علیها حضن

منظورشان این بود که: یا علی اگر بخواهی با دخبر ابوجهل ازدواج کتن باید دخبر مرا  

 طلاق بدهی!!! 
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 اما پاسخ این شبهه: 

)
ً
کتاب العصابة   6)مثل »ابن حجر« در جلد  طبق شهادت علمای رجال  اولا

نه  مسور بن مخرمه در سال دوم هجرت تازه به دنیا آمده بود. بنابراین   همانگو   ( 94ص

ن در ص کتاب فاطمة الزهراء نوشته   170که »ابوعلم« از علمای بزرگ دانشگاه الازهر نب 

از جویریه در سال دوم هجرت بوده است.  علیه السلام  است روایت جعلی خواستگاری علی

 د نشده بود یا در قنداق بوده است! پس در آن زمان یا »مسور« متول

)
ً
 فر بود و ازدواج با کافر حرام است. »جُوِیریة« تا سال هشتم هجرت کا ثانیا

)
ً
 تا زمان حیات پیامب   ثالثا

)دهم هجرت( اصلا به مدینه نیامد  صلی الله علیه و آله این دخبر

 تا این اتفاقات رخ دهد. 

ت فاطمه ز  علمای وهاب   سلام الله علیهاهراشبهه دوم ؛ افسانه بودن شهادت حضر

 سخن مضحگ بر زبان می
ً
ت زهراورند که شهادجدیدا  1374از سال سلام الله علیها ت حضن

 شمسی به تقویم ها اضافه شده است و تا قبل از آن این مسأله وجود نداشته است. 

 اما پاسخ این شبهه: 

)
ً
ها)!( در بگوییم خدا و پیغمب  وهاب  ها یا بهبر است »ابن تیمیه« رهب  وهاب   اولا

: عوامل خلیفه    فاطمهکبس بیت  نوشته که:    220کتاب منهاج السنة ص  4جلد یعتن

 شدند سلام الله علیها وقت به زور وارد خانه فاطمه

)
ً
ن آورده که پیامب    ثانیا «، در کتاب فرائد السمطی  « استاد »ذهت  صلی الله علیه و آله  »جویتن

م ن میفرموداند: بعد از م  خواهد شد. مغمومة مغصوبة مقتولة بینم که دخبر

)
ً
« از امام  ثالثا روایت کرده است که فرمود: مادرمان علیه السلام صادق»مرحوم کلیتن

 شهیده است. سلام الله علیها فاطمه زهرا

)
ً
« در جلد اول کتاب الملل والنحل ص رابعا ام« نقل می کند  67»شهرستابن

ّ
از »نظ

ت زهراکه خلیفه دوم  ن او را سقط کرد. سلام الله علیهابا لگد به شکم حضن  زد و جنی 

)
ً
ان نوشته است. موضوع بالا ر  خامسا ن ان الاعتدال و لسان المب  ن  ا »ابن حجر« در مب 
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ل را باز نکرد؟علیه السلام  شبهه سوم ؛ چرا على ر ت علی  در مبر علیه شبهه دیگری اگر حضن

ت زهراالسلام   ل را باز کرد تا آن حادثه اتفاق  لام الله علیها  سدر خانه حاصرن بود چرا حضن ن در مبن

ل، خلاف افتد در حالی که باز کردن در توس  ن ط زن در صورت حاصرن بودن مرد در مبن

ت مردان خصوصا مردان عرب است.    غب 

(پاسخ:  
ً
صلی الله علیه و آله  : پیامب    470کتاب تاری    خ دمشق ص  42»ابن عساکر« در جلد  اولا

یا ام السلمه قومی  »در خانه نشسته بود که در زدند و ایشان به ام سلمه گفت: 

: »ای ام سلمفافتخ له ن و در را باز کن«. « یعتن  ه! برخب 

)
ً
ن کتاب صفحه  44در جلد ثانیا آمده که: عمر بن خطاب آمد و دق الباب   35همی 

ت خدیجه «  افتخ یا خدیجة فرمود: »م الله علیها  سلا کرد، پیغمب  خانه بود ولی به حضن

: »ای خدیجه در را باز کن«.   یعتن

)
ً
سی ص   ثالثا در  صلی الله علیه و آله  روزی پیامب  آمده که:    292در جلد اول کتاب احتجاج طب 

ن علی المؤمنی  به عایشه  صلی الله علیه و آله  در زدند و پیامب  علیه السلام  خانه نشسته بودند که امب 

: »در را برای او )علی(باز کن«. حال آیا علمای  افتخ له الباب »فرمود که:  « یعتن

ند؟!  تمندتر از پیامب   وهاب  غب 

)
ً
ل را باز نکرد؛  طبق آنچه ابن تی رابعا ن میه در کتاب منهاج السنة نوشته، کسی در مبن

ت  شدند. سلام الله علیها بلکه مهاجمان به زور وارد خانه حضن

)
ً
بدون   ها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غب  بیوتکم حتر تستانسوایا اینور:    27آیه    خامسا

خلوا بیوت النتر الا ان یؤذن یا ایها الذین آمنوا لاتداجازه به خانه کسی وارد نشوید. و یا  

نوشته که: خانه زهرا  50کتاب الدرالمنثور ص  5از سوی دیگر »سیوطی« در جلدلکم 

ت زهرا و مولا  بر این باور بودند که مهاجمان علیهما السلام علی خانه نبوت است. حضن

کنند نه اینکه ب  توجه به  حریم خانه نبوت و لااقل حرمت خانه مؤمنان را حفظ می

 شوند.  بیت پیامب  را آتش زده و به زور وارد خانه می تور خدا و رسول، در خانه اهل دس

 خانه های مدینه در نداشتند؟! 
ً
گری مطرح می کنند شبهه دی  شبهه چهارم ؛ اصلا

 خانه 
ا
ل بود!  که: اصلا ن های آن زمان مدینه در نداشتند و فقط یک پرده یا حصب  در مبن

ت زهراآنها این شبهه را طرح کردند  تکذیب  سلام الله علیها تا جریان پشت در ماندن حضن

  . شود. اما پاسخ :                                                    
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)
ً
و بُیُوتِ  قرآن کریم  اولا

َ
م أ

ُ
و بُیُوتِ آبَائِک

َ
م أ

ُ
وا مِن بُیُوتِک

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
نف
َ
 أ

َ
ولا عَلی

و بُیُوتِ إِخوَ 
َ
م أ
ُ
هَاتِک مَّ

ُ
م... أ

ُ
وْ انِک

َ
  أ

ُ
ه
َ
اتِح

َ
ف م مَّ

ُ
کت
َ
ن   مَا مَل

َ
احٌ أ

َ
م جُن

ُ
یْک
َ
یسَ عَل

َ
م ل

ُ
و صَدِیقِک

َ
أ

ا 
ً
ات
َ
ت
ْ
ش
َ
وْ أ
َ
وا جَمِیعًا أ

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
، عمه، خاله و  شما در بعت  خانه ها مانند خانه عمو، دابی

ضن

ل خود را به شما می  ن ن کسابن که مفتاح و کلید مبن دهند. می توانید بدون اجازه همچنی 

آیا روی حصب  و   حال اگر خانه، در و قفل نداشته باشد کلید معنا دارد؟بخورید.  غذا 

ع اشتباه کرده است؟! باید  زدند؟ یا اینکه نعوذ بالله قرآن در این موضو پرده کلید می

 گفت که طراحان این شبهات متاسفانه با قرآن هم آشنا نیستند. 

)
ً
ترین کتاب  ثانیا اهل سنت پس از قرآن است در  در کتاب صحیح مسلم که معتب 

ها دستور داده بودند که: شب صلی الله علیه و آله آمده که پیغمب  اکرم 5136ح 105ص 6جلد

 بندند؟! آیا به پرده می گویند در؟! حصب  و پرده را میدرها را ببندید. آیا 

)
ً
نوشته که: روای می گوید سوال کردم    272کتاب الادب المفرد ص  1بخاری در ج  ثالثا

د که:  که: درِ خانه عایشه دو لنگه بوده یا یک لنگه؟ و از چه جنسی بود؟ پاسخ می  گب 

خانه عایشه در داشته  یک لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است. حال چطور  

ت زهرا  پیغمب  و با آن  سلام الله علیها آن هم از نوع درخت ساج؛ ولی خانه حضن
که دخبر

   ؟! همه اوصاف بوده در نداشته است

 من آل یعقوب: سوره مریم    شبهه پنجم فدک و ارث از پیامبر 
ُ
تر و یرِث

ُ
این آیه یگ   یرِث

ت زهرا به از پاسخ   »عثمان الخمیس« روحابن   غاصبان فدکهای حضن
ً
ا است. اخب 

، در برنامه خود در شبکه ماهواره  ای الصفا به حدیث جعلی  بشدت افراطی وهاب 

ث،    نحن معاشر الانبیاء لا  ت فاطمه    ما ترکناه صدقةنور  استناد کرده و فدک را حق حضن

ها به زعم خود تلاش کرد تا با دلایل متعدد ثابت کند برنامه  زهرا ندانست. وی در این  

که منظور آیات قرآن از اربی که انبیاء باقر گذاشتند تنها علم و نبوت است. در پاسخ  

 عبدالله جوادی آملی با توضیح با  اللهپایه، مفشّ معاصر، آیت به این اظهارات ب  

 ایشان، به ایراد پاسخ پرداختند. 

[. رسالت، نبوّت، امامت،  124]انعام  الله أعلم حیث یجعل رسالتهنیست.  نبوت اربی 

اث کتاب )به معنای نبّوت( را ارث بردن نیست.  اینها به عصمت بر می  گردد. این مب 

ن که فرمود: یندهد. مثل ا کتاب را پیامب  به امت ارث می  قلی 
ّ
 فیکم الث

ٌ
 تارک

.  إبنّ

ت   ت است؛ وقتر زکریا    هم فرمود: صلی الله علیه و آله  حضن اث من قرآن و عبر از علیه السلام  »مب 

ی تلخ برای فرزندها ذکر شده، برای   خواهد، طبق دو آیه، دو خصیصه خدا فرزند می 
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 طیبةو اجعله مِن لاینکه به آن دو خصیصه مبتلا نشود عرض کرد: 
ً
یة  ذر 

َ
نک

ُ
)آل  د

ِ وَ  عمران( فرزند طیب؛ هم پسندیده
تر
ُ
رِث
َ
ای  رَضِیًّ

ِّ
 رَب

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
 وَ اج

َ
وب

ُ
عْق
َ
 آلِ ی

ْ
 مِن

ُ
رِث

َ
)مریم(   ی

دند. سلسله انبیاء ابراهیمی از وجود   هیچکدام از انبیاء، نبوّت را از نت  قبلی ارث نب 

ت ابراهیم به    اعطاء الهیا هر کدام بر اساس  هو انبیاء بعدی، اینعلیه السلام  مبارک حضن

انبیاء معلم کتاب و  العلماء ورثة الأنبیاءحکمت  : درباره علم و دوم نبوت رسیدند. 

برند. این هم اختصاصی به  ها هم علم و حکمت را از انبیاء به ارث می اند و اینحکمت  

ی ندارد.   هیچ پیغمب 

ت زهرا  علیها سلام اللهبن بست وهابیت در موضوع شهادت حضر

داشتم. صحیح بخاری را به وی نشان  ای در امارات با یگ از شیوخ بزرگ وهاب   مناظره 

سلام الله علیها  فرموده فاطمهصلی الله علیه و آله  دادم و پرسیدم این روایت را قبول دارید که پیامب  

ن پاره تن من است و هرکس او را بیازارد مرا آزرده؟ پاسخ داد قبول دارم. گفتم این   را نب 

ن غضبسلام الله علیها قبول داری که فاطمه ناک شد؟ گفت: نه این دروغ است و از شیخی 

شیعه ها آن را درست کرده اند. کتاب صحیح بخاری را باز کردم و این حدیث را به او  

وت چاپ  نشان دادم. نوشته پشت جلد کتاب را نگاه کرد و گفت: این کتاب در بب 

م، کتاب  بیاور که در عربستان سعودی چاپ شده باشد! شده و من آن را قبول ندار 

شیعه هستند و اگر : چاپخانه این کتاب، شیعی نیست. گفتم  غب 
ً
ا ضمنا در لبنان اکبی

کشند چه برسد به اینکه  روایتر در کتابشان حتر جابجا شود، چاپخانه را به آتش می 

« و  »ابن قتیبه دینوری«    روایتر به دروغ چاپ شود! سپس روایابر از کتب »شهرستابن

ت زهرا به او نشان دادم. پس از اینکه این روایات را از  علیها سلام الله مبتن بر شهادت حضن

ن انداخت و گفت: من فردا شب جواب را   کتاب خودشان برایش خواندم سرش را پایی 

بانش تماس گرفتم که: برایت می  ن ل مب  ن
آورم. شب بعد هرچه منتظر ماندم نیامد. به مبن

 شیخ برای ادامه مناظره نیامد؟  چرا 

بانش گفت: شیخ وهاب   ن ای بلند بالا به یگ از علمای بزرگ عربستان سعودی  نامه مب 

ت زهرانوشت و گفت: در مناظره به بن بست خوردم و سلام الله علیها ای در مورد حضن

 جواب دندان شکتن برایم بفرستید. 
ً
 صحیح است، لطفا

ً
جالب    تمامی مستندات ظاهرا

ین روایات درست است و ینکه بعد از یک هفته از عربستان برای او جواب آمد که: اا

 در این موضوعات با علمای شیعه بحث  
ا
در کتب ما آماده است، ولی شما اصلا

، پس از دریافت جواب نامه خود، رفت و تا  کنون برای ادامه   نکنید!!. آن شیخ وهاب 

 مناظره برنگشته است! 
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ت در روا ، رجالی و  یات اهل سنتجایگاه حضر ی، روابی تاریخن  : در منابع تفسب 

ت فاطمه لت حضن ن         .  دیده می شود سلام الله علیها اهل سنت صدها روایت در شأن و مبن

ت فاطمه . 1 قبل از تولد آدم و حوا. اهل سنت، ابن حجر  سلام الله علیها وجود حضن

نقل می  صلی الله علیه و آله و از پیامب  و اعلیه السلام ق( از امام حسن عسکری 852عسقلابن )م

ت زهرا را دیدند و خداوند کند که آ دم و حوا وقتر در بهشت بودند، نور وجود حضن

 به آن دو فرمود: نور ایشان دو هزار سال قبل از خلقت شما آفریده شده بود. 

ت فاطمه  . 2  زیادی،    به امر خداوند در منابع اهل سنت روایاتسلام الله علیها ازدواج حضن

عبدالله بن مسعود، عمر بن خطاب، بلال بن  ، علیه السلاماز بزرگابن همچون امام علی

 . است  حمامه، سنان شفعله و انس در این خصوص نقل شده

ت فاطمه . 3 یت تنها کسی است که سلام الله علیها اولاد حضن ذریه پیامب  او در عالم بشر

ه بهدله آمده است: در مجلسی،  اولادش، ذریه پیامب  هستند. در روایت عاصم ب

ن حجاج ذریه بودن  را برای پیامب  انکار کرد. اما یحت  بن یعمر او را علیه السلام امام حسی 

ت دانست و پس از تهدید حجاج، برای اثبات آن به آیات  انعام 85و 84ذریه حضن

ت عیسی را از ذریه آدم معرقن کرده،  در حالی که  استشهاد کرد که خداوند حضن

ت مریحضن   م به آدم می رسد. ت عیسی پدر نداشت و از طرف مادر خود حضن

ت فاطمه . 4  پاره تن پیامب  است. سلام الله علیها حضن

ت فاطمه  . 5 (سلام الله علیها حضن ن  سرور زنان دو جهان )سیدة نساء العالمی 

 و آله. صلی الله علیه غضب خدا و رضای او رضای خدا پیامب  خداسلام الله علیها غضب فاطمه . 6

ت فاطمه 7 رسالت در این زمینه روایات مختلفن به ویژه در  مدافع سلام الله علیها . حضن

 در مقابل ابوجهل وجود دارد. صلی الله علیه و آله دفاع از پیامب  

ت فاطمه  .   8 در محشر در منابع اهل سنت، روایات مختلفن از بزرگان،  سلام الله علیها  حضن

، عایشه، ابوسعید، ابوهریره، ابوایوب، سوید بن ، علیه السلامهمچون امام علی عمب 

بریده، ابن عمر و دیگران نقل شده که پیامب  فرمود: اهل محشر به دستور خداوند،  

ت فاطمه  از صحرای محشر عبور کند. سلام الله علیها چشمان خود را می بندند تا حضن
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ت فاطمه  نزد عالمان اهل سنتسلام الله علیها جایگاه حضر

 اند.  سلام الله علیها  زنان عالم، مریم و فاطمه یوطی می گوید: ما عقیده داریم برترین . س1

ان الفاطمة ابتول افضل نساء المتقدمات . آلوسی می گوید: در حدیث آمده است:  2

بر تمام زنان ثابت می شود.   سلام الله علیها    . با این حدیث، افضل بودن فاطمهو المتاخرات

ن برتری داشت. ن رسول خدا بود.از این رو بر زیرا او روح و روا  عایشه نب 

می گوید: من کسی را مساوی  فاطمه بضعة متر . سهیلی بعد از نقل حدیث معروف 3

 با بضعه رسول الله نمی دانم. 

 . ابن الجکتن می گوید: بنابر قول صحیح تر، فاطمه از همه زنان افضل است. 4

 اب کساءاحتجاج کنندگان به آیه تطهب  در حق اصح

 . در شورا برای خود به آیه تطهب  احتجاج کرد علیه السلام  . امام علی1

بت خوردن خودش بالای  علیه السلام  . امام  2 دو مرتبه به آیه تطهب  احتجاج نمود. روز صرن

ن بالای منب   علیه السلام  منب  رفت و به این آیه احتجاج نمود. بعد از شهادت امام علی نب 

 اج نمود. رفت و به آیه احتج 

ن 3   .  علیه السلام . امام حسی 

 با مرد شامی.  علیه السلام . امام زین العابدین4

   .     علیه السلام . امام رضا 5

 . ابن عباس برابر گروهی به این آیه احتجاج نمود. 6

 . سعد بن اب  وقاص بر معاویه احتجاج نمود. 7

ا دشنام می دادند، به این آیه  ر   السلامعلیه  . واثلة بن اسقع در برابر گروهی که امام علی8 

 احتجاج کرد. 

 . ام سلمه در حق اصحاب کساء به آیه تطهب  احتجاج نمود. 9 
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 چهار عمل ارزشمند قبل از خواب )هدیه پیامبر به فاطمه(

ت فاطمه زهرا فرمود: یک شب آماده خواب بودم که پدرم رسول سلام الله علیها حضن

فاطمه جان! نخواب، مگر این که چهار عمل را به  : ای خدا بر من وارد شد و فرمود 

 .                                        جا آوری! 

 قرآن را ختم کتن   -1

ان را شفیع خود گردابن  -2  پیامب 

ن و مؤمنات را از خود راصین و خشنود سازی   -3  مؤمنی 

 حج واجب و عمره را به جا آوری.   -4

ت این جملات را بیان فرمود  مشغول به خواندن نماز شد. صب  کردم تا نمازش  و    حضن

مرا به چهار عمل بزرگ سفارش صلی الله علیه و آله  پایان یافت، ب  درنگ گفتم: ای رسول خدا

 فرمودی که در این وقت محدود توان و فرصت انجام آنها را ندارم؟

الله  هو  قلای فاطمه جان! هرگاه قبل از خواب سه مرتبه  پدرم تبسم کرد و فرمود: 

، گویا قرآن را ختم کرده ای،   احد  را بخوابن

ن من درود و سلام و صلوات فرستر همه ما شفیعان تو   ان پیشی  و هرگاه بر من و پیامب 

ر خواهیم بود،    اللهم صل على محمد و آل محمد و على جمیع الانبیاء و المرسلی 

،  مرز و هرگاه برای برادران و خواهران دیتن و با ایمان خود طلب آ  ش و مغفرت نمابی

 آنها را از خود راصین و خشنود ساخته ای، 
ی

ر و المؤمناتهمگ   اللهم اغفر للمؤمنی 

  : گویا حج تمتع و حج    سبحان الله و الحمدلله، ولا اله الا الله و الله اکبر و هرگاه بگوبی

    ۱۱۸عمره گزارده ای. مسند فاطمه ص
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 آیت الله جوادی آملی لیله القدر علیها سلام الله فاطمه:                14بخش 

یفه علیه السلام از امام صادق  لیله القدر نقل شده که ذیل سوره قدر آیه سرر
ر
 انا انزلناه ق

اللیله فاطمه و القدر الله تعالى فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله فرمود: 

ت فاطمه   لیله ازمراد  . معرفتهاالقدر و انما سمیت فاطمه لان الخلق فطموا عن  حضن

پس هر کس فاطمه  . و مقصود از »قدر« خداوند تبارک و تعالی استسلام الله علیها  زهرا 

ن شب قدر را   زهرا اوار است و حق معرفت او است بشناسد، به یقی  را آن گونه که سرن

ت به این جهت فاطمه نامیده شده زیرا مردم قدرت درک  درک کرده و آن حضن

نت  مکرم در حق میوه   (56ص 34)بحارالانوار ج او را ندارند معرفت و حقیقت وجود 

هر کس حقیقت   من عرفها حق معرفتها، ادرک لیله القدر و انمااند دل خود فرموده 

 تواند او را بشناسد(فاطمه را بشناسد، شب قدر را درک کرده )یعتن کسی نمی 

 ادراک لیله القدر

خلق از شناخت حقیقت او دور و منقطع  ده شد؟ برای اینکه  چرا فاطمه، فاطمه نامی

اگر به کمک این روایت، لفظ فاطمه را جایگزین لیل و لفظ الله را جایگزین  .  و عاجزند 

ن می   فاطمه الله شود:  قدر نماییم چنی 
ر
لت ب    انا انزلناه ق ن نظب  و عظمت  و برای بیان مبن

ت فاطمه ب   و حقیقتا باید گفت  ه القدرما ادراک ما لیلو آیه بعد سلام الله علیها   بدیل حضن

 . و ما ادراک ما الفاطمه الزهراء البتول

چه می فهمی که لیله القدر   شهر و ما ادریک ما لیله القدر، لیله القدر خب  من الف

از هزار ماه است. یعتن شب قدر بهبر از هزار مؤمن است   چیست؟ لیله القدر بهبر 

ل الملائکه  زیرا فاطمه مادر مومنان است،   ر ، ملائکه و روح در این شب و الروح فیهاتبر

را واجدند و مراد از روح القدس   فرود می آیند و ملائکه مؤمنابن اند که علم آل محمد 

از هر امری به اذن   مطلع الفجرباذن رب  هم من کل امر سلام هی حتر . فاطمه است

ت قا ئم خروج  پروردگارشان در حالی که سلام می گویند تا فجر طلوع کند یعتن تا حضن

 ( 476 کند )ممدالهمم

 مطلب دوم آن که در روایات مربوط به سوره قدر آمده که

ت بالا می روند سلام الله علیه نت  اکرم و در خواب دیدند که بتن تمیم و عدی از منب  حضن

ت غصه دار شدند و  مردم را از دین خدا برمی گردانند. صبح فردا پس از آن که حضن

ئیل غصه داری را سؤال نمودند. رفت و بازگشت و سوره قدر را برای   علتعلیه السلام  جب 

ت آورد  این یعتن آن که خداوند متعال در مقابل دولت باطلی که قصد نابودی  .  حضن

را دارد شب قدر را به پیامب  دادند: بعضن صدیقه طاهره  و آله    صلی الله علیههدایت نت  اکرم  
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ن هستند. در السلام    ا علیه ت نب  سلام الله علیه روایتر دیگر، اصحاب به نت  مکرم    شب قدر حضن

عرض کردند: برحین از امتهای سابق، هزار ماه شمشب  می زدند و در ازای آن اجر می  

ی به جایش قرار داده ؟گرفتند؛ خداوند در امت اسلام چه   ن  چب 

ت پس از نزول سوره قدر فرمودند: خداوند شب قدر را به جای هزار ماه در   حضن

ت زهرا  خب  من ألف شهررار داده امت ما ق شب قدر همه  سلام الله علیها پس وجود حضن

    . هستند  علیه السلام  و وصیشصلی الله علیه و آله  عالم است و حلقه اتصال جهان به نت  اکرم

واقع  سلام الله علیها به عبارت دیگر، الحاق ما به نبوت و ولایت، به دست صدیقه طاهره 

و این الحاق، تنها برای کسی که سالک فرازهای   تنا بتصدیقنا لهماالا الحقمی شود؛ 

 . سابق بوده است، امکان پذیر است 

و لیالی  توضیح سخن این که از مراتب سب  وجودی در قوس نزولی خلقت به لیل 

ت فاطمه  همان  سلام الله علیها تعبب  می شود و در قوس صعودی به یوم و ایام. لذا حضن

ن می باشد. چرا که انسان کامل است و انسان کامل  گونه که لیله الق در است یوم الله نب 

بلکه می توان گفت که انسان کامل، قرآن ناطق است. پس . ظرف حقایق قرآن است

یازده قرآن ناطق از این شب مبارکه ای که شب قدر و مادر امامان می باشد، نازل  

، ما به تو خب   یناک الکوثرانا اعطشده. این است که حق تعالی به رسولش فرمود: 

ت می دانند که روایات فوق نا  قن لیله القدر بودن  کثب  بخشیدیم. البته صاحبان بصب 

ت ختمی مرتبت   نیست. در برحین روایات آمده که شب ها همه  صلی الله علیه و آله  خود حضن

ت زهرا   است. سلام الله علیها مخصوص حضن

ر روزی اختصاص سؤال شد که علیه السلام از امام صادق  چگونه به هر یک از معصومی 

ن  صلی الله علیه و آله  شنبه مربوط به رسول اکرم    یافته، المومنی  علیه السلام یکشنبه متعلق به امب 

ن علیه السلام  و دوشنبه به امام مجتت    ، سه شنبه به امام زین العابدین  علیه السلامو امام حسی 

ت  علیه السلام  امام صادقو  علیه السلام  و امام باقر  علیه السلام   امام کاظم  چهارشنبه متعلق به حضن

ت  علیه السلام  و امام هادی  علیه السلام  و امام جواد  علیه السلام  و امام رضاعلیه السلام   پنج شنبه به حضن

ت حجت بن الحسنعلیه السلام  امام عسکری ارواحنافداه  و جمعه مربوط به وجود نورابن حضن

ی  این باره هیچ رو   است و در  ت صدیقه کب   یافته است.؟تعلق نسلام الله علیها  زی به حضن

ت در   لیله مبارکهجواب فرمودند: آیا در سوره دخان خوانده ای    حضن
ر
بعد   انا انزلناه ق

ت فاطمه زهرافرمود آن   ( 59)هماناست  سلام الله علیها    لیله مبارکه مرتبط با مادرمان حضر

ت فاطمه باش ن خواهد بود. و وقتر شب قدر مربوط به حضن   د، شب های دیگر چنی 

ت فاطمه  انسان کامل و قرآن ناطق است پس علم لدبن سلام الله علیها غرض این که حضن
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ن هست. همان گونه که فرزندش امام صادق ان قسط نب  ن علیه  است و بدین جهت مب 

. یعتن ما ترازوهای قسط هستیم. از این رو فاطمه  نحن موازین القسطفرمود: السلام 

ن  گذاری آن در جهان عظمت و فخامت شب . مهبط وحی است نب  ان تأثب  ن قدر و مب 

یعت و بدین سان، اولیاءالله در میان خلق و مؤمنان پنهان هستند و اینکه    خلقت و سرر

و در زمان حیات ظاهری اش، مجهول و مظلوم   ناشناخته ماند علیها السلام فاطمه زهرا 

ن قب   واقع شد و پس از ارتحال از جهان فابن ب  نب 
ر
مطهّرش مجهول و ه سوی جهان باق

 . ناشناخته است، خود حکایتر از عظمت و اهمیت این شخصیت 

ت زهرا    ، حقیقت شب قدرسلام الله علیهاحضر

ا مرحوم مجلسی نقل کردند که  
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شب قدر ماه رمضان ارتباطی با ولی خدا دارد، حقیقت شب قدر  ک

انسان اگر به آن محیط   (91ص  34)بحار ج  درک ولی خدا و مقام ولایت الهیه است 

ولایه على بن أبر طالب حصتر فمن دخل حصتر أمن امن ولایت الهیه وارد نشود که 

د که از  ت، باید وارد آن حصن بشو شب قدری ندارد، خطرپذیر اس من عذابر 

هم  ولایت على ابن ابیطالب، لا اله الا الله حصتر مخاطرات نجات پیدا کند کما اینکه 

 حصن است 

روایت سلسله الذهب را قریب به چهار هزار نفر در نیشابور می نوشتند، وقتر کجاوه  

ت با سند از آباءشان، ت حرکت کرد گفتند: یک حدیث نقل کنید، حضن از نت    حضن

ائیل نقل کردند لیه و آلهصلی الله عمکرم  لا اله الا الله حصتر فمن دخل حصتر امن  ، از جب 

ون آوردند و گفتندمن عذابر  وطها،  و سر را بب  وطها و أنا من شر پذیرش و ولایت  بشر

ط و مقوم توحید است الهی و آن وادی   اگر انسان به محیط ایمن و . اولیای الهی سرر

نفس، دیگران تهدیدش می کنند و حقیقت   د، خطر پذیر است، شیطان،امن وارد نشو 

ن باشد  اینکه شب قدر در ماه رمضان است، بعید نیست معنایش  .  شب قدر هم همی 

این باشد که درک حقیقت آن مقام ولایت الهیه هم در این ماه است، اگر انسان  

او بیش از هزار ماه کنار   توانست خودش را به آن وادی ایمن و ولی خدا برساند، در 

یک  . رفته است و اگر نرساند، هزار ماه هم که خودش بدود آن کار را نمی کند جلو 

، آن یک شب از هزار شب   و به آن وادی ایمن راه یاب 
شب که با ولی خدا سالک باسیر

که خودت راه بردی بهبر است. درک شب قدر هم غب  از بیدار بودن است ممکن 

شن کبب  بخواند، همه کارها را بکند  ابوحمزه بخواند، دعای جو است آدم بیدار باشد،  

 . ولی به درک شب قدر نرسیده باشد 
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فمن عرف  درک شب قدر ورود به محیط ایمن الهی است که در این روایت می فرماید

ن   فاطمه حق معرفتها فقد أدرک لیله القدر این روایت نقشه گنج است، بعد از یافیر

  ج یاب رفت صرف نقشه  آدرس گنج باید دنبال گن
ن
گنج برای رسیدن به گنج کاق

ت می رسید . نیست مَا  سپس هشدار می دهند که خیال نکنید به معرفت تام حضن
َّ
وَ إِن

 
ْ
اطِمَه

َ
 ف
ْ
یَت ا  سُمِّ

َ
تِه
َ
 مَعْرِف

ْ
ن
َ
طِمُوا ع

ُ
 ف
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َّ
ن
َ
که در روایت دارد که نام ایشان از طرف ؛ لِأ

 .خدا بوده است 

ایع ص ت  دوق روایتر دارد که در علل الشر ت سؤال کرد که چرا به حضن جابر از حضن

اءَتِ  می گویند زهرا؟ فرمود
َ
ض
َ
 أ
ْ
ت
َ
ق َ
ْ شر
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
مَتِهِ ف

َ
ظ
َ
ورِ ع

ُ
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ْ
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َ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
لَّ خ

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
لِأ

شِ 
َ
ا وَ غ

َ
ورِه

ُ
رْضَ بِن

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ تِ السَّ رَّ

َ
 وَ خ

ْ
ه
َ
ئِک

َ
مَلَ

ْ
صَارَ ال

ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
 ی

ً
ه
َ
ئِک

َ
مَلَ

ْ
ِ ال

ه
 وَ  لِلَّ

َ
 سَاجِدِین

ورُ 
ُّ
ا الن

َ
ذ
َ
ا مَا ه

َ
ن
َ
د ا وَ سَیِّ

َ
ن
َ
ه
َ
وا إِل

ُ
ال
َ
وقتر این نور که منشعب از عظمت الهی است، تجلی  ق

ا کرد حجاب ملائکه شد، با اینکه خود ملائکه نورابن هستند به سجده افتادند، 
َ
ذ
َ
ه

 ِ
ِ سَمَابی

ر
 ق
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْک

َ
ورِی وَ أ

ُ
 ن
ْ
ورٌ مِن

ُ
 ن

َ
ظ
َ
 ع
ْ
 مِن

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ِ خ

بِیَابی
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ٍّ مِن ترِ

َ
بِ ن

ْ
 صُل

ْ
 مِن

ُ
ه
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ِ أ
مَتر

بِیَاءِ 
ْ
ن
َ ْ
مِیعِ الأ

َ
 ج

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
ُ
ل
ِّ
ض
َ
ف
ُ
او را در آن نقطه آسمان منصوب به خودم و آن رفعت  أ

به عالم دنیا  صلی الله علیه و آله منصوب به خودم جای دادم، سپس از مسب  رسول الله 

لش دادم ن  . تبن

درک حقیقت شب قدر است    لام الله علیها س  معرفت صدیقه طاهره   این معرفت امام و ابر بن

ت زهرا حلقه اتصال ما با عوالم بالاتر است حلقه اتصال عالم با   ابتلاء و بلاء حضن

.  نبوت و ولایت است اگر ابتلاء ایشان نبود فتنه های شیطان همه را جدا می کرد 

ت به خاطر وسعت و عظمتش حلقه  همه اولیاء و همه خوبان  اتصال و پیوند حضن

به مقام نبوت و ولایت است در باطن عالم هر کسی متصل می شود از این راه متصل 

ن   ت هم همی  می شود، حلقه اتصالی باطتن است شاید معنای شب قدر بودن حضن

 . باشد 

 و الْب فرمایدمیعلیه السلام    امام صادق 
َ
ة َ شر

َ
ةِ تِسعَ ع

َ
یل
َ
 ل
ر
قدیرُ ق

َّ
ةِ الت

َ
یل
َ
 ل
ر
 رامُ ق

َ
ین  إحدی و عِشر

؛ 
َ
ین  و عِشر

َ
ةِ ثلاث

َ
یل
َ
 ل
ر
رات در شب و الْمضاءُ ق

ّ
، در شب  19مقد ن تأیید و در  21تعیی 

ت صدیقه طاهره امضا می 23شب  سلام الله   شود. به هر حال، حقیقت وجودی حضن

َّ ، سّری از اسرار خداست؛ علیها َ تر
ْ
ن
َ
رَ ج ی ْ

َ
ِ ب
تر
ه
و  ر این ماه است شب قدر هم د رُوخَِ ال

شود به  می سلام الله علیها  انسان باید این شب را درک کند. از طریق معرفت صدیقه طاهره

اند،  آنهابی که چشمشان را بر وجود مقدس صدیقه طاهره بسته . آن شب راه یافت 

ن هم جدا شدند.   المؤمنی   نه تنها به شب قدر نرسیدند، بلکه از پیامب  خدا و امب 
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ت زهرا           :     15بخش  ت تسبیحات حضر  سلام الله علیهااهمی 

ی یک نحله و هدیه مِ  لکی از پدر بزرگوارش دریافت کرد به نام  وجود مبارک صدیقه کب 

که آن را با بدترین وضع غصب کردند؛ آن نحله ملکی، یعتن فدک که در اختیار   فدک

ت منافعش را در اختیار محرومان و مستضعفان  ت بود، حضن  دقرار می داحضن

 از وجود مبارک پیامب  دریافت کرد و آن تسبیح معروف فاطمه  
و یک نحله ملکوبر

 است. سلام الله علیها زهرا

 امام صادق  
ً
و عطیه ای بالاتر از این تسبیح بود،    هدیهفرمودند: اگر  علیه السلام  مخصوصا

ت زهرا   ین تعلیم  تعلیم می داد؛ که این تسبیح  سلام الله علیها  پیامب  به حضن جزء برترین و بهبر

ت هم   هدیههای ملکوبر است و  ت داد و شاگردان آن حضن ای است که به آن حضن

ند   یاد می گب 

 کنند. به دستور خدای سبحان  خدای سبحان قرآن را به پیامب  داد، دیگران استفاده می

یم خاص داد؛  اهداء کرد، تعلسلام الله علیها  پیامب  تسبیح معروف را به وجود مبارک فاطمه

مه،  
ّ
م و این متعل

ّ
دیگران بهره می برند. این یک تعلیم عمومی نبود، آنگاه به برکت آن معل

 دیگران بهره می برند.  

ن آن را بر اساس آیه  اکِ وَ حدیتی معروف نب 
َ
ف
َ
َ اصْط

ه
 اللَّ

َّ
مُ إِن

َ
ا مَرْی

َ
 ی
ُ
ة
َ
ئِک

َ
مَلَ

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
 ق
ْ
وَ إِذ

 نِ 
َ

لى
َ
اکِ ع

َ
ف
َ
رَکِ وَ اصْط

َّ
ه
َ
رَ ط مِی 

َ
عَال
ْ
 نماید. تایید می سَاءِ ال

شهرت یافته و در کتاب های سلام الله علیها  تسبیح هابی به نام تسبیحات فاطمه

فته می  گیعه و ستن و دیگر اسناد روایت شده است. که بعداز اقامه نماز  معتب  ش

 شود. 

ت زهرا است که  خواصی موجب طرد شیطان و رضای خدا سلام الله علیها،  تسبیحات حضر

حمنبرای این تسبیح است:   یطان و ترضر الر 
 
. این تسبیح، شیطنت را و خیال  تطرد الش

ن می کند. این  شیطابن را و وسوسه ها را از آدم  دور می کند و رضای پروردگار را تأمی 

ید  ن  : نکات را خوب عنایت کنید که مبادا ب  تسبیح از کنار سجاده بر خب 

 . کلمات را بگوئید   مبادا با سرعت و عجله این ؛ ۱

ون بیائید،  . ۲ یک مقداری بدون اینکه پا ها را حرکت بدهید و از آن حالت نمازگزار بب 

 .   ذکر را بر زبان جاری کنید  100طمأنینه و آرامش این در کمال 
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ت فاطمه    سلام الله علیهاپاداش تسبیحات حضر

عقیب از وجود مبارک ا
ّ
علیهم مام صادق و سائر ائمه  روایابر در کتاب صلاه در ابواب الت

درباره فضیلت تسبیح، کیفیّت تسبیح، آثار تسبیح، عدد تسبیح و تتمیم تسبیح  السلام 

 آمده و این روایات در این باب جمع شده.  

ت فرمود:  ان حضن ر  المب 
ر
سان و الف ق

ه
 الل

ر
این تسبیح از نظر زبان صد تاست؛ از   مائه ق

ان و ترازوی عمل، هزارتاست.   ن ان و  گرچه صد ذکر است، ولی هزار ذکر در منظر مب  ن ب 

 ترازوی اعمال ثبت می شود.  

 بر اساس
ً
که خدای سبحان یک کار خب  را  من جآء بالحسنه فله عشر امثال ها ظاهرا

ند  ی هم بب 
.                                     ده برابر پاداش می دهد؛ این حدأقل است، ممکن است بهره های بیشبر

ت زهرا علیه السلام یه امامان توص .   سلام الله علیهابه نماز و تسبیحات حضر

لاه : علیه السلامامام صادق    ا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمه کما نأمرهم بالص 
 
. ما بچه هایمان  ان

هم امر می کنیم. این  سلام الله علیها  را همانطوری که به نماز امر می کنیم، به تسبیح فاطمه  

 از است؛ و چون نماز ستون دین است،  ز نماز نیست، دنباله نمیک امر جدای ا

 فرمود:   این هم جزء تعقیب های ستون دین است،
ً
فالزمه   بعد به ابا هارون ظاهرا

ه ما یلزمه عبد فشقر 
 
هیچ کس ملازم این تسبیح نبود که گرفتار شقاوت بشود. تو   فن

  .         .                              ملازم این تسبیح باش
ت فاطمه لا اله الا الله فضیلت   سلام الله علیها پس از تسبیحات حضر

، الحمد لله بار 33بگوید،  الله اکبر  بار 34در بعضن از نصوص آمده که اگر کسی 

 غفر و اتبعها بلا اله الا الله : سبحان الله بار 33
ً
ه را با یک   100. اگر کسی این مر 

ن تتمیم بکند و آن را دنبال اینها ست به ا لا اللهاله الا  ذکری که عنوان صد و یکمی 

سلام الله علیها   بگوید؛ آمرزیده می شود. پس برابر این روایت، آن تسبیخ که به فاطمه

 نحله و عطا شده ؛ همان تسبیحات أرب  ع در می آید.  

 و لا اله ا  یعتن تکبب  است و تحمید و تسبیح و تهلیل. 
ه
 و لا الله سبحان الله و الحمد للَّ

؛ ،   الله اکبر این تسبیحات أرب  ع در نماز ما مطرح است. منتها تقدیم برحین و تأخب  برحین

 .   این مربوط به دستورهای خاص الهی است 
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ت زهرا   مهم تسبیحات حضر
ی

  سلام الله علیهاویژگ

ذین آمنوا اذکروا الله است.   ذکر کثب   در روایات دیگر آمده که این تسبیح
ه
ها ال

 
   یا أی

ً
ذکرا

 
ً
ا ن تسبیح فاطمه است. آنگاه در ، کثب  یگ از مصادیق بارز و شفاف ذکر کثب  همی 

یعتن برحین ها  ؛ اذکروبر اذکرکم حدیث دیگر فرمود: این همان است که خدا فرمود 

به یاد نعمت خدایند، مثل اینکه نعمت لباس به ایشان رسیده، شاکرند. نعمت غذا  

 دیگر رسیده، شاکرند؛ ل رسیده، شاکرند. نعمت مسکن و ما 

تر انعمت علیکم اینها به ذکر نعمت خدا مشغولند 
ه
، برحین ها به ذکر  اذکروا نعمتر ال

نعمت الهی بسنده نمی کنند، به ذکر ولی نعمت مشغولند. نه یاد نعمت خدایند،  

 بلکه به یاد خود خدایند. 

 آنهابى که به یاد نعمت خدایند؛ نعمتشان افزوده میشود:  

ون کند  کفر      /   ت، نعمتت افزون کند شکر نعم  نعمت از کفت بب 

 امّا بالاتر از یاد نعمت الهی، یاد ولی نعمت است، نه یاد نعمت.   

تر انعمت علیکم یک
ه
سخن  داریم. آنجا که  اذکروبر اذکرکمداریم، یک  اذکروا نعمتر ال

 . از یاد نعمت خداست، پاداشش افزایش نعمت است

د ولی نعمت است، پاداشش یاد خود ولی نعمت است. اگر کسی آنجا که سخن از یا

در این حدیث آمده    لذکر الله اکبر  و به یاد خدا بود، خدا هم به یاد اوست؛ آنگاه

اذکروبر  مشمولکه ذکر کثب  است، سلام الله علیها است که این تسبیح فاطمه 

  است. اگر کسی زیاد به یاد خدا بود، خدا هم زیاد به   اذکرکم
ً
یاد اوست و اگر خدا دائما

 به یاد کسی بود، هرگز آن شخص در اثر وسوسه آسیب نمی بیند. 
ً
ا  یا کثب 

 . است که متمّم نماز است سلام الله علیها اینها برکات تسبیح فاطمه زهرا 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0sfmfAiC&id=E69BE4A2846C154C55FADEB0E911837B28838DAF&thid=OIP.0sfmfAiCtpI-NK6dmWvEqwHaEW&mediaurl=https://mosalman.net/wp-content/uploads/2018/10/tasbihat.jpg&exph=500&expw=850&q=%d8%aa%d8%b3%d8%a8%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa+%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7&simid=608008914878270232&ck=2E4E4539D48A03FAE442504502F74F3E&selectedIndex=70
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ت مصحف :            16بخش   سلام الله علیها زهراء  فاطمهحضر

 خلقه، و نحن خاصته  سلام الله علیها مه قالت فاط  علیه السلاممقام اهل بیت  
ر
نحن وسیلته ق

 غیبه، و نحن ورثه الانبیاء
ر
صلی الله علیه . ما اهل بیت پیامب  و محل قدسه، و نحن حجته ق

وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم، ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار می  و آله 

ان الهی هستیم باشیم، ما حجت و راهنما خواهیم بود. و ما وا ح نهج  رثان پیامب  )سرر

 (112، ص16البلاغه ابن اب  الحدید ج

مقامات  لیها  سلام الله عبرای فاطمه زهرا علیهم السلاممقامات فاطمی براساس روایات معصومان

،  علیه السلام بسیاری در روایات آمده که برحین از آنها با دیگر معصومان ک اما برحین مشبر

ت اس ک می توان به از اختصاصات آن حضن  عصمتت. از جمله مقامات مشبر

رضایت و ، مقام شفاعت(، مقام سابقون و ابرار )سوره انسان(، مقام 33)احزاب

و ... اما برحین از مقامات، اختصاص در   خلقت الافلاک لولاک لمامقام  رضوان الهی،

، او  ر میان زنان هستر ت مریم است سیده نساء العالمی   سلام الله و هیچ کس حتر حضن

ت مریمعلیها  یک او نیست؛ زیرا حضن سیده زنان  با آن همه مقامات، در این اطلاق سرر

 (24زمان خویش بوده )آل عمران

ر عزرائیل در بسبر رحلت قرار  صلی الله علیه و آله است که رسول خدادر روایت  اجازه گرفیر

شد. گرفته بود ساعت آخر عمر ایشان نزدیک بود. در این لحظه صدای در شنیده 

؟ کوبنده در گفت: من مردی غریب هستم و آمده ام  سلام الله علیها فاطمه فرمود: کیستر

سم: آیا به من اجازه و صلی الله علیه و آله از رسول خدا ش آیم؟  ببر رود می دهد تا به محضن

 در بسبر بیماری است. صلی الله علیه و آله فاطمه: خدا تو را بیامرزد. بازگرد! رسول خدا 

را کوبید. در این صلی الله علیه و آله رفت پس از ساعتر بازگشت و در خانه پیامب  مرد غریب 

فرمود: ای فاطمه   علیها سلام الله به هوش آمد به فاطمهصلی الله علیه و آله هنگام رسول خدا

 !  صلی الله علیه و آلهجانم! آیا می دابن این غریب کیست؟ فاطمه: نه ای رسول خدا

فرمود: این کسی است که جمعیت ها را پراکنده می سازد و لذت ها و آله    صلی الله علیهپیامب  

کس را از هم می پاشد، این فرشته مرگ است که سوگند به خدا برای قبض روح هیچ  

د ولی به خاطر مقام ارجمندی که نزد خدا   قبل از من و نه بعد از من اجازه نمی گب 

 ( 23)الانوار البهیه ص د بده. دارم از من اجازه می خواهد، به او اجازه ورو 

فرمود: خدا تو را رحمت کند وارد خانه شو! عزرائیل مانند    عزرائیلبه  سلام الله علیها  فاطمه

سیر وارد خانه شد و گفت: سلام بر اهل خانه رسول خدا! از  نسیم ملایم و آرامش بخ
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داده بود، ایشان  اذن دخول به عزرائیل ن سلام الله علیها می آید که تا فاطمه این روایت بر 

ت مخفن   وارد نمی شود. البته عزرائیل به اراده الهی خود را غریب جا زد تا بر حضن

مخفن نمی ماند.  سلام الله علیها تباشد وگرنه اگر خدا می خواست وجودش بر آن حضن 

ی که پیامب  علیه السلام  بسیار اتفاق افتاده که با آن که علی ن یدید می دصلی الله علیه و آله  همان چب 

 انک تسمع ما اسمعو می شنید و می دانست ایشان می دیدید و می شنید و می دانست  

، 192)نهج البلاغه خ ولی برای آگاهی دیگران می پرسید تا حجت بر دیگران تمام شود 

 القاصعه(

ئیل با فاطمه ئیل از سوی خداوند  ، بزرگ ترین فضیلتسلام الله علیهامراوده جبر جب 

تمأموریت می یابد   ن سلام الله علیها  تا بر آن حضن نازل شود و با او به سخن بنشیند و همنشی 

ئیل که بر بسیاری از فرشتگان نازل نمی شد و تنها بر  برحین از فرشتگان او شود. جب 

نازل می شد، بر ایشان نازل می شود تا نه تنها کلامی بگوید و وحی را برساند و برگردد  

تبلکه در خدمت ایشان باشد و همن  تنهابی آن حضن
ن پس از شهادت  سلام الله علیها شی 

ئیل 95یا  75باشد. این مدت صلی الله علیه و آله پیامب   به   روز به درازا می کشد و هر روز جب 

ئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست حق    خدمت ایشان می رسید.  مسئله آمدن جب 

 تعالی او را مامور می کند که برو و این مسائل را بگو.  

ت زهرا    درباره ائمه هم من ندیده ام که وارده شده باشد فقط این است که برای حضن

افت و فضیلت را از همه  . تاسسلام الله علیها  ت زهرا ذکر  این سرر فضایلی که برای حضن

 است) کرده اند 
ی

  (با اینکه آنها هم فضایل بزرگ

میکه رسول  در روایتر از جعفر صادق آمده: هنگا کتاب فاطمهیا  مصحف فاطمه

خدا رحلت کردند، فاطمه زهرا به علت وفات پدر به قدری محزون شد که تنها  

ای را فرستاد تا او را تسلی رو فرشتهخداوند از شدت غم و اندوه او باخب  بود. از این 

فاطمه زهرا، علی را از این موضوع با خب  ساخت و   دهد و اندوهش را برطرف سازد. 

 ( .. ۲۳۸ص  ۱کاقن ج)ت و مصحف فاطمه اینگونه تدوین شد  او همه آن سخنان را نوش

ن اخبار غیب الهی است که     سلام الله علیهامجموعه مصحف فاطمه خداوند  مجموعه همی 

عالم الغیب فلایظهر  او را بدان آگاه می کند. سلام الله علیها به سبب مقام رضایت فاطمی

ت. غیب خود را بر هیچ کس ؛ او دانای غیب اسعلى غیبه احدا الامن ارتضر من رسول

ی که از او خشنود باشد )جن پس آن   (27و  26آشکار نمی سازد، مگر بر آن پیامب 

ت در مقام مرتضن بوده که علم غیب و اخبار آینده برای او از طریق سلام الله علیها حضن

ت ت علیسلام الله علیها رسول وحی اظهار می شود و آن حضن می  علیه السلام املاء کرده و حضن

د. سلام الله علیها فاطمه مصحفنگارد و   شکل می گب 
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 اشدببر اساس روایات شیعه مصحف فاطمه شامل مباحث زیر می

 ۱۳۴، ص۲الاحتجاج، ج. خب  حوادث آینده 1

 ۲۴۱، ص۱الاحتجاج، ج. وصیت فاطمه زهرا 2

 134ص2الاحتجاج ج  .نام تمام فرمانروایابن که تا قیام قیامت به حکومت خواهندرسید 3

 ۲۴۱ص ۱کاقن ج. خب  دادن از فرزندان فاطمه زهرا 4

، ج  . و جایگاه او پس از مرگش، به زهرا صلی الله علیه و آله  . گزارش احوال محمد5  241ص  1کاقن

  روایت شده که فرمود:  لیه السلامعاز امام صادق  مصحف فاطمه چگونه نوشته شد 
 
ان

ثة
 
ثهآن بزرگوار  فاطمة کانت محد

 
آمدند، با او رشتگان بر او فرود میبود. یعتن ف محد

 خواندند گفتند و آیات الهی را می شدند و با او سخن میمأنوس می 

ابر که نسبت به مریم س در قرآن هست که  رک و همان تعبب 
 
 اصطفیک و طه

ه
ان اللَّ

ر    خطاب لامسعلیها این عبارات را فرشتگان به فاطمه زهرا اصطفیک على نساء العالمی 

رکگفتند: میکردند و می
َّ
 اصطفیک و طه

ه
 اللَّ

 
؛ خدا تو را برگزیده و پاک یا فاطمة، ان

 است. قرار داده. تو را بر زنان عالم برترى داده  

ت مشغول صحبت بودند و این علیه السلام امام صادق : یک شب که ملائکه با آن حضن

ات را می  لة على نساء ألیست ابه آنها فرمود:  علیهاسلام کردند، فاطمه زهراتعبب 
 
لمفض

ر مریم ر  ؟ یعتن آن زبن که خداى متعال فرموده العالمی  و اصطفیک على نساء العالمی 

آیا مریم نیست که خدا او را بر زنان عالم برگزید؟ ملائکه در جواب، به فاطمه زهرا 

تو نسبت به   کردند: مریم نسبت به زنان دوران خودش برگزیده بود و عرض علیهاسلام

. زنان همه د ن و آخرین برگزیده هستر  ورانها از اوّلی 

دى است که ائمّه
ّ
مصحف ، براى مسائل گوناگون خود، به لیهم السلامع در روایات متعد

؛ در این کتاب،  انه لیس فیها حلال و حرامفرماید: کردند. بعد امام می رجوع می  فاطمه

ى در   ؛ بلکه همه حوداثا یکونفیها علم ماحکام حلال و حرام نیست. اما  جارى بشر

 دورانهاى آینده، در این کتاب هست. 

ى است که خداى  این، چه دانش والابی است! این، چه معرفت و حکمت ب   نظب 

ن جوابن بخشیده! این، مربوط به مسائل معنوى است.   متعال به یک زن در سنی 

برابر  3وجود عیتر دارد و سمبلیک و رمزی نیست. اندازه آن سلام الله علیها مصحف فاطمه

یف)قرآن است و اکنون نزد امام زمان   شود. نگهداری می( عجل الله تعالى فرجه الشر
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ت زهرا:           17بخش   سلام الله علیهازیارتنامه و میثاق نامه عظیم حضر

ت زهرا عاشورا، دعای عرفه و دیگر ادعیه و  همچون زیارت سلام الله علیها زیارتنامه حضن

ابن و مفاهیمی است که مراحل رشد و حرکت مؤمنان را در راه زیارات، دربر دارنده مع 

 و ولابی بازگو می کند و توجه به آنها، می تواند راهنمابی برای حیات  
عرفان حقیفر

 فردی و اجتماعى مؤمنان باشد این زیارت پنج فراز دارد

حنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما یا ممتفراز نخست : 

صابره، و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون، و صابرون لکل ما اتانا به ابوک ص و   امتحنک

اتانا به وصیه، فانا نسئلک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأنا 

ت زهراتوجه به بلا و میثاق و وفا  قد طهرنا بولایتک ....... ؛  یا ممتحنه  : سلام الله علیها ی حضر

وده! تو را آزمود خدابی که تو را آفرید پیش از آن که تو را بیافریند. پس تو را در ای آزم

ت ابتدا به ابتلا و امتحابن که   برابر آزمایشش شکیبا یافت. در این فراز، زائر حضن

کند. این ابتلا و امتحان ، براساس میثاقر  داشته اند توجه می  سلام الله علیها صدیقه طاهره

زائر در این فراز، به وفای به این  . لقت ایشان صورت گرفته شدهاست که قبل از خ

ت عنایت می کند و می گوید که خداوند شما را در برابر آزمایشش   میثاق از سوی حضن

 شکیبا یافت 

در درک ولایت ایشان و  سلام الله علیها نقش توجه به بلا و میثاق صدیقه طاهرهفراز دوم: 

ت زهراتصدیق آن فراز دوم زیارتنامه  و زعمنا انا لک عبارت است از: سلام الله علیها حضن

ن عقیده داریم که دوستان توییم و باور داریم اولیاء و مصدقون ؛ و ما پیش خود چنی 

ر عظیم می رسد: اول در این فراز، انسابن که به بلا و وفای ایشان توجه کرده به دو ام 

. در واقع، درک ولایت و  صدقونانا لک مدرک ولایت ایشان، و دوم،  انا لک اولیاء

تصدیق ایشان از مدخل توجه به بلا و میثاق آنها امکان پذیر است. اگر انسان از  

مدخل بلای اولیای خدا وارد شد، آنگاه است که می تواند پای ولایتشان بایستد و آنها  

 ند وگرنه تصدیق کردن ایشان کار سهل و آسابن نخواهد بود! را تصدیق ک

ت دست  سلام الله علیها  طاهره  جریان صدیقه باعث شد که عده ای از تولی و تصدیق حضن

ت به تنهابی در  
بردارند. این افراد که هزاران حدیث در فضیلتشان جعل شده، حضن

است که آن صحابه ای که بلای  برابرشان ایستاده و آنها را غاصب می نامد، و مسلم 

برسند. توجه  سلام الله علیها  صدیقه طاهره  ولی خدا را درک نکردند نمی توانستند به تصدیق

 .                                                 به بلای اولیای خداست که شبهات را برمی دارد. 

ب  شدند و مثلا در قضیه عاشورا بسیار از بزرگان مانند »ابن عباس« زمینگ 

د. این افراد  را نصیحت می کردند که خانواده اش ر علیه السلام سیدالشهداء ا با خودش نب 
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ت هم نرسیدند  ت را درک نکرده اند به تصدیق حضن  چون بلای حضن
ً
در جریان  .  قطعا

ت نت  علیه السلام موسای کلیم
علیه کاملا مشهود است که با این که موسیعلیه السلام و حضن

مایش  با ارشاد و امر خداوند متعال معلمی الهی پیدا کرده ولکن به خاطر سختر آز السلام  

 نت  
 باز می ماند. علیه السلام  ها و ابتلائات، توان تصدیق ایشان را ندارد و از همراهی با خضن

ن  المؤمنی  با دستان بسته به سمت مسجد نقل کرده اند که علیه السلام  در جریان بردن امب 

ن گفت! وقتر علت امر را   در  ت را با آن حال دید و شهادتی  ن راه فردی یهودی حضن بی 

ن از او جو  المؤمنی  را در خیب  دیده بودم، علیه السلام یا شدند گفت: قدرت و شجاعت امب 

ن کردم که شمشب  زدن او و صب    ن شخصیتر را دست بسته دیدم یقی  حال که این چنی 

است وگرنه آن کس که باب خیب  را آن گونه از  و شکیبابی اش هر دو برای رضای خد

وز هرگز نمی توانستند او را دست بسته نبود امر  للهجای درآورد اگر همه کارهایش 

ند! درک این بلاست که انسان را به تصدیق می رساند  .بب 

ت قمر بتن هاشم اباالفضل العباس نه تنها در اوج تصدیق علیه السلام از آن طرف حضن

أشهد لک بالتسلیم و  اوج تسلیم و محو شدن در سیدالشهداست؛  است بلکه در 

ن است که شب عاشورا    لخلف النتر    التصدیق و الوفاء والنصیحه و شاید به جهت همی 

می  علیه السلام که اصحاب باقر مانده، هرکدام جملابر مفصل در وفاداری به سیدالشهدا

آیا او سخن را بلد نبود یا  می نشیند! یک کلمه می گوید و علیه السلام گویند قمر بتن هاشم

م سیدالشهداء بود که باعث می  این که خود را به حساب نمی آورد و آن چنان تسلی

 شد سختن بر زبان نراند. 

پایداری بر نبوت و ولایت پس از درک بلا و تصدیق ولى الله فراز سوم : فراز سوم

ت زهرا و صابرون لکل ما اتانا به ابوک ص و اتانا  :عبارت استسلام الله علیها زیارتنامه حضر

ن  ؛به وصیه  آنچه را وصیتش آورده. اگر  و شکیباییم به تمام آنچه پدرت و همچنی 

انسان توانست این دو گام را بردارد و از مدخل بلا و میثاق به مقام درک و تصدیق  

 .  هیه بایستد برسد، آن گاه می تواند پای نبوت و ولایت ال

و وصی ایشان، محصول قدم  صلی الله علیه و آله این پایداری و صب  بر دستاوردهای نت  اکرم 

واقع، انسان زایر با درک و عمل به هر فراز زیارت وارد فراز بعد  های قبلی است. در 

می گردد تا به کمال مطلوب در زیارت و در راه قرب الهی و معصوم برسد. کسی که می 

مه وجود او صدق است و او پای این دین ایستاده، فراز سوم وارد خواهد شد فهمد ه

ن است که آنان که صدیقه طاهره را تصدیق نکردند پای ولایت و نبوت  لیها  سلام الله عو همی 

را  صلی الله علیه و آله هم نایستادند! آن کس که ولایت را قبول ندارد در واقع نبوت نت  اکرم

 (139، ص63)بحارالانوار ج ما آمن بر من کفر بکه است؛ درک نکرده و نپذیرفت
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ت زهرا چهارم: فراز  شر أنفسنا بانا قد طهرنا لنب عبارت از: سلام الله علیها  زیارتنامه حضر

؛ تا مژده دهیم خود را به این که ما به وسیله دوستر تو حتما پاک شده ایم.  بولایتک

پاک  سلام الله علیها    وسیله ولایت صدیقه طاهرهزائردر فراز پنجم، به طهارت می رسد و به  

     ( 53همچنان در روایتر که در زیر آیه نور آمده )نور قد طهر ناب ولایتکمی گردد: 

فانا نسئلک   : واسطه الحاق عباد به نبوت و ولایتسلام الله علیها صدیقه طاهره فراز پنجم 

خواهیم که اگر به راستر در آن  ؛ اکنون از تو می ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا

 راستگوبی مان ما را به آن دو بزرگوار برسابن 
ن .  عقیده به تو راست می گوییم با همی 

خدا ملحق  علیه السلام  و ولیصلی الله علیه و آله ز گذراندن فرازهای گذشته، ما را به نت  زائر پس ا

ن   و صلی الله علیه و آله  سازد؛ یعتن الحاق ما به نبوت نت  اکرم ( لهما)علیه السلام  ولایت امب  المؤمنی 

گر،  و با تصدیق ایشان تحقق می یابد. به بیان دیسلام الله علیها به وسیله صدیقه طاهره

  .  هستند   علیه السلام و ولی  صلی الله علیه و آله  ، حلقه اتصال همه عالم به نت  سلام الله علیها زهرا 

ت با تحمل این بلاها و یتیم   ن فرزندان خود می رود تا راه غلبه جبهه  حضن گذاشیر

ت در بلای   توحید بر جبهه کفر را هموار کند. این بلاها همه یک طرف و بلای حضن

سخت ترین  علیه السلام هم طرف دیگر! قبل از ولایت سیدالشهداعلیه السلام سیدالشهدا

حملته امه کرها ند؛ برای بلای فرزندش گرفته اسلام الله علیها میثاق را از صدیقه طاهره

 . وضعته کرها 

ت زهرا ت حق  سلام الله علیها و وقتر حضن ط به بحث پرداختند حضن در قبول این سرر

ت بقیه  سبحانه و تعالی بشارت   دادند که در ازای تحمل این بلا، امامت و وجود حضن

ت سلام الله علیها  را در نسل صدیقه طاهرهارواحنافداه    الله قرار می دهند و پس از آن بود که حضن

ن بن علی(بر این میثاق راصین شدند  ،  )کتاب الحجه، باب مولود الحسی  ن برای همی 

ت صادق مودند: کدام مادری است که در هنگام  در تفسب  این آیه فر علیه السلام حضن

  که بلای سلام الله علیها وضع حمل، کراهت و نگرابن داشته باشد؟ مگر صدیقه طاهره

ن عاشورا را با آن میثاق و این ولادت، تحمل نمودند.   سنگی 

ن جاست که بنا بر بعضن روایات هم، وقتر ایشان در روز قیامت به صحنه   و از همی 

ت زهرامحشر وارد میگردد، هم یزد. حضن فت  سلام الله علیها ه محشر را بهم مب  هزینه پیشر

     ن مصائب عظیم پرداخته اند. اسلام و اتصال عالم به نبوت و ولایت را با تحمل ای

ن علیه السلام امام حسن و دیگر اولاد معصومشان و بقیه فرزندان و علیه السلام و امام حسی 

ین مصیبتها را در کل عالم هم  علیها السلام تحمل کردند و صدیقه طاهره سادات، بزرگبر

مل به آن وفا متعال داده و به نحو اتمّ و اک  یمیثاقر عظیم بر تحمل این بلاها به خدا

 است. کرده 
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ت :            18بخش   و آیات و روایات سلام الله علیها فاطمهحضر

  
ً
ی و حدیتی اهل سنت، تقریبا ه به نوعى  سور  49آیه در  135بر اساس منابع تفسب 

ت فاطمه است. البته این تعداد غب  از آیابر است که در منابع  سلام الله علیها درباره حضن

سلام  است. دو سوره، یعتن دهر و کوثر هم به طور کامل در شأن فاطمهشیعه ذکر شده  

نازل شده است. همه آیات و سوره های نازل شده در این باره در چهار دسته  الله علیها 

 د: جای می گب  

ت فاطمه 1   .     سبب نزول آن بوده است. سلام الله علیها  . اسباب نزول: یعتن آیابر که حضن

ت نازل شده است. . شأن نزول: یعتن آی2                      .             ابر که در شأن آن حضن

 از آن اراده شده سلام الله علیها . جری و تطبیق: یعتن آیابر که فاطمه3
ر
.  به عنوان مصداق

ت فاطمه4  به عنوان باطن آن مورد نظر است. سلام الله علیها . بطن: یعتن آیابر که حضن

ت ف از مجموع چهار آیه   سبب نزول آنهاستسلام الله علیها اطمهسوره ها و آیابر که حضر

، اعطا، ایثار و   ای که در این باره در روایات اهل سنت آمده است، یعتن آیات تطهب 

 است، سلام الله علیها سبب نزولش فاطمهتجاره، سوره دهر هم  

مُ آیه تطهب   . ۱
ُ
ك
ْ
ن
َ
هِبَ ع

ْ
ُ لِيُذ

ه
 اللَّ

ُ
رِيد

ُ
مٰا ي

َّ
 إِن

ً
ا هِب 

ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
رَك
ِّ
ه
َ
ط
ُ
بَيْتِ وَ ي

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
سَ أ

ْ
ج   الرِّ

 بخواهد كند دور رجس و گناه                     كه از اهل بيت نبوت، اله

 كند پاك و تطهب  از هر بدى                شما را ز هر عيب سازد برى 

ن به حد  ، که از صحابه و تابعی  ن تواتر رسیده است،  بر اساس روایات بسیار از فریقی 

ن نشان می  آیه تطهب  در شأن اصحاب کساء نازل شده است. بررسی روایات فریقی 

 ( 33)احزاب . سبب نزول این آیه استسلام الله علیها دهد که فاطمه

ن روایت کرده است: آیه تطهب  در خانه من نازل شد.  ابوسعید خدری از ام سلمه   چنی 

نیستم؟  علیه السلام گفتم: ای رسول خدا، من از اهلبیتمن بر در خانه نشسته بودم.  

ل، رسول   ن . گفت: و در مبن فرمود: تو بر خب  و نیگ هستر ، تو از همشان پیامب  هستر

ن   بودند.  علیهم السلام خدا، علی، فاطمه، حسن و حسی 

عبدالله بن جعفر می گوید: رسول خدا به رحمت الهی که از آسمان می نزول  سبب

ن علیه السلامرد و سپس دستور داد اهل بیت  آمد نظر ک   ، یعتن علی، فاطمه، حسن و حسی 

سپس کسای خویش را بر آنان افکند و دعا کرد و سپس آیه  را جمع کردند.  علیهم السلام
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می گوید: هذا حدیث صحیح الاسناد؛ این  تطهب  نازل شد. حاکم نیشابوری سپس 

 حدیث صحیح السند است. 

ا وَ  آیه مباهله . 2
ٰ
اءَن
ٰ
ن
ْ
ب
َ
 أ
ُ
ع
ْ
د
َ
وْا ن

َ
عٰال
َ
لْ ت

ُ
ق
َ
مِ ف

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
اءَك

ٰ
عْدِ مٰا ج

َ
 ب
ْ
 فِيهِ مِن

َ
ك
َّ
اج

َ
 ح

ْ
مَن

َ
ف

 
ْ
ب
َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا وَ أ

ٰ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ا وَ نِسٰاءَك

ٰ
مْ وَ نِسٰاءَن

ُ
اءَك
ٰ
ن
ْ
ب
َ
رَ أ اذِبِی 

ٰ
ك
ْ
 ال

َ
لى
َ
ِ ع

ه
 اللَّ

َ
ت
َ
عْن
َ
عَلْ ل

ْ
ج
َ
ن
َ
هِلْ ف

َ
 ت

 كه در باب عيش بود آن مقال     آل عمران61   كس كه ورزد جدال  پس از اين هرآن

 شدى آگه از حالش اى مصطقر                          كنون چون به وخ يگانه خدا 

 همه گرد آئيم در يك مكان                                    بگو پس بياييد تا اين زمان 

 تباهل نماييم اى انجمن                           به همراه انفاس و اطفال و زن 

 به درگاه پروردگار بشر                                     نماييم نفرين بر يكدگر 

 مل مبتلا نماييم با اين ع                            كه ناراست گو را به خشم خدا 

ه عیسی گفت وگو درگرفت و گروهی از نصارای نجران نزد پیامب  گرامی آمدند و دربار 

د.  به اتفاق همه اهل سنت، روز بعد پیامب   قرار شد فردای آن روز مباهله صورت گب 

ن همه امت به جای »انفسنا« علی ت فاطمه  علیه السلام از بی  و به جای »نسائنا« حضن

ن عسلام الله علیها زهرا نبوت  را برای مباهله و به عنوان گواه  و به جای »ابنائنا« حسنی 

 خویش بردند 

سلام الله  آل عمران را که آیه مباهله است فاطمه  61« در آیه  نسائنا مفشان، مقصود از »

ت را برای مباهله با نصارای نجران با صلی الله علیه و آله دانسته اند که پیامب  علیها  آن حضن

 (3جزء 3روح المعابن ج 2و 1)مجمع البیان ج. خود همراه برد

انسان درباره  22تا  5رحمن و آیات  19ابراهیم و  24ن و محدثان، آیه بنابر نظر مفشا 

لت آن  سلام الله علیها جمله فاطمه از علیه السلام اهل بیت ن نازل شده که بیانگر مقام و مبن

ت ت فاطمه را   38و  اسراء 26انفال و  41 در پیشگاه خداست. در آیابر  حضن روم حضن

صلی الله  شمارد و از این نظر می توان وی را همانند پیامب  صاحب حق در اموال مردم می 

ت را اولی بر مردم در جان و مالشان دانسته است علیه و آله   .  دانست که خداوند آن حضن

ن حق فاطمه الله علیه  صلیدر اموال مردم موجب می شود تا رسول خداوند سلام الله علیها همی 

تاز سوی خداوند مأمور شود تا فدک ر و آله   . واگذار کندسلام الله علیها ا به آن حضن

، ج ن ، ج 154، ص 3)نورالثقلی   (273، ص 5و الدرالنثور، ج  543، ص 1و کاقن
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ٰ خداوند در قرآن مجید می فرماید  . آیه اعطا 3 ضر ْ برَ
َ
 ف
َ
ك
ُّ
 رَب

َ
عْطِيك

ُ
 ي
َ
سَوْف

َ
     5ضخ وَ ل

روایات زیادی آمده است که  رت به زودی عطابی می کند که راصین شوی. در  و پروردگا

این اختیار را داد که در فردای قیامت از گنهکاران امت  سلام الله علیها خداوند به فاطمه

ن نقل شده است. مفشان اهل سنت   پدرش شفاعت کند و این روایات از طریق فریقی 

ست جمله این که جابر بن عبدالله روایت کرده ااز . در ذیل این آیه روایابر آورده اند 

ل مشغول آرد کردن گندم دید که حله  سلام الله علیها که رسول خدا روزی فاطمه ن را در مبن

شبر بر خود افکنده بود. فرمود: یا فاطمه! بشتاب و تلخن دنیا را به خاطر نعمتهای  

عْ بهشتر بچش. به دنبال این جریان بود که آیه 
ُ
 ي
َ
سَوْف

َ
ٰ وَ ل ضر ْ برَ

َ
 ف
َ
ك
ُّ
 رَب

َ
 نازل شد. طِيك

  آیه ایثار . 4
ٌ
صٰاصَة

َ
 بِهِمْ خ

َ
ان
ٰ
وْ ك
َ
سِهِمْ وَ ل

ُ
ف
ْ
ن
َ
لٰى أ

َ
 ع
َ
ثِرُون

ْ
ؤ
ُ
دیگران را بر خود   9حشر وَ ي

 مقدم می دارند، هر چند خود سخت به آن نیازمندند.  

 كسان را مقدم كنند   مهاجر                 ولى باز هم خود از آن دل كنند

 خود مردی خد 
ی

ی برای مت پیامب  آمد و از گرسنگ ن شکایت کرد. وقتر پیامب  دید چب 

او در خانه همشانش نیست، فرمود: کیست امشب او را میهمان کند؟ علی گفت: 

رفت و جریان را با او در میان سلام الله علیها من ای رسول خدا! سپس به سوی فاطمه

ی جز سلام الله علیها گذاشت و فاطمه ن ما   خوراک بچه ها نزد ما نیست، ولی فرمود: چب 

پس علی گفت: بچه ها را بخوابان و من چراغ را  . میهمان را بر خود مقدم می داریم

ن کرد و میهمان خوراک خورد . پس از آنکه از   برای میهمان روشن می نمایم. پس چنی 

مود وی  میهمان پذیرابی فرمودند، در بامداد، خداوند این آیه را درباره آنان نازل فر 

، حسن و سلام الله علیهااین آیه درباره علی، فاطمه  می گفت:   باسروایت دیگری را از ابن ع

ن   نازل شده. السلام  ما علیهحسی 

حق خویشاوندان را بده. در   ؛و آت ذالقربر حقهخداوند می فرماید:  آیه ذالقربر  . 5

لقرب  کسابن این آیه، خداوند بر ادای حق خویشاوندی تأکید می کند و مراد از ذا

هستند که در آیه مودت بیان شد و مراد از آن اقربای رسول خداست. طبق روایات  

اکرم فاطمه د و  زهرا را فرا خوانا مسلام الله علیهشیعه و ستن ، وقتر این آیه نازل شد، پیامب 

فدگ که طبق نقل شیعه و ستن از اموال مخصوص پیامب   . فدک را به او عطا فرمود 

ز مسلمانان در آن سهمی نداشت. بسیاری از مفشان و دانشمندان اهل بود و کسی ا

سنت روایابر را از صحابه مانند ابن عباس و ابوسعید خدری با طرق متعدد در این  

 باره نقل کرده اند. 
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ت فاطمهآیابر که       استسلام الله علیها تأویل آن در شأن حضر

ت فاطمه.  1 ا    راستگوترین فرد   حضر
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
رَ   ي ادِقِی 

وا مَعَ الصّٰ
ُ
ون
ُ
َ وَ ك

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
  119توبه  ال

 كه داريد ايمان به روزِ شمار                         الا مؤمنان به پروردگار

سيد از   ر ببر ر                        كردگار مهی   بگرديد با صادقان همنشی 

 .  ای مع آل محمد  :  ه این آیه فرمود ثعلت  از امام باقر روایتر آورده که دربار 

ر خدا و مردم. 2  وَ     وسیله بی 
ُ
رَب

ْ
ق
َ
مْ أ

ُ
ه
ُّ
ي
َ
 أ
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
هِمُ ال

ِّ
 إِلٰى رَب  

َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ي
َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
َ
ذِين

ه
 ال
َ
ئِك

ٰ
ول
ُ
أ

 
ً
ورا

ُ
ذ
ْ
 مَح

َ
ان
ٰ
 ك
َ
ك
ِّ
 رَب

َ
اب ذٰ

َ
 ع
َّ
 إِن

ُ
ه
َ
اب ذٰ

َ
 ع
َ
ون

ُ
اف
ٰ
خ
َ
 وَ ي

ُ
ه
َ
مَت
ْ
 رَح

َ
ون

ُ
رْج
َ
 (  57)اسرا ي

 بخوانند يزدان عالم كنون                سان را كه كفار دون همه آن ك

ر محتاج اويند زار                         ب بجويند بر كردگارتقر   كه خود نب 

 فزون تر خدا را نمايد طلب                هرآن كس مقرب تر استر به رب 

ر تر به نعمات دوست  ميدش فزون تر بر الطاف اوست      بود مطمیی
ُ
 ا

ر گونه در خشم و قهر و عتاب ه  عذاب بود ترس او بيشبر از      می 

سيد زار   كه يزدان نمايد به روزِ شمار                 از آن خشم بايد ببر

ن  ،علی،فاطمه، حسن و حسی   هستند السلام    معلیهحسکابن از عکرمه روایت کرد: آنان پیامب 

ت فاطمه. 3 وز   سحضر مُ   رستگار و پب 
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
ز
َ
ی ج

  إِبرِّ
َ
ون

ُ
ائِز

ٰ
ف
ْ
مُ ال

ُ
مْ ه

ُ
ه
َّ
ن
َ
وا أ ُ َ يَوْمَ بِمٰا صَبر

ْ
 111ال

 كه بودند صابر به وقت بلا                 برآن صالحان اجر كردم عطا 

 بيابند پاداش از كردگار                          كنونند آن نيكوان رستگار

ن منظور، علی :  عبدالله بن مسعود  ت که در دنیا بر اسالسلام    معلیه، فاطمه، حسن و حسی 

 و تنگدستر بردبار بودند و به سبب آنچه بر ترک  
ی

گناه و بر بلا در  طاعات و بر گرسنگ

  دنیا صب  نمودند، رستگاران اند و از حساب در نجات اند. 

ت فاطمه. 4    چهره درخشان و خندانسلام الله علیها حضر
ٌ
وْمَئِذٍ مُسْفِرَة

َ
 ي
ٌ
وه
ُ
  38وُج

ٌ
ة
َ
احِك

ٰ
ض

 
ٌ
ة َ ِ
شر
ْ
ب
َ
  39 سعب مُسْت
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 بيابند خندان و شادان حضور                 عده اى پر ز نور  ۀبود چهر 

انس بن مالک آورده: از رسول الله درباره این آیه پرسیدم. فرمود: ای انس! آن، چهره 

، و فاطمه. ما اولاد عبدالمطلب است؛ من، علی های  ن  ، حمزه، جعفر، حسن، حسی 

ت فاطمه5   .                                                            ط مستقیمضاسلام الله علیها  . حضر

. ابن عباس می گوید: بگویید: ای جمعیت بندگان خدا! ما را  اهدنا ضاط المستقیم. 1

ن در تفسب  این آیه گفته   راهنمابی فرما به دوستر پیغمب  و اهل بیتش . ابوهریره نب 

 است: صراط محمد و آله؛ 

آل  ابوالعالیه گفته: هم آل رسول الله با مراد از آن،   ن انعمت علیهمضاط الذی. 2

آل عمران،    103بقره،    256و    37،43،58،143مؤمنون،    74طه،    135پیامب  خداست. آیات  

نساء  54شعراء،  100عنکبوت،  69ابراهیم،  25و  24انفال،  33مدثر،  39و  38بینه،  7

ن قبیل اند  36و  ن از همی  ن وجود دارند که بر اساس روایات اهل سنت،  آیا. نور نب   نب 
بر

ت فاطمه از کسابن است که مراد آن آیات و بطتن از بطون آنهاست.   علیها سلام الله حضن

 بلد از آن جمله اند.   11نور و  35رحمن،   22   19آیات 

مْ دین ما دین استدلال است.  مقدم بر مقابله و مباهله، برهان و استدلال -1
ُ
جاءَه

 
ْ
نات بِال
ِّ
ی که قصه را روشن ( بینة و بینات در قرآن آمده است. بینة یعتن  6)صف  بَی ن چب 

کند. دیگر جای شگ برای کسی باقر نگذارد. و لذا مصداق بینة معجزه است. دین ما  

دیتن است که با بیان و معجزه و برهان و استدلال ... دین ما با برهان و استدلال با 

کند. جنگجو بود، در مقابل جنگ مقابله به مثل می  کند. اگر طرف مردم صحبت می 

 له به مثل هم کار خود خداست و این مقاب

رُوبر  -الف
ُ
ک
ْ
اذ
َ
م ف

ُ
رْک
ُ
ک
ْ
ذ
َ
 یاد شما هستم.  )خدا(( شما یاد من باشید، من هم152)بقره/  أ

دی -ب
ْ
وا بِعَه

ُ
وْف
َ
م شما به عهد من وفا کنید، من هم  وَ أ

ُ
دِک
ْ
وفِ بِعَه

ُ
عهد  ( به  40)بقره/  أ

 کنم. شما وفا می

َ  -ج
ه
وا اللَّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
مْ خدا را یاری کنید  إِن

ُ
ک ضُْ

ْ
ن
َ
 کند. ( خدا هم شما را یاری می 7)محمد/  ی

وا - د
ُ
 کند. اگر منحرف شوید خدا هم شما را منحرف می  زاغ

ه
 اللَّ

َ
زاغ
َ
( یعتن  5)صف/  أ

ها به مسیخ  منتها پیغمب  . جنگیممقابله به مثل! اگر خواستند بجنگند، ما هم می

 کنیم.    )مباهله(نکردید، بیایید نفرینگفت: معجزه را که شما قبول 
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کنند به ها هم یک نفرین میها، مسیخ کنند به جان مسیخ ها یک نفرین میمسلمان

شود آن نفرین کننده حق است که  ها، هر نفریتن عملی شد، معلوم می جان مسلمان

ا شده است. اسمش هم مباه  له است. نفرینش گب 

عمران است. آیه  ی آل ی مباهله در سوره آیه  یانپیامب  با مسیح ماجرای مباهله -2

ت زهرا است، ! آیه این است حالا این آیه 61 ا وَ  ای که مربوط به حضن
َ
اءَن
َ
ن
ْ
ب
َ
 أ
ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
ْ
وْا
َ
عَال
َ
ت

اءَکم
َ
ن
ْ
ب
َ
ا وَ نِ هایتان را بیاورید. آوریم، بچه هایمان را میبچه   أ

َ
موَ نِسَاءَن

ُ
هایمان را زن سَاءَک

مهایتان را بیاورید. آوریم و زنمی
ُ
سَک

ُ
نف
َ
ا وَ أ

َ
سَن

ُ
نف
َ
شیعه و ستن ... آوریم جانمان را می وَ أ

ن بودهاند که مراد از بچه گفته  اند. مراد از زن فاطمه بود. و اینکه  ها حسن و حسی 

   بن ابیطالب بود..  آوریم، علیانمان را می ج

ن امام را    از سوی خداوند  انتصاب امام  -3 ن کند، هم اولی  اگر امام را باید خدا تعیی 

ن کند، هم آخرین امام را!    باید خدا تعیی 
ً
اسِ إِماما

َّ
 لِلن

َ
ک
ُ
 جاعِل

ا(  124)بقره/   إِبرِّ
َ
سَن

ُ
نف
َ
جان    أ

 من است. 

ت زهرا -4 ت   ، سبب نزول آیابر از قرآنالله علیهاسلام انفاق حضر جای دیگری که حضن

عام زهرا هست،
َّ
 الط

َ
عِمُون

ْ
ط
ُ
ماجرا این  ی دهر! . ی انسان، سورهسوره( 8)انسان/  وَ ی

ن کوچک بودند و مریض شدند، پیغمب  و جمعیتر به  است که امام حسن و امام حسی 

   . ها خوب شدند، روزه بگب  اگر بچه عیادت رفتند، پیشنهاد کردند که یا علی نذر کن 

شدند و سه روز روزه گرفتند و هر سه شب  اینها هم نذر کردند و بچه ها هم خوب

، یا سه شب و یا یک شب سه   ن و یتیم و اسب  رفتند که غذا بخورند، یک شب مسکی 

 ی گروه آمدند و اینها مرتب غذایشان را دادند و با آب افطار کردند. آیه 
َ
عِمُون

ْ
ط
ُ
ی

عام
َّ
 آمد.  الط

بگو که من هیچ مزدی  که به مردم    23شوری   ، مزد رسالت پیامب  محبت اهل بیت  -5

مکنم. خواهم، مگر ... من از شما سؤال نمی از شما نمی
ُ
ک
ُ
ل
َ
سْئ
َ
لْ لا أ

ُ
  ق

ً
را
ْ
ج
َ
یْهِ أ

َ
ل
َ
من    ع

    خواهماجر و مزدی از شما در مقابل نبوتم از شما نمی 
َّ
رْبر إِلا

ُ
ق
ْ
ِ ال
ر
 ق
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
مگر مودت    ال

 !  شاء خواهم، شما نمی  فرماید که: به مردم بگو مزدی از یک جای دیگر میقرب 
ْ
 مَن

َّ
 إِلا

 إِلىهر که بخواهد 
َ
خِذ

َّ
ت
َ
 ی

ْ
ن
َ
  أ

ً
هِ سَبیلا

ِّ
 دارد. 57)فرقان/  رَب

َّ
                                  ( هر دو إِلا

سال برای    23را بروید. من    خواهم، مگر اینکه راه خدا گوید من مزد نمی جا قرآن می  یک

روم مزدی نمی خواهم،  ا کشیدم، الان هم که میی زجرها ر شما پیغمب  بودم، همه 

 فقط راه خدا را بروید. 
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قِیمَ راه اهل بیت راه  به دور از افراط و تفریط، راه اهل بیت -6
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط َ ا الضِّ

َ
دِن
ْ
 اه

رَ الرُّ فرماید: ( قرآن می 6)فاتحه/  بَی َّ
َ
 ت
ْ
د
َ
 ق

غرَ
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
د
ْ
( یعتن راه رشد شفاف  256)بقره/  ش

فقط راه خدا راه اهل بیت است. چرا ما دستمان  ه گمراهی هم شفاف است.  است، را

ن الملل می ن بی  ی می را در دست قوانی  ن گویند؟ دست بشر گذاریم که هر روز یک چب 

سی به معصوم  در دست معصوم باشد. اگر هم  . خدا باشد  باید در دست ولی  دسبر

و هوس. وگرنه دست بشر را هوا  نیست، مرجع ب  هوا و هوس، مرجع عادل، عادل ب  

گویند ما اهل  ها می اگر در دست هر کس بگذاریم، ظلم به بشر است. ... آخر بعضن 

 .  بیت را دوست داریم

یم. میاما دینمان را از فلابن می  إِلىگوییم راه خدا نیست.  گب 
َ
ذ
َ
خ
َّ
   ات

ِّ
 رَب

ً
( 19)مزمل/   هِ سَبیلا

یت فاطمه است. مریم مادر یک  راه خدا فقط راه اهل بیت است. و محور اهل ب

روایت داریم،  عیسی بود. فاطمه مادر یازده عیسی است. تنها زن معصوم فاطمه بود.  

 : ما حجت خدا بر مردم هستیم. بعد فرمودند: فاطمه حجت خداست بر ما 

ل  آیه مودت. 7
ُ
 وَ ق

َ
رْبر
ُ
ق
ْ
ِ ال

ر
 ق
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
رًا إِل

ْ
ج
َ
یْهِ أ

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ک
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َّ
   مَن ل

ُ
ه
َ
 ل
ْ
زِد
َّ
 ن
ً
ة
َ
سَن

َ
 ح

ْ
ف ِ

برَ
ْ
ق
َ
ی

ورٌ 
ُ
ک
َ
ورٌ ش

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
ا إِن

ً
سْن

ُ
ا ح

َ
ن   ؛فِیه ، خداوند محبت  طبق روایات صحیح و متعدد فریقی 

ن علی المؤمنی  ن امب  ت فاطمه، امام حسن و امام حسی  را بر امت واجب  لسلام ا معلیه، حضن

ن  ی است که از طرف  نموده و آن را پاداش رسالت خویش قرار داده است و این چب 

ش امر شده است، نه اینکه  . باید پیامب  آن را از خدا خواسته باشد خداوند به پیامب 

ن کم ارزش و سبگ نمی السلام    معلیهمودت اهل بیت هم وزن رسالت پیامب  باشد و گرنه چب 

 جر رسالت باشد. تواند ا

ن  این سوره )شوری( مگ است، مگر چهار آیه آن که در مدینه نازل شد ه است. نخستی 

، آیه   ن مْ  آیه از این آیات چهارگانه نب 
ُ
ک
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َّ
ل ل

ُ
است. ابن عباس از صحابه و قتاده    .... ق

ن قائل به این قول بودند  ی)م  از تابعی  ق( در ذیل آیه مودت می گوید: این   528. زمخشر

من مات على حب آل محمد مات شهید، الا و من مات د: آیه نازل شد و پیامب  فرمو 

 
ً
 له، الا و من مات على حب آل محمد مات تائبا

ً
هر    ...؛على حب آل محمد مات مغفورا

د شهید از دنیا رفته. آگاه باشید  با توبه از   و بخشوده و کس با محبت آل محمد بمب 

، مفش  علیه السلاممجتت   . روایابر از بزرگان دین، همچون امام حسندنیا رفته است.. 

شده که مراد از »کسب حسنه« مودت آل محمد است    قرآن ابن عباس و سدی نقل 

ن دوستر اهل بیت است و گناهان آنان  غفور للذنوبعلیه السلام و خداوند به خاطر همی 

  است و تشکر هم می کند.   شکور للحسناترا می بخشد و 
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ه و گفتار زهرا   با قرآنسلام الله علیها انطباق سب 

ت زهرا. عمل به آیات الهی  1 در خانه ای پرورش یافت که آیات   سلام الله علیها حضن

 در حال نزول بود و رشد 
ً
ت در حال و هوای وحی صورت   قرآن دائما و تربیت حضن

حق پدری و معلمی را درباره ایشان نیکو انجام دادند.  صلی الله علیه و آله  گرفته و رسول خدا

ین محبت در  به پدرش زبانزد خاص و عام بوده و ا سلام الله علیها دوستر و محبت فاطمه

ی با پدر خویش است.             .                                            حدی بس فراتر از رابطه دخبر

او پیامب  را تنها به چشم پدر نمی نگریست بلکه از دیدی بس عمیق تر به چشم یک  

لت پدر و آبرومندی و رسالت الهی ن  او را مراد و پیشوا می دید، زیرا او قدر و مقام و مبن

چراکه به جای پدر   دو بار از فاطمه ناراحت شد  پیامب  بیش از دیگران می شناخت. 

برای جفاکاران   لا تجعلوا دعاء الرسول ... خطاب کرد و فرمود این آیه    یا رسول الله او را  

 ای پدردرشت خوی قریش، انسان های خودخواه و متکب  نازل شده مرا با جمله 

این روایت  خطاب کن که مایه حیات قلب من است و خداوند را خشنود می کند 

ت فاطمه نسبت به پدر بزرگوارشان نشانگر اهمیت عمل به   افزون بر محبت حضن

 (34ج بحار  3)مناقب ابن شهر آشوب ج الهی را می رساند.  آیات

ت زهرا. تلاوت و انس با قرآن  2  همواره با قرآن مأنوس و آیاتش در  سلام الله علیها حضن

را برای کاری به  مصلی الله علیه و آله همه حالات ورد زبانش بود. سلمان فارسی: رسول خدا

ون خانه قرآن  را که، در سلام الله علیها    خانه اش فرستاد. به در خانه که رسیدم، صدای زهرا

شدم، دیدم در  سلام الله علیها داخل خانه زهرا ( 64ص 34)بحار ج تلاوت می کرد شنیدم 

   .  ول کار خود بود و جوها را آسیاب می کرد قرآن می خواندهمان حالیکه مشغ

ت زهرا به اندازه ای با قرآن مأنوس بود که حتر وصیت می کند در شب سلام الله علیها    حضن

، علی  و از ( 72ص 97)بحار ج بر سر مزارش قرآن زیاد بخواند و دعا کندعلیه السلام  اول قب 

ت ن انس با قرآن حضن ت، تا    ثمره همی  ن آن حضن سال بعد از شهادت  20بود که فضه کنب 

از قرآن بر زبان نیاورد  کلامیسلام الله علیها زهرا  (. 64)ترجمه بیت الاحزان صبه غب 

 : حبب الى من دنیاکم ثلاث می فرماید:  علیهاسلامفاطمه زهرا
ر
تلاوه کتاب ا... و النظر ق

 سبیل ا.. 
ر
ن محبوب من است: تلاوت    از دنیای  وجه رسول ا ... و الانفاق ق شما سه چب 

و انفاق در راه خدا. و براستر کسابن که و آله  صلی الله علیهقرآن، نگاه به چهره رسول الله

ت را اسوه و الگوی خود قرار دهند بایستر قرآن را در زمینه   دوست دارند آن حضن

 . تلاوت و تدبر، وجهه همت خود در طول شبانه روز قرار دهند 
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ت زهراو تمسک به آیات الهی  احتجاج .   3 در چندین مورد در  سلام الله علیها  حضن

استدلال های مختلف به آیات قرآبن تمسک جسته و به دفاع از حق خویش و اثبات 

ت زهرا .ارث از نگاه قرآن پرداخته اند  پس از تضف  سلام الله علیها  انس بن مالک : حضن

بوبکر تو می شناسی و می دابن که حق ما باغ های فدک، خطاب به ابوبکر فرمود: ای ا

ست که از غنایم داریم و خداوند در این آیه مربوط اهل بیت غصب شده؛ و آن حفر ا

به غنایم و مضف خمس آن را توضیح داده و بدانید هرگونه غنیمتر به دست آورید  

ه ماندگان  خمس آن برای خدا، و برای پیامب  و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در را

 ( 14است )انفال 

ت پاسخ داد: آیا فدک مال  ابوبکر گفت: آیا فدک را بطور کامل تسلیم ش  ما کنم؟ حضن

توست و یا به نزدیکان تو اختصاص دارد؟ ابوبکر گفت: من آنرا در رابطه با مصالح  

ن خرج می کنم.  ن  مسلمی  ت فرمود: این حکم الهی نیست و پدرم رسول خدا چنی  حضن

نداده و در صوربر که از پدرم پس از نزول آیه خمس شنیدم که فرمود:    دستوری به ما 

بشارت باد ای فرزندان محمد که مایه غنا و ب  نیازی شما رسیده است. ابوبکر که  

دیگر عذری نمی توانست بیاورد، به تفسب  شخض خویش متوسل شد و گفت: علم 

)ابن اب  الحدید   ما تحویل دهممن اجازه نمی دهد که طبق این آیه، فدک را تماما به ش

 (8؛ بحار ج230ص 61ج

ی از انحراف و آگاهی بخسیر مردم،  ت قرآبر  . انذار با آیا  4 از راههای موثر در پیشگب 

ت زهرا با توجه به این مسئله  نکوهش رفتارهای غلط و افشای آنان می باشد.  حضن

ب  تفاوت گذشته و   در بخسیر از سخنان خویش به افشای رفتار منافقانه برحین افراد 

پرداخته با یادآوری سفارش های پیامب  درباره صلی الله علیه و آله    تشنگان قدرت بعد از پیامب  

ن و عاقبت بد فتنه گران که خود را در ظاهر مصلح نشان می دهند می   المؤمنی  امب 

 می کردید، در امنیت و رفاه، خوش بودید و  
ی

فرماید: درحالی که شما در خوسیر زندگ

بودید.                                              نتظر فرصت بودید تا روزگار بر ضد ما دگرگون شود و گوش به زنگ اخبار م

به هنگام کارزار فرار می کردید عقب نشیتن داشتید و آنگاه که خدا، برای پیامب  خویش  

ان و آرامگاه اولیاء را برگزید، خار  و خاشاک نفاق در شما ظاهر شد و جامه    خانه پیامب 

دین کهنه گردید، گمراهان ساکت به سخن در آمدند و آدمهابی پست و ب  ارزش با 

ن  لت شدند و شبر ناز پرورده اهل باطل، به صدا در آمد و وارد خانه های شما قدر و مبن

ی نگذشته بود و شد.   ن شکاف   درحالی که هنوز از عهد و قرار شما بیعت در غدیرخم چب 

هنوز دفن   صلی الله علیه و آله زخم عمیق بود و دهانه زخم هنوز بهبود نیافته بود، پیامب  
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 الفتنه دید و بهانه آوردید که از فتنه می ترسیم نشده بود که هرچه خواستید کر 
ر
الا ق

آگاه باشید آنها در فتنه سقوط کردند و جهنم   سقطوا و ان جهنم لمحیطه با لکافرین 

)معابن  . شما کجا و فتنه خواباندن کجا؟ دروغ می گویید94احاطه کرده توبهکافران را 

 (158، ص34بحار ج 40ص 2؛ کشف الغمه ج354الاخبار ص

ت در خطبه ای دیگر در جمع زنان مدینه به آیابر از قرآن کریم استشهاد می کند ح ضن

پس پرده دارد و  و می فرماید: اکنون بیایید و بشنوید! شگفتا! روزگار چه شگفتر ها در 

ون می آورد   و اگر تعجب می    و ان تعجب فعجب قولهمچه بازی  ها یگ پس از دیگری بب 

، عجب گفتار آنهاست )رعد آگاه باشید اینها همه مفسدانند ولی نمی فهمند ( 5کتن

وی شایسته تر   21بقره وای بر آنان آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پب 

شما را چه   53ود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ یونساست یا آن کس که خ

 (384ص1؛ امالی ج108ص 1)احتجاج جمی شود و چگونه داوری می کنید 

دخت نت  مکرم یگ از علل انحراف مردم، چند روز    . بیان علل انحراف مردم 5

ن او  امر  بعد از رحلت پیامب  اعظم را پشت کردن مردم به قرآن کریم و پشت سر انداخیر

اهه می روید؟ در حالی که کتاب خدا در میان   و نواهی آن دانسته می فرماید: چرا بب 

م آن درخشان و نشانه های هدایت آن  شماست، مطالب آن روشن است و احکا

اما شما به قرآن پشت کردید   آشکار، نهی و هشدارهای آن روشن و واضح می باشد،

یل و رغبت دارید؟ یا داوری جز قرآن می و از آن روی برگردان شدید، آیا به قرآن م

ید؟ چه جایگزین بدی است برای ستمکاران )کهف و هر کسی جز اسلام آئیتن  (  ۵۰گب 

ی خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است آل  برا

 . 58عمران

د و مهار کردن آن آسان شود،   سپس آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گب 

ه ها را بر افروختند و به آتش فتنه ها دامن زدید تا آن را شعله ور ساختید   پس آتش گب 

ت با استفاده از آیه    کننده پاسخ مثبت دادید. و به شیطان گمراه   در این جملات حضن

یفه قرآن، جریان سقیفه و پیامدهای آن و روی گردابن مردم از قرآن کریم را مصداق   سرر

ن به حساب آورده است. و با ذکر آیه  روشن ظل م دانسته و عاملان آن را جزء ظالمی 

ت می فرماید شما که به قرآن پشت کرده ای د و اوامر و نواهی آن را به کار  دوم حضن

در واقع از دین اسلام خارج شده اید؛ چه اینکه اساس اسلام بر دستورات  نمی بندید 

م حذف کنید دیگر اسلامی باقر نمی ماند و شما قرآن استوار است و اگر قرآن را از اسلا 

ن و وصی پیامب   صلی الله  هم که دستورات قرآن را از جمله دستور به اطاعت از جانشی 
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کنار گذاشته اید و به آن عمل نمی کنید به مثابه این است که دین اسلام را رها کرده 

 شده اید.  و دین دیگری را اختیار نموده و به انحراف کشیده

ت زهرا  ایمن سوگند خورد   ام  . از دنیا رحلت فرمود سلام الله علیها  روایت شده وقتر حضن

ت را ببیند و به سوی که دیگر در مدینه نماند زیرا که نمی توانست جای خالی آن حضن

 شدید می
ی

 کند. شود و آب پیدا نمی مکه رفت. در راه دچار تشنگ

ت فاطمه گو کند و میآسمان میپس رو به  ام آیا مرا از ید خداوندا من خادمه حضن

 هلاک خواهی کرد؟  
ی

ت فاطمه تشنگ ظرف آب  از آسمان سلام الله علیها    پس به اعجاز حضن

اب می برای او می  ایمن نیازی به خوردن و  سال ام 7گویند تا کند. میآید و او خود را سب 

 . آشامیدن پیدا نکرد 

   نظری گذرا به فدک

[ [ درباره فدک بحث  153بسیاری از مفشان اهل سنت در ذیل آیه ششم سوره حشر

ء« را حق ذی القرب  می داند و می فرماید: 
لٰى نموده اند. قرآن مجید »قن

َ
ُ ع

ه
اءَ اللَّ
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مَسٰا 
ْ
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ْ
ه
َ
 أ
ْ
بِيلِ رَسُولِهِ مِن نِ السَّ

ْ
ِ وَ اب

ر كِی 

ری به رسول خود برگردانید، از آن خدا و رسول او آنچه خدا از اموال اهل ق ؛حشر 7

 یمان و مسکینان و درماندگان در راه است. و از آن خویشان رسول و یت

برحین از مفشان اهل سنت، نزول این آیه را در مکه می دانند و چون فتح خیب  و 

اعطای فدک در سال هفتم هجری و زمان هجرت پیامب  به مدینه رخ داد، در اعطای  

ت زهرا تشکیک کرده اند. فد   ک به حضن

ه این آیه را مدبن می  اما کسابن چون آلوسی، سعید حوی، سید   ی و غب  قطب، زمخشر

ن    ، آیات مگ هم وجود دارد و این امر مورد پذیرش فریقی 
دانند. در سوره های مدبن

است. از روایات ابن عباس و ابو سعید خدری به دست می آید که فدک در دست  

 گرفته بود .    قرار م الله علیها  سلا فاطمه

ن مطلب را امام علی بلى کانت امه خود به عثمان به حنیف فرموده... در نعلیه السلام همی 

 ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء. 
ر
..؛ آری از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده، تنها  ق

 فدک در دست ما بود... . 

 



 

115 

ت فاطمه:      آموزه های تربیتر و ا 19بخش   حضر
ر
 سلام الله علیهاخلاق

ت مقنعه سر کرد و علاوه بر آن، چادر سرتا سری  آموزه اول( حجاب کامل  آن حضن

رفت که  ای که روی پاهای ایشان هم چادر بود. در میان زنها راه می پوشید. به اندازه

چشم نامحرم به ایشان نیفتد. آمد داخل مسجد و به مجرد ورود ایشان به مسجد،  

ن  ای ایراد کردند که این خطبه  شیدند و خطبه قسمت زنانه و مردانه مسجد پرده ک بی 

 و قاطعیت  
ی

یگ از افتخارات ما شیعیان است. در حالی که در مقابل نامحرم کوبندگ

ن زن و مرد ممنوع است.                         دارد، به مسلمانان می   . . فهماند که اختلاط بی 

برود و از  سلام الله علیها  مردی از همشش خواست نزد فاطمه  آموزه دوم( اوصاف شیعه

ت سد که آیا من از شیعیان شما هستم؟ او به حضور حضن آمد و سؤال   قول او ببر

شوهرش را رساند. فرمود: به شوهرت بگو: اگر آنچه را به شما امر می کنیم انجام  

ان ما هستر وگرنه از شیعیان  دهی و آنچه را که از آن نهی می کنیم، انجام ندهی از شیعی

. وی نزد شوهرش آمد و سخن فاطمهما نی را به او رساند. او از این پاسخ سلام الله علیها    ستر

 ناراحت شد با آه و ناله گفت: وای برمن، کیست که به گناه آلوده نباشد

ت زهرا ن آشفته دید به حضور حضن برگشت و سلام الله علیها  همشش وقتر او را چنی 

.  فرمود به شتان را به عرض رساند، داس ن نیست که تو تصور می کتن وهرت بگو: چنی 

شیعیان ما از افراد نیک اهل بهشت هستند، ولی اگر گناه کار باشند، براثر گرفتاری  ها و 

، در روز قیامت، یا در طبقه اعلای دوزخ می بینند،   صدمابر که در صحرای محشر

 بریم.   نها را نجات می دهیم و به بهشت میگناهانشان ریخته می شود و سپس ما آ 

 و ایثار  
ی

عرب تازه مسلمابن در مسجد مدینه از مردم کمک  آموزه سوم( از خود گذشتکی

به اصحاب خود نگریست سلمان فارسی برخاست تا نیاز صلی الله علیه و آله خواست پیامب  

دی به طرف  هرجا رفت با دست خالی برگشت. با ناامی. آن بیچاره را برطرف سازد 

ت فاطمهمسجد می آمد که  ل حضن ن افتاد، با خود گفت:  سلام الله علیها چشمش به مبن

سرچشمه نیکوکاری است. درب خانه را کوبید و داستان عرب سلام الله علیها فاطمه 

ح داد  ت زهرا. مستمند را سرر فرمود: ای سلمان، سوگند به خداوندی  سلام الله علیها  حضن

ت محمد را به پ ی برگزید، سه روز استکه حضن اما من،   . که غذا نخورده ایم  یامب 

اهن خود را به   نیگ و نیکوکاری را درخانه مرا کوبیده است، رد نمی کنم آن گاه پب 

د.   سلمان داد تا در مغازه شمعون یهودی گرو گذاشته، مقداری خرما و جو قرض بگب 

ل فاطمهسلمان فارسی می گوید: پس از دریافت جو و خرما به طرف م ن   سلام الله علیها  بن

گفتم: دخبر رسول خدا مقداری از این غذاها را برای فرزندان گرسنه ات بردار.    آمدم و 

ت پاسخ فرمود: ای سلمان، این کار را فقط برای خدای بزرگ انجام دادیم و  حضن
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ی برنمی داریم ن  . .                                هرگز از آن چب 

ان سنجش ارزشمندی انسان   رابطه با مردم و خانواده  آموزه چهارم( کیفیت ن معیار و مب 

ت دراین باره .  روابط شایسته با مردم و خانواده استسلام الله علیها    از دیدگاه فاطمه حضن

ین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم خو و مهربان تر است و   می فرمایند: بهبر

 . بخشنده هستند ه با همشان خود مهربان و  ارزشمندترین مردان شما آن کسابن اند ک

مرا روی    اسماء بنت عمیست به  حضر   حجاب حتر پس از مرگ  آموزه پنجم( نگرابر از 

اسماء می .  تابوت آنچنابن نگذار و بدن مرا بپوشان که خدا تو را از آتش جهنم باز دارد 

ت زهرا فرمود: وصیت  علیه السلام  را دیدم که به امام علی  سلام الله علیها    گوید: وقتر نگرابن حضن

کنید، همان گونه که ملائکه    برای من تابوبر درستمی کنم به شما ای پش عمو، که 

 . شکل آن را به من نشان دادند 

سلام الله علیها  درب خانه فاطمهصلی الله علیه و آله  رسول خدا  آموزه ششم رعایت محرم و نامحرم

تو ای  را کوبید و فرمود: سلام بر شما، آیا وارد خانه شوم؟ پاسخ شنید، سلام بر 

سلام الله  آیا داخل شوم با کسی که همراه من است؟ فاطمه. داخل شوید فرستاده خدا، 

کمی  .  : ای رسول خدا، اگر نامحرمی با شماست وارد نشوید که چادر بر سر ندارمعلیها

  . .                              بعد، چادر به سر گذاشت و فرمود: داخل شوید 

شب ازدواج و آغاز لحظه    در شب ازدواجسلام الله علیها  فاطمه  آموزه هفتم( حالات معنوی

ن است ین و خاطره انگب   نوین برای هر زن و مردی شب 
ی

وع یک زندگ بسیاری  . های سرر

ین را به انواع گناه می آلایند و فکر می کنند این کارها مجاز است  .  این لحظه های شب 

را نگران و گریان دید، پرسید: چرا یها   علسلام اللهشب عروسی، فاطمه زهراعلیه السلام  امام علی

؟  ت زهرا  ناراحتر امون حال و رفتار خویش فکر کردمسلام الله علیها حضن به  . پاسخ داد: پب 

یاد پایان عمر و قب  خود افتادم که امروز از خانه پدر به خانه شما منتقل شدم و روزی 

خدا سوگند می دهم  را به پس تو . دیگر از اینجا به طرف قب  و قیامت خواهم رفت

  . .                            که بیا: تا به نماز بایستیم و با هم در این شب خدا را عبادت کنیم

ت فاطمه سلام الله علیهاآموزه هشتم( علاقه مندی های فاطمه نسبت به  سلام الله علیها حضن

تلاوت برحین از سوره های قرآن سفارش می فرمود: کسابن که سوره های حدید،  

، اهل بهشت خوانده می شوند  ن  . واقعه، الرحمن، را تلاوت کنند، در آسمان ها و زمی 

 سفارش کرد که: وقتر من وفات کردم، تو غسل و علیه السلام به امام علیسلام الله علیها  فاطمه

ن و زیاد قرآن بخوان و دعا کن. ، دفن کنکفن زیرا . آن گاه بالای سرم روبرو من بنشی 

ن با زندگابن محتاج است ، میت به انس گرفیر  لحظه هابی
ن من تو را به خدا می  .  در چنی 

 )فرهنگ سخنان فاطمه( سپارم و درباره فرزندانم سفارش به نیکوکاری دارم
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ت زهرا آموزه نهم( تقاضای عمر مفید در مناجات با خدای خویش می  سلام الله علیها حضن

فرمود: بار خدایا تو را به علم غیبت و تواناییت بر آفرینش، سوگند می دهم که مرا،  

،  تا وقتر می دابن زنده بودن برایم بهبر است، زنده بداری و هرگاه مرگ برایم بهبر بود 

ان  ان الحکمه جمرا بمب  ن  .                                (735ص 2)مب 

سلام  : بر فاطمهاند روایت کرده  سلام الله علیهادهم( پاداش سلام و صلوات بر فاطمه آموزه

ت ابتدا به من سلام کرد و سپس فرمودند: پدرم در زمان  الله علیها  وارد شدم، آن حضن

.  تو سه روز سلام کند، بهشت برای او خواهد بود   بر حیاتش فرمود: هر کس بر من و  

ت ت    عرضسلام الله علیها  به حضن  شما و آن حضن
ی

کردم: این مطلب مربوط به دوران زندگ

 و پس از مرگ 
ی

است یا اینکه پس از فوت شما هم شامل می شود؟ فرمودند: در زندگ

بفرستد،   فرمود: ای فاطمه هر کس بر تو صلوات رسول خدا . هم شامل می شود 

به من در هر جای  خداوند او را خواهد بخشید و مورد آمرزش قرار خواهد داد و او را  

 دل پیامب  ص بهشت که باشم، ملحق خواهد نمود 
 ( 400و  378)فاطمه شادمابن

ت فاطمه زهرا :    20بخش   الله علیه و آله صلی از پیامبر سلام الله علیها احادیتی درباره حضر
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ن  469ص  4112ح 1الجامع الصغب  جنفرند: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه.   تمیب 
الإصابة قن

  4الصحابة ج
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ةِ فاطِمَة    .7
َّ
ن
َ
لِ الج

ْ
ه
َ
 نِساءِ أ

ُ
ة
َ
د ن العمّال جست ان بهشت افاطمه سرور زنسی   94ص 13. کبن

 فاطِمَة    .8
ُ
لت بَّ

َ
ةِ ق

َّ
 إلى ثِمارِ الجن

ُ
ت
ْ
ق
َ
ت
ْ
] هرگاه مشتاق میوه های بهشت می شوم    إذا إش

 .51نور الأبصار ص فاطمه را می بوسم.[ 

ٍ وَفاطِمَ  . 9
ر سَی ْ

ُ
سَنٍ وَح

َ
لىٍّ وَح

َ
ْ ع ِ

ر
، وَق َّ ِ

ر
مْسَةٍ ق

َ
ْ خ ِ

ر
ِ ق هِب 

ْ
 التط

ُ
ة
َ
 آی

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
هب  در  آیه تط ةأ

ن  ن صمورد پنج نفر نازل شد: من و فاطمه و علی و حسن و حسی    116. إسعاف الراغبی 

 .صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة

 فاطِمَة . 10
َ
ة
َّ
ن
َ
لَ الج

َ
خ
َ
 د
ْ
لُ مَن وَّ

َ
. ینابیع  اول کسی که داخل بهشت می شود فاطمه است أ

ة ج 
ّ
 .56باب 322ص 2المود

11.    
َ
وَج

َّ
ز
َ
َ ع

ه
 اللَّ

 
 إن

ْ
یَت  سُم 

َ
لِذلِک

َ
ارِ ف

 
 الن

َ
مْ مِن

ُ
ه بًّ
َ
ح
َ
 أ
ْ
ه   ا وَ مَن

َ
ِ فاطِمَ   ة وَوُلد

تر
َ
ن
ْ
مَ اب َـ ط  

َ
لَّ ف

م فاطمه و فرزندانش و هرکس که آنان را دوست داشته باشد را  فاطِمَة  خداوند دخبر

ن نام او فاطمه )جدا شده( ا ن العمال  ستاز آتش جهنم جدا ساخته است و برای همی  . کبن

   6ج

ة   .12
ِّ
ن
َ
لِ الج

ْ
ه
َ
 نِساءِ أ

ُ
دة صحیح البخاری   فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است. فاطِمَة سِیِّ

 1374کتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَة ص  3ج

ة    .13 ْ صورة إنسی  ِ
ر
 ق

ٌ
ة
َّ
 حورِی

ْ
ت
َ
لِق
ُ
فاطمه حوریه ای است در صورت انسان.  فاطِمَة خ

ن ج  164ناقب فاطِمَة ص باب م 3مستدرک الصحیحی 

صَبَها    .14
َ
صُبَتر ما أن

َ
ن
َ
ذیِتر ما آذاها وَ ی

ْ
ؤ
ُ
 ی
 مِتر 

ٌ
عَة

ْ
ض
َ
فاطمه پاره تن من است، فاطِمَة ب

آنچه او را اذیت کند مرا اذیت کرده و آنچه او را به سختر بیندازد مرا به سختر انداخته  

ن جاست.   173ص 3مستدرک الصحیحی 

بُّ إِلىَّ      .15
َ
ح
َ
لِى  وَ فاطِمَة أ

َ
 یا ع

َ
ک
ْ
ها  مِن

ْ
َّ مِن

َ
لى
َ
 ع
ُّ
ز
َ
ع
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
فاطمه در نزد من محبوببر  ای علی!  أ

 5761ح 654ص 2الجامع الصغب  ج 202ص 9مجمع الزوائد جاست و تو عزیز تر!.  

16.     َ تر
ْ
ن
َ
رَ ج ی ْ

َ
ْ وَهِیَ روُخِ التر ب ترِ

ْ
ل
َ
 وَهِیَ ق

 مِتر 
ٌ
عَة

ْ
ض
َ
من،  فاطمه پاره ای از وجود  فاطِمَة ب

 . نور الأبصار بد من استقلب و جان من در کال

17.  ِ
تر مَّ
ُ
 نِساءِ أ

ُ
ة
َ
د أعلام النبلاء جسرور زنان امت من فاطمه استفاطِمَة سیِّ صحیح   2. سب 

 مسلم، 

ر   .18 ی 
می 
َ
نِساءِ الآد

َ
 ک
ْ
سَت

ْ
ی
َ
   9. مجمع الزوائد جهمانا فاطمه مانند زنان دیگر نیستفاطِمَة ل
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 ا .19
 
بَ یا فاطِمَة إِن

َ
ض
َ
ضِبُ لِغ

ْ
غ
َ
َ ی

ه
ای فاطمه! همانا خداوند به خاطر خشم تو  کِ للَّ

ن می شود.   مستدرک الحاکم باب مناقب فاطمة 175الصواعق المحرقة صخشمگی 

دِکِ  .20
ْ
 وُل

ْ
دٍ مِن

َ
ح
َ
بِکِ وَلا أ

ِّ
ُ مُعَذ ْ ب 

َ
َ غ

ه
 اللَّ

 
ای فاطمه! خداوند تو و هیچیک  یا فاطِمَة إِن

ن العمّال جکند.   از فرزندان تو را عذاب نمی  96ص  13کبن

 سلام الله علیهاو فاطمه  علیه السلام علىاحادیتی درباره 

به علی فرمود فاطمه در نزد   قاله لعلى فاطمه احب الى منک، و انت اعز الى منها    21

ابن در معجم ) تر از توست و تو در نزد من عزیزتر و ارجمندتر از او هستر من محبوب  طب 

 ( ،2ابوهریره جالاوسط از 

ترمذى و   . ترین فرد خاندانم فاطمه استدر نزد من محبوب   :فاطمه احب اهلى الى  22

 ،  1حاکم در مستدرک ج 

 فاطمه مِن على  23
َ
وج

َ
ن از

َ
مَربر ا

َ
خداوند متعال به من فرمان داد که    ان الله تعالى ا

 در معجم الکبب  از )  فاطمه را به همشى علی دربیاورم
ابن  ( 1ابن مسعود ج طب 

ضعه   .24
َ
غضبتر فاطمه ب

َ
بَها ا

َ
غض

َ
، فمن ا پس هر    فاطمه قطعه ی تن من است  متر

 ( ،2بخارى در صحیح ج )   که او را بیازارد، مرا آزرده است

 تنقطع  .25
َ
بسطتر ما یبسطها. و ان الانساب

َ
قبَضتر ما یقبضها، و ی

َ
، ی ضعه متر

َ
فاطمه ب

. آنچه او را  فاطمه قطعه ی تن من است  و صَهرى یومَ القیامه غب  نستر و سَبَتر 

ن می ن کند، مرا اندوهگی  کند و همانا در کند، و آنچه او را شاد کند، مرا شاد میاندوهگی 

 گسسته می 
ی

احمد بن )   شود، مگر پیوند نست  و سبت  منروز قیامت پیوندهاى خانوادگ

 ( 208، ص2حنبل در مسند و حاکم در مستدرک ج

26.  
َ
 فاطمه ب

َ
قبَضتر ما یقبضها، و ی

َ
، ی  تنقطع ضعه متر

َ
بسطتر ما یبسطها. و ان الانساب

فاطمه قطعه ی تن من است. آنچه او را     یومَ القیامه غب  نستر و سَبَتر و صَهرى

ن می ن کند، مرا اندوهگی  کند و همانا در کند، و آنچه او را شاد کند، مرا شاد میاندوهگی 

 گسسته می روز قیامت پیوندهاى  
ی

احمد بن  )  سبت  منشود، مگر پیوند نست  و خانوادگ

 ( 208، ص2حنبل در مسند و حاکم در مستدرک ج

 فاطمه .27
َ
 ما یقبل عرف

ً
ا [ فراوان بر سر فاطمه بوسه می    کان کثب  عساکر  ابن)  زد]پیامب 

 ( 356، ص2از عایشه نقل کرده است ج 
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 یوم القیامه، نادى   .28
َ
عن  منادٍ من وراء الحجب: یا اهلَ الجمع، غضوا ابصارکماذا کان

مر 
َ
ن فرا رسد، منادى از پشت پرده    فاطمه بنت محمدٍ حتر ت ها بانگ  چون روز رستاخب 

ید تا او بگذرد :آورد کهبرمی   محمد برگب 
، چشمانتان را از فاطمه دخبر   اى اهل محشر

 ( 127، ص  1اند. ج تمام و حاکم در مستدرک از علی نقل کرده )

قتر مِن اهلى، انت یا ف . 29 
َ
لح
َ
ن کسی هستر که   اطمهاول من ی اى فاطمه، تو نخستی 

 ( 434، ص 1ابن عساکر از واثله نقل کرده ج )  .پیونددام به من می از خانواده

ٍ ا . 30  عَل ذریه کل نتر
َ
 صلب على بن  ن الله تعالى ج

ر
 صلبه، و جعل ذریتر ق

ر
ق

ى را در پشت خود او قرار داده، و     طالبابر  فرزندان خداوند متعال فرزندان هر پیامب 

 در معجم الکبب  از جابر و خطیب )  مرا در پشت علی ابن اب  طالب قرار داده است
ابن طب 

 (،1اند. ج عباس روایت کردهدر تاری    خ از ابن

همکل بتر    . 31 
َ
ت
َ
صَب

َ
 فاطمه. فانا ولیهم و انا ع

َ
د
َ
صَبه، الا وَل

َ
نمون الى ع

َ
همه فرزندان     آدمَ ی

ر فرزندان فاطمه که من ولی آنها و ریشه و پیوندشان  اند، مگآدم به پدرانشان وابسته 

 در معجم الکبب  از فاطمه زهرا روایت کرده ج)   هستم
ابن  ( ،2طب 

هم لا  .  32
َ
ت
َ
صَب

َ
 فان ع

َ تهم و انا کل بتر انتی
َ
صَب

َ
د فاطمه فابر انا ع

َ
بیهم، ما خلا وَل

    ابوهم
ی

زادگان وابستگ اطمه که من  شان به پدرشان است، مگر فرزندان فهمه دخبر

 در معجم الکبب  از عمر نقل ) خویش و پیوندشان هستم و من پدرشان هستم
ابن طب 

 (،2کرده ج

رمها الله و  .  33
َ
ت فرجها فح

َ
حصَن

َ
فاطمه خود را پاکدامن  النارذریتها علىان فاطمه ا

ابن )نگاه داشت و خدا او و فرزندانش را بر آتش حرام کرده    بزار و ابو یعلی در مسند، طب 

 (،1الکبب  و حاکم به نقل از ابن مسعود روایت ج در معجم

  .بر من درود بفرستید تا خدا بر شما درود بفرستد  صلوا على، صلى الله علیکم . 34

 (،2عدى در کامل از ابن عمرو و ابن هریره روایت کرده ج ابن)

وات شما بر بر من درود بفرستید، زیرا صل  صلوا على، فان صلاتکم على زکاه لکم .35

 (،2ابن اب  شیبه و ابن مردویه از ابو هریره روایت ج ) من زکات شماست

کن الصلاه على، فانها زکاه ال  .36  فلاتبر
َ
 صلاتِک

ر
 ق

َ
چون در نماز ]براى    صلاهاذا جلست

، صلوات بر من را ترک مکن، زیرا آن زکات نماز است ن )  تشهد[ نشستر دارقطتن در سین

 (1از بریده ج
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جا که هستید، بر من درود   هر   ما کنتم فصلوا على، فان صلاتکم تبلغتر حیث . 37

ابن در معجم)  رسدبفرستید، زیرا درود شما به من می  الکبب  ازحسن بن علی نقل طب 

 (،1کند جمی

بر من صلوات و سلام  صلوا على و سلموا، فان صلاتکم تبلغتر حیثما کنتم .38

مسندش و ضیاء اب  یعلی در  )  رسدتان به من میوات بفرستید؛ زیرا هر جا که باشید، صل

 (،2از حسن بن علی ج 

ینوا مجالسکم بالصلاه على، فان صلاتکم على نور لکم یوم القیامه  .  39 
َ
مجالس خود     ز

را با صلوات بر من بیارایید؛ زیرا صلوات شما بر من، روز قیامت برایتان نورى خواهد 

 (،2کند ج عبدالله بن عمر روایت میدیلمی در مسند الفردوس از ) بود 

[   الصلاه على نور على الضاط . 40  ن صلوات بر من نورى بر صراط ]در روز رستاخب 

 (،2کند. جدار قطتن از ابوهریره روایت می) خواهد بود 

، ممحوق مِن  . 41  قطع، اببر
َ
کل امرٍ ذى بالٍ لایبدأ فیه بحمدالله و الصلاه على، فهو ا

لوات بر من آغاز شود،  مهمی که بدون سپاس و ستایش خدا و ص هرکار   کل برکه

 (،2رهاوى از ابوهریره ج ) بهره از هر برکتر خواهد بوددنبال و ب  بریده، ب  

اى نیست  هیچ بنده ما مِن عبدٍ یصِلى على الا صلت علیه الملائکه مادام یصلى على  .  42 

فرستد، فرشتگان هم بر  صلوات می فرستد، مگر اینکه تا وقتر که  که بر من صلوات می 

 (،2احمدبن حنبل در مسند، ابن ماجه و ضیاء از عامربن ربیعه ج ) فرستنددرود میاو 

اط مثل احد. 43  و القب 
ً
اطا هرکه بر من صلوات    من صلى على صلاه، کتب الله له قب 

اطی می  اط همچون کوه احد استبفرستد، خداوند براى او قب  لرزاق )عبدا  !نویسد و قب 

 ،(2در جامع از علی . ج

ط عنه عشر خطیئات، و رَفعَ من صلى على واحده صلى  .44
َ
الله علیه عشر صلوات، و ح

فرستد و هرکس بر من یک صلوات بفرستد، خداوند ده درود بر او می   له عشر درجات

رى احمدبن حنبل در مسند و بخا)  برد کند و ده درجه او را بالا میده خطایش را پاک می 

 (2درک از انس ج در ادب و نسابى و حاکم در مست
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، ادرکته شفاعتر یومَ القیامه   .45
ً
ا ر یمش عشر  و حی 

ً
ا ر یصبح عشر  من صلى على حی 

ن شفاعتم را در   هرکه صبحگاه و شامگاه ده بار بر من صلوات بفرستد، روز رستاخب 

 در المعجم الکبب  از ابودرداء ج)  یابد می
ابن  (2طب 

فمن عرف فاطمة حق ..  می فرمایند  لیه السلامعامام صادق  ناخت فاطمه ارزش ش . 46 

هر کس به شناخت حقیفر فاطمه س دست یابد، ب     معرفتها فقد ادرک لیلة القدر 

 گمان شب قدر را درک کرده

و لقد کانت س مفروضة  ..  می فرمایند علیه السلام  امام باقر علیها السلام اطاعت از فاطمه . 47

ة على جمیع من خلق الله من الجن و الانس و الطب  والوحش و الانبیاء و الملائکة الطاع

اطاعت از فاطمه ع بر تمامی آفریدگان خدا از جن و آدمیان و پرندگان و وحوش و   ...

ان و فرشتگان واجب است   پیامب 

فیه اسم محمد او لایدخل الفقر بیتا  علیه السلامامام کاظم  علیها السلامآثار نام فاطمه  . 48 

ر او جعفر او طالب او عبدالله او فاطمة من النساء در    احمد او على او الحسن او الحسی 

ن یا جعفر یا طالب یا عبدالله و  خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسی 

[ وارد نمی شود یا از میان زنان، فاطمه باشد، فقر ]و   تنگدستر

ام به نام فاطم . 49 ش را  علیه السلام امام صادق  علیها السلامه احبر به شخض که نام دخبر

ب  ها  فاطمه گذاشته بود، فرمود حالا که    اذا سمیتها فاطمة فلا تسبها و لاتلعنها ولاتضر

 نام او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکن و کتکش مزن 

 ابنة رسول  ز نامه هایشان می فرماینددر یگ ا ارواحنا فداهامام زمان الگوی نمونه  . 50
ر
و ق

 پیامب  خدا ص برای من الگوی نیکوبی است اسوة حسنة
 در دخبر

ت فاطمه زهرا یاور خوب  . 51 ، درباره حضن ن المؤمنی  ت امب  پیامب  اکرم از حضن

ت پاسخ دادند .  پرسیدند  ]فاطمه[ خوب یاوری در راه    طاعة الله نعم العون على     حضن

  
ی

  خداستاطاعت و بندگ

ر نساء اهل الدنیا: ... علیه السلامامام صادق     اخبر تابناک . 52 فاطمه    فاطمة کوکب دری بی 

ی تابناک در میان زنان دنیاست  س اخبر

ر من ... علیه السلامامام صادق  شور زنان . 53 ر وا فاطمة سیدة نساء العالمی  الاولی 

ن تا آخر  لاخرین   .ین است فاطمه س سرور زنان جهانیان از اولی 
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اول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله، علیه السلام امام رضا  درود بر فاطمه  . 54

ن کسی که پس از مرگش برای او   صلوات الله علیها و على ابیها و بعلها و بنیها  نخستی 

تابوت ساخته شد، فاطمه دخبر رسول خدا بود; درود و صلوات خدا بر او و پدر و 

 نش باد  شوهر و فرزندا

 کل رکعة علیه السلام امام صادق  نماز مخصوص فاطمه . 55
ر
من صلى ارب  ع رکعات فقرا ق

ر مرة »قل هو الله احد« کانت صلوة فاطمة کس چهار رکعت نماز بخواند هر   بخمسی 

]هر دو رکعت به یک سلام[ و در هر رکعت ]پس از سوره حمد[ پنجاه مرتبه سوره  

 ند، این نماز، نماز فاطمه است »قل هو الله احد« را بخوا

ن :..  فاطمه قلب محمد   . 56 المؤمنی  ت امب  ر سبطا هذه الامة   حضن ان الحسن و الحسی 

ر من الراس و اما انا فکمکان الید من البدن و اما فاطمة  و هما من محمد کمکان العینی 

ن  فکمکان القلب من الجسد  آن  دو سبط این امت هستند، و علیهما السلام حسن و حسی 

ای دو برای محمد همانند دو چشم برای سرند، و من ]برای محمد همانند دست بر 

 بدن هستم، و فاطمه ]برای محمد[ همانند قلب برای بدن است  

ن علی  به فاطمهعلیه السلام افتخار على  . 57 المؤمنی  ت امب  انا زوج البتول  : ... علیه السلامحضن

ر   ستم; همان کسی که سرور زنان جهانیان است همن همش بتول سیدة نساء العالمی 

 کل غداة علیه السلام امام صادق  زیارت شهیدان . 58
ر
ان فاطمة کانت تابر قبور الشهداء ق

 .فاطمه در هر بامداد شنبه به مزار شهیدان می رفت   سبت

ر ..  علیه السلامامام صادق   على شایسته ترین انسان برای فاطمه . 59 المؤمنی   ع لولا ان امب 

براستر اگر   تزوجها لما کان لها کفو الى یوم القیامة على وجه الارض آدم فمن دونه 

ن از  ن فاطمه را به ازدواج خود در نیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمی  المؤمنی  امب 

 آدم تا پس از آدم برای فاطمه س همتابی نبود

  فاطمه زهرا درباره علی انجام کارهای سخت خانه . 60
ر
انها استقت بالقربة حتر اثرق

ت ثیابها و اوقدت  صدرها و طحنت بالرخ حتر مجلت یدها و کسحت البیت حتر اغبر

ر شدید  قدر با مشک،  آن او  النار تحت القدر حتر دکنت ثیابها فاصابها من ذلک ضر

دست خود آسیاب کرد که  ب کشید که اثر آن در سینه اش آشکار شد و چندان با آ

دستهایش پینه زد و آن قدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش خاک آلود گردید و  

 . چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش سیاه و دود آلود شد 
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ن  مطیع دائم علىفاطمه   . 61  المؤمنی  ت امب  الله ... لا اغضبتتر و فو علیه السلام حضن

سوگند به خدا   لاعصت لى امرا و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عتر الهموم و الاحزان 

ن نکرد و در هیچ کاری از من سرپیخر ننمود . و من   که فاطمه ع هیچ گاه مرا خشمگی 

 و اندوه از من زدوده می شد هرگاه به فاطمه ع نگاه می کردم، غم 

فاطمه بانوی بسیار راست  ان فاطمة صدیقة شهیدة  علیه السلام  امام کاظم   فاطمه شهیده است .62

 گوبی است که او را به شهادت رسانده اند  

ن تربیهم فاطمة    علیه السلام  امام صادق فاطمه و خردسالان .63 ب  شک فاطمه  ان اطفال شیعتنا من المؤمنی 

 خردسالان شیعه ما را )در عالم برزخ( پرورش می دهد 

فمن عرف فاطمة حق .. :می فرمایند علیه السلامامام صادق ارزش شناخت فاطمه  . 64

هر کس به شناخت حقیفر فاطمه س دست یابد، ب   معرفتها فقد ادرک لیلة القدر

 گمان شب قدر را درک کرده

  :پیامب  اکرم می فرمایند  علیها السلام آثار محبت به فاطمه.  65
ر
من احب فاطمة ابنتر فهو ق

 النارالجن
ر
م را دوست بدارد، در  علیها السلام  هر کس فاطمه    ة مغ ومن ابغضها فهو ق دخبر

 کس با او دشمتن ورزد، در آتش ]دوزخ[ است   بهشت با من است، و هر 

و لقد کانت س مفروضة  .. :می فرمایند علیه السلام امام باقر   علیها السلاماطاعت از فاطمه . 66

  من الجن و الانس و الطب  والوحش و الانبیاء و الملائکةالطاعة على جمیع من خلق الله 

از جن و آدمیان و پرندگان و وحوش و اطاعت از فاطمه بر تمامی آفریدگان خدا  ...

ان و فرشتگان واجب است     پیامب 

یا على انفذ لما امرتک به فاطمة فقد امرتها پیامب  اکرم  علیها السلامدستورهای فاطمه . 67

ئیلباشیاء ام ای علی! آنچه را فاطمه بدان امر می کند، انجام ده; زیرا من   ر بها جبر

هابی را به او امر کرده 
ن ئیل ع به آنها امر کرده است چب   ام که جب 

 صورة انسیة پیامب  اکرم علیها السلام خلقت فاطمه. 68
ر
ب   ... ان فاطمة خلقت حوریة ق

 . ریده شده استشک فاطمه س حوریه ای است که به صورت انسان آف

عزوجل فطمها ابر سمیت ابنتر فاطمة لان الله  پیامب  اکرم علیها السلامچرا نام فاطمه . 69

م را فاطمه گذاشتم; زیرا خدای عزوجل فاطمه   ;و فطم من احبها من النار من نام دخبر

 . و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است
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لایدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد او  علیه السلامامام کاظم   علیها السلامآثار نام فاطمه . 70

ر او جعفر او طالب او عبدالله او فاطمة من النساءاحمد او على او  در  الحسن او الحسی 

ن یا جعفر یا طالب یا عبدالله و  خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسی 

[ وارد نمی شود یا از میان زنان، فاطمه باشد،  . فقر ]و تنگدستر

ام به نام فاطمه . 71 ش را   السلامعلیه امام صادق  علیها السلاماحبر به شخض که نام دخبر

ب  ها  فاطمه گذاشته بود، فرمود  حالا که  اذا سمیتها فاطمة فلا تسبها و لاتلعنها ولاتضر

 مزن   نام او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکن و کتکش

 ابنة رسول و  :در یگ از نامه هایشان می فرمایند ارواحنا فداه امام زمان  الگوی نمونه. 72
ر
ق

 پیامب  خدا برای من الگوی نیکوبی است لى اسوة حسنة
 . در دخبر

ر نساء اهل الدنیا علیه السلامامام صادق    اخبر تابناک.  73 فاطمه س    فاطمة کوکب دری بی 

ی تابناک در میان   زنان دنیاست اخبر

ر من الاو  علیه السلامامام صادق  شور زنان. 74 ر والاخرینفاطمة سیدة نساء العالمی   لی 

ن تا آخرین است  . فاطمه س سرور زنان جهانیان از اولی 

ت زهرا . 75 ما عبد الله بشر ء من التحمید افضل من  علیه السلامامام باقر  تسبیحات حضر

ی برتر از تسبیح فاطمه س عبادت  س خداوند در حمد و س  تسبیح فاطمة ن تایش به چب 

 نشده است  

اول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله، علیه السلام امام رضا  درود بر فاطمه. 76

ن کسی که پس از مرگش برای او صلوات الله علیها و على ابیها و بعلها و بنیها ; نخستی 

درود و صلوات خدا بر او و  خبر رسول خدا ص بود; تابوت ساخته شد، فاطمه ع د

 پدر و شوهر و فرزندانش باد  

 کل رکعة علیه السلام امام صادق نماز مخصوص فاطمه . 77
ر
من صلى ارب  ع رکعات فقرا ق

ر مرة »قل هو الله احد« کانت صلوة فاطمة  س ... هر کس چهار رکعت نماز  بخمسی 

حمد[ پنجاه مرتبه   بخواند ]هر دو رکعت به یک سلام[ و در هر رکعت ]پس از سوره

     سوره »قل هو الله احد« را بخواند، این نماز، نماز فاطمه است

ن د فاطمه قلب محم. 78 المؤمنی  ت امب  ر سبطا هذه علیه السلام حضن ان الحسن والحسی 

ر من الراس واما انا فکمکان الید من البدن واما فاطمة  الامة وهما من محمد کمکان العینی 

ن ع دو سبط این امت هستند، و آن دو   جسدفکمکان القلب من ال ... حسن و حسی 
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محمد همانند دست برای بدن  برای محمد همانند دو چشم برای سرند، و من ]برای

 هستم، و فاطمه س ]برای محمد ص[ همانند قلب برای بدن است 

ن علی    به فاطمهعلیه السلام    افتخار على.  79 المؤمنی  ت امب  لبتول سیدة انا زوج اعلیه السلام  حضن

ر     که سرور زنان جهانیان است  من همش بتول هستم; همان کسی نساء العالمی 

 کل غداة علیه السلام امام صادق  زیارت شهیدان. 80
ر
ان فاطمة کانت تابر قبور الشهداء ق

 ... ; فاطمه در هر بامداد شنبه به مزار شهیدان می رفت .  سبت

ر لولا ان امب  علیه السلام امام صادق  نسان برای فاطمهعلى شایسته ترین ا. 81 المؤمنی 

براستر اگر  آدم فمن دونه تزوجها لما کان لها کفو الى یوم القیامة على وجه الارض

ن از   ن ع فاطمه را به ازدواج خود در نیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمی  المؤمنی  امب 

 د  آدم تا پس از آدم برای فاطمه همتابی نبو 

ن    انجام کارهای سخت خانه.  82 المؤمنی  ت امب  ت فاطمه زهرا   ه السلامعلیحضن   درباره حضن

 صدرها وطحنت بالرخ حتر مجلت یدها وکسحت 
ر
انها استقت بالقربة حتر اثرق

ت ثیابها واوقدت النار تحت القدر حتر دکنت ثیابها فاصابها من ذلک  البیت حتر اغبر

ر شدید    ضر

ت فاطمه زهرا آن قدر با مشک، آب کشید که اثر آن در سینه اش آشکار شد  و حضن

چندان با دست خود آسیاب کرد که دستهایش پینه زد و آن قدر خانه را جاروب کرد  

که لباسهایش خاک آلود گردید و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش  

 ختر زیادی به او رسید سیاه و دود آلود شد و از این کارها رنج و س

ن : فاطمه مطیع دائم على . 83 المؤمنی  ت امب  الله ... لا اغضبتتر ولاعصت لى فو حضن

سوگند به خدا که فاطمه هیچ    امرا ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عتر الهموم والاحزان

ن نکرد و در هیچ کاری از من سرپیخر ننمود . و من هرگاه به فاطمه ع   گاه مرا خشمگی 

 اه می کردم، غم و اندوه از من زدوده می شد نگ

فاطمه س بانوی    ان فاطمة صدیقة شهیدةعلیه السلام  ظم  امام کا  فاطمه شهیده است.  84

 بسیار راست گوبی است که او را به شهادت رسانده اند 

ر تربیهم علیه السلام امام صادق  فاطمه و خردسالان. 85 ان اطفال شیعتنا من المؤمنی 

 دهد ب  شک فاطمه خردسالان شیعه ما را )در عالم برزخ( پرورش می    لام الله علیها س  فاطمة

انا الشمس و على القمر و فاطمة الزهرة و الفرقدان پیامب  اکرم   فاطمه زهره است. 86

ر  حسن و  من خورشیدم و علی ماه و فاطمه ، زهره )ناهید( است و  الحسن و الحسی 

ن دو ستاره نور افشان فرقدان هستند   حسی 
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 صلى الله علیه و آلهو صلوات در نگاه پیامبر  علیهماسلامعلى، فاطمه

)ابن  : بر من درود بفرستید تا خدا بر شما درود بفرستدصلوا على، صلى الله علیکم  1

 ( 99، ص 2عدى در کامل از ابن عمرو و ابن هریره ج

صلوات شما بر من  : بر من درود بفرستید، زیرا صلوا على، فان صلاتکم على زکاه لکم  2

 ( 99، ص 2)ابن اب  شیبه و ابن مردویه از ابو هریره ج زکات شماست. 

کن الصلاه على، فانها زکاه الصلاه  3  فلاتبر
َ
 صلاتِک

ر
 ق

َ
: چون در نماز ]براى اذا جلست

، صلوات بر من را ترک مکن، زیرا آن زکات نماز است. )دارقطتن در   تشهد[ نشستر

ن از بریده . ج  (87، ص 1سین

: هر جا که هستید، بر من درود بفرستید،  حیثما کنتم فصلوا على، فان صلاتکم تبلغتر    4

ابن در معجمزیرا درود شما به من می  ( 582، ص1الکبب  جرسد. )طب 

: بر من صلوات و سلام بفرستید؛  صلوا على و سلموا، فان صلاتکم تبلغتر حیثما کنتم   5

رسد. )اب  یعلی در مسندش و ضیاء از حسن  ن می تان به مزیرا هر جا که باشید، صلوات 

 ( 97، ص 2بن علی . ج 

ینوا مجالسکم بالصلاه على، فان صلاتکم على نور لکم یوم القیامه  6
َ
ا  : مجالس خود ر ز

با صلوات بر من بیارایید؛ زیرا صلوات شما بر من، روز قیامت برایتان نورى خواهد 

 ( 32، ص 2کند. ج  بن عمر روایت می بود. )دیلمی در مسند الفردوس از عبدالله

[  الصلاه على نور على الضاط  7 ن : صلوات بر من نورى بر صراط ]در روز رستاخب 

 (121، ص  2خواهد بود. )دار قطتن از ابوهریره ج

، ممحوق مِن کل   8 قطع، اببر
َ
کل امرٍ ذى بالٍ لایبدأ فیه بحمدالله و الصلاه على، فهو ا

ن سپاس و ستایش خدا و صلوات بر من آغاز شود، بریده،  : هرکار مهمی که بدو برکه

 (277، ص 2ج  )رهاوى از ابوهریرهبهره از هر برکتر خواهد بوددنبال و ب  ب  

اى نیست  هیچ بنده : مِن عبدٍ یصِلى على الا صلت علیه الملائکه مادام یصلى على ما   9

فرستد، فرشتگان هم بر  تر که صلوات می فرستد، مگر اینکه تا وق که بر من صلوات می 

فرستند. )احمدبن حنبل در مسند، ابن ماجه و ضیاء از عامربن ربیعه روایت او درود می

 ( 519، ص 2کنند. ج می
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اط مثل احدم  10  و القب 
ً
اطا : هرکه بر من صلوات  ن صلى على صلاه، کتب الله له قب 

اطی می  اط همچون کوه احد است!  نویسد و قب  بفرستد، خداوند براى او قب 

 ( 618، ص 2)عبدالرزاق در جامع از علی . ج

ط عنه عشر خطیئات، و رَفعَ من صلى على واحده صلى  11
َ
الله علیه عشر صلوات، و ح

فرستد  : هرکس بر من یک صلوات بفرستد، خداوند ده درود بر او میعشر درجاتله 

)احمدبن حنبل در مسند و  برد. می کند و ده درجه او را بالا و ده خطایش را پاک می

 ( 618ص  2بخارى در ادب و نسابى و حاکم در مستدرک ج 

، ادرکته شفاعتر    12
ً
ا ر یمش عشر  و حی 

ً
ا ر یصبح عشر : هرکه   یومَ القیامهمن صلى على حی 

ن شفاعتم را در می  یابد. صبحگاه و شامگاه ده بار بر من صلوات بفرستد، روز رستاخب 

ابن در المعجم  (618، ص 2الکبب  ج )طب 

ت فاطمه  حضر
ی

، به چهار عرصه از مصادیق جهاد سلام الله علیها چهار حکایت از زندگ

 اقتصادی

ن مسائل اقتصادی زن( برعهده شوهر اوست. بنابراین   در اسلام، نفقه زن  . 1 )یعتن تأمی 

ت، نحوه مطالبه وی از شوهر است که  یگ از محل  های بروز جهاد اقتصادی حضن

ن بر خود کوچک سعی می   ترین فشاری بر همشش نیاید. کند، با سخت گرفیر

ت زهرا ت  گفت: آیا در خانسلام الله علیها  روزی به حضن ی ]برای خوردن[ داریم؟ حضن ن ه چب 

ی نداریم تا   ن فرمود: قسم به خدابی که حق تو را عظیم داشت، سه روز است که چب 

صلی الله علیه و آله  خب  نکردی؟ فرمود: پیامب   فرمود: پس چرا مرا علیه السلام  برایت بیاورم. علی

ی بخواهم مرا برحذر داشت و فرمود: از پش عاز این  ن ی نخواه  که از تو چب  ن مویت چب 

  . (                              31ص 43الانوار ج)بحار .. که خودش برایت بیاوردمگر این 

 عمومیت دا . 2
ا
ن بار مشکلات  یگ از مصادیق جهاد اقتصادی که کاملا رد، برداشیر

ت زهرا ن حضن سلام  اقتصادی از دوش ناتوانان جامعه است. حکایت سه روز، روزه گرفیر

ی به ایشان ها الله علی ن و اسب  و بقیه اهل خانه ایشان که در همان زمان یتیم و مسکی 

که ها بخشیدند بدون این مراجعه کردند و هر سه شب، افطار خود را به آن 

ها یا از جامعه داشته باشند و آیات سوره گونه تشکر و پاداسیر از آن داشت هیچ  چشم 

   .                                    (    9- 8ها نازل شد )انسانانسان در شان آن 

ت زهرا . 3 ه حضن پشتوانه قرار  سلام الله علیها یگ دیگر از مصادیق جهاد اقتصادی در سب 

حکومت دیتن است و این امری است که قبل از  دادن دارابی خود برای رفع مشکلات 
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ت زهراسلام الله علیها  ایشان مادرش خدیجه  چنان برای رفع  سلام الله علیها  انجام داده بود. حضن

با تمام وجود آماده بود که در موارد متعددی که کسی  صلی الله علیه و آله  نیاز حکومت پیامب  

، یعتن به ح کرد و اکم جامعه دیتن مراجعه میبرای مشکل اقتصادی خود به پیامب 

ت زهراتوانست مشکل او را حل کند، او را بخود نمی صلی الله علیه و آله پیامب   سلام الله ه حضن

 داد. ارجاع می علیها 

اند که جابر گفت: روزی نماز عض را همراه ، نقل کردهعلیه السلاماز باب نمونه، امام باقر

ی   پیامب  خواندیم و هنوز متفرق نشده مردی از مهاجران که از شدت پب  بودیم که پب 

را جویا شد. او گفت    رفت به سمت ما آمد و پیامب  احوالشو ضعف به زحمت راه می

م.  ام، برهنه ای پیامب  خدا گرسنه   ام، فقب 

ی ندارم که به تو بدهم، اما این مقدار هست که بتوانم تو را   ن ت فرمود من چب  حضن

راهنمابی کنم. پس به خانه کسی برو که خدا و رسولش را  به کسی که اهل خب  باشد،

 که خدا را بر خویش مقدم  دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. کسی

 دارد، به خانه فاطمه برو. می

ت زهرا می ت رود و عرض حال میآن فرد با راهنمابی عمار به خانه حضن کند و حضن

ت حمزه( بوده به او  تنها گردنبند خود را که آن هم هدی ه دخبر عمویش )دخبر حضن

  .                   (                   58-56ص 43الانوار ج)بحار  می بخشد و... 

ت زهرا . 4 ن بر خود و سلام الله علیهامصادیق جهاد اقتصادی حضن ، تنها در سخت گرفیر

ود در مسب   های اقتصادی خشود، بلکه ایشان از دارابی انفاق اموال خلاصه نمی 

ن استفاده می   صلی الله علیه و آله کرد. نمونه بارز آن را پس از رحلت پیامب  مبارزات سیاسی نب 

 توان مشاهده کرد.  در جریان فدک می 

ت زهرا سراغ داشت، باغات  با توجه به روحیه صلی الله علیه و آله پیامب  اکرم ای که از حضن

ت زهرا بخشی1فدک را که طبق )انفال  در  ( به حضن
ً
ت هم آن را صرفا ده بود و حضن

 شد. کرد. که توسط خلفا به ناحق غصب راه رفع نیاز مستنمدان جامعه مضف می 

ت در دو خطبه مفصل، فدک را بهانه   وعیت حکومت خلیفه  حضن ای برای نقد مشر

های اقتصادی  توان دارابی اول قرار داد و با این اقدام خود نشان داد که چگونه می 

 مسب  اصلاح سیاسی جامعه و روشنگری قرار داد.  خویش را در 
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 احادی البه روایت جلال
ر
بشب  النذیر یکی از کسابر الدین سیوطى در الجامع الصغب  ق

مؤمنان على روى آورده و از یاد کرد شایسته آن  که به مناسبتهاى مختلف به امب 

ت غفلت نورزیده، آوازه  ادیب، فقیه، محدث، حافظ، مورخ و مفش بلند   حضر

 شافغ، 

( است که 849   911بکر بن محمد سیوطى )مرحوم جلال الدین عبدالرحمن بن کمال ابر 

 تألیفات فراوابر دارد

سی   منابع:      الامالى، شیخ مفید    الاحتجاج، علامه طبر

    الخصال، شیخ صدوق  بحارالانوار، علامه مجلش 

ى   دلائل الامامة، محمد بن جریر طبر

  الدین على بن یونس    الغدیر، علامه امیتر المستقیم، علامه زین الضاط 

از قمی رازىالاثر، ابوالقاسکفایة
 
 م على بن محمد بن على خز

 م ) دکبر امید مجد (قرآن منظو 

 گردآورنده و تدوین : محمود زارع پور

 


